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آخرین لحظه بود که کشتی تحار نی بزر گی بندر 
نیویورك دا ترك میکرد تا دد نیمه شب بسوی بوئنز آیرس 
حر کت کند . 

مسافرین بسرعت سوارم‌شدند ومشایعین گرد ایشان 
حلقه زده بودند و فراشان تلگراف با کلاهپای مخصوص 
خود دراطاق‌هامیگشتند واشخاص‌را به‌اسم صدا میکردند... 

درموقعی که ار کستردد کمال متانت ووفار بنواحتن 
آهنگ‌ها مشغول بود. حمداآ نها ودسته گل‌ها مر تب بکشتی 
و اردميشد و بچه‌های فضول پشت هم از طرفی بطرف دیگر 


کشتی مبدو یدند . 


اشتفن توايك 

کمی دور از این حنجال. من با یکی از رفقا در 
کنار صحنه کشتی صحبت ميکردیم. نا گپان دو سه بار نوز 
شدیدی با چشما نم تصادف کرد ومتوجه شدم که میخواستند 
قبل از حر کت کشتی از مردی که ظاهرا شخص معروف 
و سرشناسی بود عکس بگیر ند ۰ در این موقع دفیق من 
نگاهی با نسو افکند وبا لبخند گفت: «هیچ میدا نی که چه 
مرد بزر گی در نزدیکی ما ایستاده است؛؟ مقصودم آقای 
کز نتويك است...» ولی حون ازقافه من دا نست که اصلا 
مقصود اورا نفیمده‌ام برایم چنن توضح داد: «ا ین آ قا را 
که می‌بینی «میر کو کز نتويك» قهرمان بن‌المللی بازی 
شطر نج است ... این مرد تمام امریکا را ذیرپا گذاشته ودر 
همه‌حا از این نبرد فا نح برون آمده است و | کنون در 
حستحوی افتحارات تاره‌ای بسوی آرژا نتن‌رهسیار است .» 

البته منپم کم وبیش از خصوصات وشغل عجیب این 
قپرمان مسوق بودم» ولی از | نجائی که دوست من بشتر 
با رور نامه ها سرو کار داشت. اطللاعات محتصر مرا با بان 
مثلپاوحکایاتی که در باده آن قپرمان مدا تست تا انداژه‌ای 


۶ 


شطر مج باز 
تکمیل مینمود . بنا به‌توضحات دوست من ۰ کز نتويك 
يك سال پیش بطور نا گها نی بایزد گترین استادان شطر نج. 
باز دنیا ما نند آ لزّشن ... کایایلانکا ‏ تارتا کور - لاسکه - 
بو گل ژوبو برا برشد وهیچ استاد زبردستی‌باقی نما نده که 
فنی در شطر نج بدا ندو کز نتويك آن‌فن دا از بر نداشته باشد. 
پس از تاریخ ۱۹۰۲ که رزسوسکی اعجو به هفت‌سا له 
در نبویورك فاتح این‌مبارزه شد. هیچکس بخاطر نداشت که 
شخصی به گمنامی کز نتويك اینگونه باشطر نج‌بازان بزرگی 
دنا برابر شود و توجه‌عالمی دا بحود حلب نماید. زیرا 
کوتاهی فکر کز نتويك بکسی اجازه‌نمیداد که بپیچوجه 
آته درخشانی برای او پیش‌بنی کند 5 
معروف بود که این قپرمان دد زبان مادری خود 
هم قادر نبود يث‌حمله بنویسد که‌نوشته‌های اومملو ازاغلاط 
امالاگی نباشد؛ چنانکه یکی از حریفان شطر نج دد موقم 
خشمگن شدن بر او گفته بود که «وی قپرمان بسوادیست» 
شه له خه 


کر نتويك بسر مرد فقری از نژاد اسلاو بود که 


۷ 


اشتفن تسوايك 
در رود دا نون کشترانی مبکرد وشی کشتی دراثر تصادم 
با جپاز بخاری حامل گندم‌غرق گردید. پس از مرگ بدد 
کشش آن ایالت سریرستی این بسر دوازده ساله دا بر 
عهده گرفت و درسپائی که درمدرسه ممکن نمود پاین سر 
بی‌فید لاابالی بیامورند آن عالیجتاب با ذحمت ریاد باو 
میآموخت. ولی جمیع ذحمات و آذمایش‌های کشیش بههدر 
رفت و «مير کو» پیشانی وسیع خود رابرخطوطی که صدها 
مرتبه در اطراف آ نبا توضحات شنیده بود خم می کرد و 
با چشمان‌بی نور خود بر آ نها مینگریست. بدون‌اینکه فکر 
او لحظه‌ای قادر باشد که ساده ترین مطلبی از آن مسائل 
را در ک کند . 

در سن حپارده سالگی هنوز به کمک | نگشتان‌خود 
حساب مبکرد وزجر بسار مبکشد تا يك کتاب یا روز نامه 
را تا آخر بخواند. 

البته نمشودتصور کرد که او تعمداً جذن بود. حون 
هرجه باو دستور داده مشد فوراً اطاعت میکرد ... آب 
می آورد . هبزم می‌شکست .. در مزدعه کار منکرد ... 


۸ 


شطر نج باز 

آشر‌خانه را تمس منمود و بطور کلی مىتوان گفت که | گر 
کاری باو رجوع می کردندبا مبل و درستی انحام مداد. 
منتها درهمه‌کار يك قسم کندی و ببحالی نشان میداد که 
کارفرما دا برسرغضب میآورد وعصبانی می کرد . 

موضوعی که بیش از همه چیز مرد روحا نی دا متأش 
مینمود. پی‌علاقگی کاملی بود که از این موجود عجیب 
مشاهده میکرد... اوهر گز شخصاً بکادی میادرت‌نمبکرد.. 
هبچوقت از استاد سوالی نمنمود ... با بسر‌های جمسال 
خود ببازی نمیرفت ... وهر وقت از کار خود فار غ میشد 
باطاقی میرفت ومانند گوسفندی که در آغل لم میدهد در 
گوشه‌ای می‌افتاد... مات ومبپوت بيك‌نقطه چشم میدوخت 
و ادا متوجه نبود که دراطرافش چه میگذرد .شب وقتی 
کشش یب خودر| زیرلب مبگذاشت وبنا برعادت سه دست 
شطر نج معمولی را با سر گروهبان همسایه می‌زد؛ این سر 
بچه موهای طلائی آشفته‌اش دا به مین نزديك مسکرد و از 
زیر بلك‌های ضخیمی جشمان خواب | لود و یحال خود را 
برصفحةٌ شطر نج می‌افکند . 


5 
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دریکی از شپای زمستا نی موقعی که دوحریف غرق 
در بازی بودند»صدای زنگ سورتمه‌ای بگوششان دسد 
که در کف حاده حر کت مکرد و هر دققه نزديك تس 
مشد ... بلافاصله یکنفر دهاتی که کلاهش از برف سسد 
شده بود داخل اطاق‌شد واز کشش خواهش کرد که برای 
خواندن آخرین دعا بر بالن مادر محتضر او حاضرشود و 
کشش بدون معطلی از عقب او روان شد... سر گروهبان 
که هنوز گیلاس آ بجو را خالی نکرده بود. دوباده سب 
خود را آ تش‌زد و بعزم خروج شروع بستن بند پوتن های 
خیم خودنمود... یکمر تبه متوجه‌شد که مير کو باسماجت 
محصو ص نگاه حود را برروی صفحه شطر نج دو‌حته است 
و بازی ننمه کاره را تماشا مسکند . 

واز آ نجائی که مطمتن‌بود این بچه خواب | لود قادد 
نیست حتی يكٌ مپره دا بطور صحیح روی صفحه حر کت 
دهد با لحن استهزاء آمبزی گفت : «مخواهی این دست‌را 
تمام کنیم؟» پسر بچه با خجالت سر خود دا بلند کرده و 
بعلامت رضا حر کت داد و در حای کشش قرار گرفت . 


۱ 


شطر ج باز 
بعدازچپارده حر کت گروهبان مفلون شد و ناجاراعتراف 
کرد که این شکست بپسجوجه ناشی از بی‌دقتی و بی‌اعتنائی 
او باين بازی نبوده است... ودست دیگر همربازی مثل 
دست‌اول‌شد ... وقتی کشش بر گشت با تعجب بسیاد گفت: 
«اين هم حکایت خر بلعم است » وبرای صاحبخانه که 
کمتر از او با کتب مقدس سرو کار داشت حکایت کرد که 
چگونه در دو هار سال پیش نظیر این معجزه بوقوع 
پوست ومخلوق لالی نا گپان کلماتی بر زبان آورد که 
مملوازحکمت.ودا نش بود؛ با اينکه خیلی ازش منگذشت 
پدر روحانی نتوانست جلوی میل خود دا بگیرد و با 
دست پروردة خود دست وپنجه‌ای‌نرم نکند ... و مر کو 
با آدامی و خونسردی بازی میکرد ودر بازی خود بافشاری 


| . خر بلعم . اشاره بواقمه‌ایست از کتاب تورات . پیفمبری 
بنام بلعم یرای تکفیر قوم اسرائیلی میرفته وبر الاغی سوادبوده است. 
ولی از آنجا که این عمل صلاح نبوده‌است. ملائکه‌ای با شمشیر کشیده 
راه را در آنها می‌دندد. . . بلعم چیزی نمیبیند ولی الاغ راه خود را 
کج کرده بجانب صحرا میگریزد و ناگهان بر زبان آمده اشتباه وگناه 
اریاب خود زا داو متثکر میشود ۹ بلعم از این واقعه متنبه شده و در 
عوض تکفیر قوم اسرائیلی ایثان دا تقدیس میکند . مترجم 


۱۱ 
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عجبی داشت وهمنکه پیشانی وسیع حوددا برروی صفحه 
خم‌میکرد تاختم بازی سراز آن بر نمیداشت... ولی هر گز 
حر کتی نمنکرد که قاپل انتقاد باشد . 

بالاخره کشیش و گروهبان میچیک موفق نشدند 
که در روزهای بعد هم حتی یأكادست ازاو ببر ند... کشش 
که بپتر از هر کس علت عدم موفقشت خود را در مسائل 
دیگر مبدانست و داغب بود بداند این استعداد خاص تا 
حه درحه دراین بسر وجود دارد.مبر کو دا بسلما نی برد. 
موهای ژو لیده‌وطلاگی او را اصلاح کرد. تاقیافه اوقدری 
| پرومندتر بشود. سس با سوزتمه او دا پشپر مجاور برد . 
کشش در آنشهر چند شطر نج باز ماهر سراغ داشت که 
در باری شطر نج ارخودش فویتر بودند و همیشه سر میزی 
در يك گوشه مىدان قراد مگرفتند . 

وقتی کشش بهه‌راهی بسر بانزده ساله‌ای باموهای 
ببرنگ و گونه‌های قرمز و نیم تن پوستی و ارد شد , اهالی 
آ نجا چشمان خود را باز کردند. پسر بچه سرجای‌خود 
خشك شد و آنقدر سر خود را با شرمسادی پزیر افکند 


۷۲ 


شطر نج باز 
تا اینکه او دا برای بازی بر سر یکی از میزهای شطر نج 
دعوت کردند.از | نجاشکه مرد روحانی و صاحبخانه 
هیچکدام در آمد بازی را بطرز سیسیلی نمیدانستند و بان 
طرز با مبر کو بازی نکرده بودند دست اول را باخت... 
در دست دوم با بپترین بازیکنان مجمع بازی کرد آن 
دست باطل شد و در دست‌های بعد باز همگی دا یکی بعد 
از دیگری مغلون نمود . 
اینطریق شهر کوچك یو گوسلاوی میدان این نبر 
برهیجان شد واشخاص معتبر همه در آغاز فتوحات این 
قپرمان دهاتی حضوریافتند و تصمیم گرفتند که این اعجو به 
حوان‌را بر ای رور بعد هم نگاهدار ند تا سایر اعضاء حمعت 
مخصوصاً « کنت‌سمس‌زيك» را هم که یکی ازمتعصبین بازی 
شطر نج بود ار وحود او آ گاه نمایند . 
کشش با اینکه برشا گرد خود با احترام بیشتری 
مینگریست, ولی باژهم نمیتوانست که وظایف روحانی 
خویش را فراموش کند و نزد او بماند.یس بشنپاد کرد 
که مبر کو نزد آقایان بماند تا آذمایش خوددا تکمل 


۱۲۳ 
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نماید و کز نتويك بخرح بازیکنان شطر نج در حتلی 
جایگزین شد و آ نش اولن دفعه‌ای بود که او در عمر 
خود دراطاقی . دستشوگی با لوله کشی آب مشاهده میکرد. 

بعد از ظپر دوز یکشنبه این بسر حپار ساعت تمام 
بدون حر کت در سالن برجمعیتی در مقا یل صفحهة شطر نج 
قرار گرفت و تمام حریفان را مغلوب کرد ... او يك کلمه 
حرف نمیزد و دققه‌ای حشمان خود را ار بادی باطراف 
منحرف نمکرد . 

یکنفر بشنهاد کرد که یکدست دسته جمعی بازی 
کنیم. ولی با هزادزحمت موفق شدند که باین پسر زمخت 
بفهمانند که چگونه او باید بتنهائی با چند حریف پنجه 
نرم کند... 

و لی بمحض‌اینکه مقصود | نپادا فهمید. بدون لحظه‌ای 
تأمل قبول کرد و آرام آرام در حالی که کفشهای سنگن 
خودرا| روی ذمن میکشد از مبزی بمبز دیگر حر کت 
مسکرد وخلاصه درهشت دست بازی هفت دست دا پر نده شد. 

بس‌مشاوراتی دراطراف این موضو ع شروع گردید. 


۱۲۴ 


شطر نج باز 

با اینکه این قپرمان تازه‌یک‌دهاتی بش نود و لی‌از آ تجا 
که بختش بلندبود؛ کسی چه مدا نست شایدمسکن کوچك 
او که در نقشه حغرافاگی بسحتی‌دی ده مشد, روزی بنام 
موطن این مرد مشپور ومعروف عالم می گشت . 

مدیر نمایشی بنام کار که معمولا تصنیف و آوازم 
خوان پرای کاباده سر بازخانه تپهسکرد. حاضر شد که 
این حوان خارق العاده دا به‌وین برد و او دا با استاد 
معروفی آشنا کند تا صنعت اودا تکمل تماید . 

البته لازم بود که یکنفر مخادج يك سال اقامت او 
را درپایتخت برعهده‌بگیرد.« کنت‌سیمسزيك» که درعرض 
شصت سال تجربه هر روزی خود هر گز با حریفی باین 
عجسمی برخورد نکرده بود.این محارح را برعیده گرفت. 
فی‌المجلس جکی بنام او امضاء کرد. باینطریق شغل 
خارق العادءٌ پسری که پدرش قایقرانی بش نبود آغاز 
گردید ودد عرض ثش‌ماه‌میر کو تمام اسراد و دموز بازی 
شطر نج را آموخت . 

اما سایر اطلاعات او بسار محدود بود ودر مجامعی 


۱۵ 
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که آمد و دفت میکرد همه بزودی متوجه این نقیصه 
ميشدند و باو مخندیدند ... محدودیت فکر کز نتويك 
بعدری بود که هر گز موفق نمیشد حتی يك دست در عالم 
خبال و باصطلاح با جشم بسته بازی کند و .. برای او 
امکان پذیر نبود که صفحهٌ شطر نج را در فضا نزد خود 
مجسم نماید و احتیاح داشت ۶۴ مهره سیاه و سفید قابل 
لمس‌دا ببیند وسی ودو طریق بازی بحقیقت درمقا بلش باشد 
وحتی زمانی که معروف تمام حپان شد | گر مبخواست 
مسئله‌ای را حل کندبا شالودة بازی استادا نه‌ای دا بریزد 
همیشه يك شطر نج جیبی با خود برمیداشت نا حرکات 
مپره‌ها در چشمانش نقش ببندد. این عیب که خود متوجه 
آن شود کمی‌هوش اورا | شکارمت‌کرد. مردم او دا درمبان 
رفقایش مانند ویولن‌زن معروف یارس ار کستری در 
ببن موسقی‌دا نبا تشخص مدادند که بپجوحه قادر نباشد 
بدون کتان دستور آوازها و نت ویلن یز ند و یا ار کستر 


را هدایت نماید. ولی این نقصه بپیجوحه در بشرقت 


شگمت انگیز مر کو تأشری نکرد. در سن هفده سالگی 


۷۶ 


شطر نج باز 
دوارده حایزه گرفت و در هجده سالگی قپرمان هنگری 
شده بود و در ببست سالگی قپرمان تمام دنا گردید . 
زبردست ترین شطرنج بازان ... آ نهائیکه هوش و 
تخیل و جسارتشان بی‌نهایت بر کز نتويك برتری داشت 
تاب منطق متین وخشك او را تنمباوردند واستادان همه 
در مقابل او مانند نابلُون در مقابل «لرد کوتوزوه" و یا 
مثل «| نیبال» در برابر «فابیوس کونك تاتوره بودند. با 
اینکه بقول دتستلوه؟ این‌مرد درجوانی بحماقت هم معروف 
بوده است. 
در مر کز اجتما ع استادان‌شطر نج»همه گو نهمردا نی 
که بپوش وذکاوت اشتهارداشتند. با دا نشمندان فلاسفه و 
کسانبکه دادای قریحه ابداع واختراع بودندو امثال 
آنپا حضور بهم میرساندند, ولی‌پپلوان ما دور از همه‌این 


1 کوتوزو ۰ سردار بز رگ دوسی‌که در سنه ۱۸۱۲ ناپلئون 
را در کراسنوا شکست داده است. ۰.۲ افیبال - سردار بز رگ کلرتازی 
که در جنگهای عدیده رومن ها را شکست داد. ۳. قابیوس‌کونك تانور- 
سردار هعروف دمن و آن‌کسی‌که بانققه ماهرانه‌ای ددسته ۱۱۵ پیش‌از 
میلاد جلوی فتوحات آنیبال دارفت. ۴. تیت‌لیو, مورخ لائینی که 
تاریخ‌کشور رم را نکاشته است. مترجم 
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عوالم بود. با قافه رمحت وجشن وبی‌حر کت حود در 
حمعت | نان حضورداشت وار وحنات سمای اوماهر ترین 
خبررنگادان جراید هر گز موقق نمشدند نکته‌ای‌دریا بند 
که در مقالات آ نبا بکاز آید. 

غست کردن از این مردکار آسانی بود.مردمان 
مضمون گو از رفتار وحر کات او ذمینه مساعدی‌پرای‌غست 
مسافتند.ذزیرا با آنکه تسلط کر نتويك در مقابل صفحه 
شطر نج غیر قایل انکار بود ولی بمحض اینکه از کناد 
صفحه بدور میرفت» علی‌رغم لباس دسمی مشکی و کر اوات 
های‌مجلل که با سنجاق مرواریدزینت میبافت. موجود 
خنده‌دار ومشحکی مشد و با اينکه ناخن انگشتان نف 
خودرا به‌بپترین طرزی‌تمیز وبراق میکرد باز همحر کات 
و رفتارش مثل همان دهاتی ساده لوحی بود که سابقاً اطاق 
کشش‌دا جارومبکرد. 

کزنتويك با وقاحت وبحاگی آشکاری که باعث 
تفر وانزحار همکاران‌او بود. فکری حز این نداشت که 
حدا کثر استفاده را از استعداد ومعروفت خود بکند و 
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بو لی یجنگ آورد. هر قدر همحس میکرد که طمع وپول 
برستی او را در انظار حقر حلوه مندهد بار هم از آن 
دست بر نمی‌داشت. 

این بسر زیاد سفر مبکرد.ولی در مسافرت های 
خود همیشه در هتل‌های درحه سوم منزل میکرد وبرای 
در یافت‌حق وحسات پیشتر همیشه‌کلوب‌های گمنام دا برای 
بازی | نتخاب میکرد . مردم‌میگفتند او دوزی در جایگاه 
برجمعتی اعلان صابون مسکرده‌است. و نبز معروف بود 
که‌هر چند او قادربنوشتن يك جمله صحیح نیست, در 
مقا بل دریاقت مبلغ هنگفتی نام حود را بجای موف کتاب 
«قلسفه بازی شطر نج» درج کرده است واز طعنه مردمی که 
از پیسوادی مطلق او مطلع بودند یم وهراسی بحود راه 
تداده است. 

در حالیکه کتاب دا یکی از محصلین اهل گالیسی 
نوشته بود و آن ناشر لایق با اسم کز نتويك تجادت 
مسکرد. 

کز نتويك ما نند اشخاص سمج ولج‌باز. هبچچیز را 
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از جنبه شوخی و مسخر گی نگاه نمکرد... از وقتسکه 
قپرمان تمام دنا شده بود خود دا مپمترین شحصت‌های 
دوی دمبن تشخیص میداد. 

معروفت وشهرت او در نزد مردان بزر کی واحساس 
غلبه همیشگی وی در بازی نسبت بآنپا باعث شد که 
خجالت غریزی کزنتويك بيك نوع غرودی تبدیل یافته 
واو دا بی نبایت خشن و بی‌نزا کت حلوه گرسازد. دراینجا 
دوست من حند مثل دیگر از بر مدعاتی وحرکات بچگانه 
کز نتونك نقل کرد وچنین نتیجه گرفت. 

«چطور ممکن بود که اين موفقیت بزر گک يك مغز 
خالی را شاد نکند . حجطور متوقعید که يك پسر دهاتی 
ببست ویکساله وقتی با حر کت دادن حند مپره دوی 
صنحه شطر نج در عرض يك هفته مبلغی بدست بیاورد که 
تمام همشپری‌های او در یکسال هم نتوانند آن مبلغ‌را از 
راه قصایی ویاکارهای مشکل دیگر تهیه کنند. مست‌غرود 
نشود.اصلا کسکه نسداند دامران. بتپون دانته ویا يك 


نایلئو نی هم در دناوجود داشته است, آیا از اینکه خود 
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را مرد بزد گی مداند بنهایت مشعوف نست. 

تنپا فکری که در پشت‌پیشانی این پسر جسودعبود 
میکند هما نست که در ظرف چندماه‌اخیر یکدست هم نباخته 
است واز آنجا که حدس این دا هم نمیزند که غیر از 
شطر نج و پول ارزش‌های دیگری هم در اجتماع لام است 
تمام وسائل شادی و لدت او فر اهم مباشد. » 

رفتار اشخاصی که پیوسته در يكث موضوع بخصوص 
فرو میرو ند. همیشه‌مرا جلب می کند وباین سیب دد نتیجه 
صحبت‌های دوستم حس کنجکاوی من تحريك شد زیسرا 
قکر هر حه محدودتر باشد بیشتر بدر لك کماللایتناهی 
توفیق مییاید. اشخاصی که در ظاهر منزوی زند کی 
میکنند»همچون موریانه‌ای هستند که با مواد ومصالح 
مخصوص فکری خود بطرزی شگفت عوالم و دنیاهایی 
مبساز ند. 

پس در صدد بر آمدم‌از نزديك بمطالعه در حالات و 
کیفیات این موجود منحصر بفرد بپردازم وبرای این 
مقصود ازاین دوازده روز که‌از ریودوژا ترو مسافرت‌مکنم 
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استفاده کامل نمایم ... 

دوست من گف تکه زیاد بانجام این نقشه خود 
امیدوار نباشد» زیرا تا نجا که من اطللاع دادم تا کنون 
هیچکس موفق نشده است کوچکترین حالات روحی 
کز نتويك را درك کند. 

با وحجود حمق زیاد.این سر دهاتی بقدری زر نگک 
است که هر گز دم خود را بتله نمدهد... 

راه این کار برای او آسان است... زیرا او بغیر از 
همشهر یپای خود که‌از جنس ‌خودش‌هستند ودر کاروا نسراها 
با ایشان مالاقات می‌کند با احدی گفتگوندارد. بمحض 
اينکه بو مبرد که شخص داناگی در اطرافش یبدا شده 
است. فورادر لا خود فرو می‌رود. بااین وصف هچکس 
نمتوا ندادعا کند که‌يك حرف‌احمقا نه‌از او شنده و یاحدود 
نادا نی او دستگیرش شده‌است. البته من میخواستم باتجر به 
حود بصحت این گفتاد بی بم ر ۰۰۰۳ 

در روزهای اول ناحار قبول کردم که نزديك شدن 
به کز نتويك برای من غیر ممکن‌است مگر اینکه با يك 


۳۲ 


شطر نج باز 
پی‌نز| کتی وزمختی باین‌کار اقدام کنم و آنپم نه با سلیقه 
من وفق میداد و نه اصولا باین گونه دفتار عادت‌داشتم. 
کز نتويكاعل روی عرشه کشتی گردش مبکرد. و لی‌فافه 
او شان مداد که فقط بخود مشغول واز مردم گریزان 


مهم 


است .. 

وضع او وقتی دستهارا ببشت کمر میزد. شبه تا بلوی 
معروفی بود که نایلگون ثانی در آن دیده شود... 

ولی بطوری با تندی وعجله از حائی بجحاگی عبور 
می کرد که برای هم‌عنان شدن با او میبایستی چپار نعل 
او را تعقس نمود ... 

او هر گر در مرا کز احتماعات سالنپا ی کشتی 
دیده نمشد ومی گفتند که بشتر اوقات خود را هر روردر 
اطاق مخصوص خود مقابل صفحه شطر نج میگذدا ند. بعداز 
سه روز برمن مسلم شد که قوه پرهیز واحتراز اوازمیزان 
سعی و کوشش من برای دست یافتن باو فزو نتر است واز 
این رو احساس تاداحتی عجیبی دد خویش مبکردم... 

تا آنوقت هر گز تصادف نکرده بودکه من شخصاً 
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با يك قپرمان شطرنج آشنا شده باشم وهر چه بیشتر سعی 
میکردم کمترموفق میشدم... 

حگونه مبتوان تصور کر دکه شخصی تمام مدت‌عمر 
خود منحصرا فسکرش متوجه شصت وجهاد مپرة سیاه و 
سبید باشد. 

البته من آنقدد تجربه داشتم که سر جذابیت این 
باری شاها نه دستگیرم شده باشّد ومیدا نستم که در مىان 
انوا ع‌فمارها شطر نج‌تنها بازیی است کهازفاعدءاقتدار مطلق 
تصادف مستثنی است و توفیق بازی کن آن فقط بسته بپوش 
پا يك نوع هوش بحصوص او مباشد. 

آیا توهن بزر گی ن ننست !| گر این بازی دا که‌خود 
علم یا هنر و یا حزی بن این دو مساشد قمار نام‌دهیم. 

تار یح بسدایش بازی شطر نجدر طول دمان‌ازخاطر‌ها 
رفته است. ولی‌این بازی همشه تاز گی دارد... طرزبازی 
کردن آن همشه بستگی بقدرت پازی کن دارد. 

عرص این بازی در صفحه کوحك هندسی کامالا 
محدودی مساشد» و لی‌تنوع واختلاطات آن نامحده‌داست. 
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دام رو بکمال میرود. در حالی که اثری از آن‌بر جا 
نمسماند. .. 
جیزی را ثابت نمیکند. صنعتی است که اثری نمیگذارد . 
معماری است که مصالح لازم ندارد. این یگانه بازی است 
که بتمام ملل تعلق دارد وهمشه باقی مماند. بشوت 
رسده است که از تمام کتب واز حمیع بناها با دوام‌تر 
مسباشد و کسی نمدا ند که کدام يك از خدایان این‌موهت 
رابرای دفع کسالت وتهییج فکر وتحريك روح بشر باو 
عطا کرده است. 

کجا شرو ع مشود؟ 

و کیحا ختم مبگردد؛ 

هر بجه‌ای متواند قواعد این بادی دا باموزد و 
یکتفر احمق | گر استعداد بخصوص این بازی دا دارا 
باشد مىتواند آنرا استادانه ببآموزد. ا گر حوصله ویشت 
کار با نظر ناقذ وصائب‌توآم شود در این بادی هم‌ممکن است 
ما نند ریاضات وشعر وموسقی هر روز کشفیات تازه نمود. 
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حندی بش« گال» بو اسطه علاقه‌ای که بهعلم داشت 
پفکر افتاد کمغز یکی از اين قپرما نان شطر نجراتشریح 
کند تا بسند | یا در مغر او پچ وخم بحصوصی وحوددارد 
با عضله وغده مخصوصی هست که او دا از سایرین متمایز 
مبگرداند. حقدر خوشوقت شدوقتی فهمد که این استعداد 
خصوصی ادتباط با تنبلی عمومی افکاد آن مرد دارد واین 
استعداد در او مانند ر که‌ای از طلاست که در باده سنگی 
پیدا شود. من‌تقریباً می‌فپمیدم که این بازی مخصوص و 
هوش برود قادر بود که شحصت‌های‌مپمی بوحود آورد 
ولی نستوان قبول کرد که فکر وهوش وسعی خود دا در 
میدان کوچکی محصور کند وتنبا سی ودو مپره دا روی 
مر بع سیاه وسفید جلو وعقب ببرد وتمام ترقیات زند گی 
خود را بان بستگی دهد. 
حطور مبتوان مجسم کرد که مردی اول کار مثلا 
بازی را در عوصض باده با اسب شروع کند واین دویه را 
فتح نمایانی بداند و برای تخلید و بقاء نام خود در گوشه 
کتاب شطر نج باذان امضاء کند. 
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بالاخره حطور متوان تصور کرد مردی که‌ازهوش 
بپره دارد بدون اینکه دیوانه شود ده. بست» سی وحبل 
سال بتواند باتمام قوا افکار خود را متوجه این موضوع 
مضحكث نماید. یعنی شاه جوبی دا بزاو به‌صفحه تحته‌ای 
حر کت دهد! 

من که همیشه کنجکاوی عجیبی برای درك مساثل 
روحی دارم حال که حنن اعجو به یانابغة منحص بفر د با 
بپتر بگویم دیوانهٌ معما آمبزی‌برای اولین بار درمجاورت 
من روی يك کشتی و بفاصله ششی اطاق از من قراد گرفته 
بود در خود قدرت نزديك شدن با او را نمدیدم. 

پس در فکر خود نقشه‌ها و تداییر پوجی منکشدم 
ومثلا میحواستم بنام خبر نگار دوز نامه خبالی يك مللاقات 
از او بکنم یا او دا برای مسابقفه پرمنفعتی به اسکاتلند 
دعوت‌نمایم.و لی بالاخره‌بخاطر آوردم که مرگویند شکادحی 
در فصل بپاد بوسله تقلید صدا حبوانات‌را بدام می‌افکند. 
دس لا بد در موقع باری شطر نج ممکن است‌شطر نج‌بازیرا 
بسوی‌خود جلب نمود. 
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راستش دا بحو اهد من‌در این زمسنه هجو قت‌هنرمند 
قایلی نبودم. ذیرا من این بازی دابفراز جنبه تفریحی از 
جنبه دیگر نگاه نمیکنم وهر وقت در مقایل صفحه‌شطر نج 
قرار میگیرم؛تنها برای استراحت فکری است.یعنی برای 
ین شطر نج بازی مبکنم که سر گرم شوم. 

بعلاوه بازی شطر نج هم مثل عشقبازی حریف لادم 
دارد ومن جر حودم ورنم مطمئّن نبودم که داوطلب‌دیگری 
برای‌این‌مقصودپیدا شود. ولی باین خبال کها گرحریفا نی 
باشند کم کم پیدایشان بشود ما در اطاق استراحت کشتی 
سر شطر نج نشستیم ومشغول شدیم. 

هنوز بش از شش حر کت بازی نشده بود که 
مسافرین یکی بعد از دیگری دور ما جمع شدند و اجاره 
تماشا گرفتند... بالاخره یکنفر از آن مبان از من‌خواهش 
کرد که‌یکست‌با او بازی کنم... این مرد مپندسی بود. از 
اهالی اسکاتلند بنام مالك کنود. که میگفتند دد نتبجه حفر 
حاهپای نفت کالفر نی ثروت هنگفتی بجنگک آورده است. 

ماك کنور حبه‌ای کوتاه و کلفت وشا نه‌ای حپار گوش 
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داشت وتبر گی شدید رنگک صورتش گواه بود که علاقه 
مفرطی بأشامدن ویسکی دارد.شا نه‌های پپن وابپت‌همکل 
این‌مرد بقدری‌بود که هبچکس‌دد برا بر اوحلوه‌ای‌نداشت. 
از آن طقه مردمانی بود که در زند گی موفق شده‌اند و 
آنقدر بخود ایمان دارند که حاضر نستند حتی در بازی 
بی‌اهمیتی هم نام مغلوب بایشان‌داده شود... این مرد دد 
نتسجه کاما بی‌های خود. از خود راضی شده وعادت کرده 
بودهمه حبز دا با خشونت بمردم تحمیل کند و آنقدر 
برای خود برتری قائل‌بود که هر نوع مقاومتی را در 
بازی» بی‌نزا کتی وتوهین نسبت بخود میدانست. 

دست اول‌دا بطرز افتضاح‌آودی باخت. ولی با 
حرادت بساد ثابت کرد که علت این باخت ناشی از يك 
لحظه عدم توحه او پبانی بوده است . دست دوم باز علت 
باحت حود را در نسجه سروصدای اطاق مجاور قلمداد 
کرد. محال بود که یکدست ببازد و درخواست تکراد 
بازی دا نکند. بافشاری این‌مرد مرا مشغول مبکرد واز 
طرفی هم پیش آمدی‌بود که با نقشه من بپیچوجه مناقات 
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نداشت.. روز سوم تدابسر من تا اندازه‌ای به‌توشق نزديك 
شدو کز نتويك در حالی که دوی کشتی گردش مبکرد ویا 
اتفاقاً مبل کرده بود سالن کشتی دا مزین کند از بنجره 
چشمش بما افتاد. بپرحال متوجه شدم که چند قدم غیر 
عادی بطرف ما برداشت وار دور نظری خره بر صفحه 
شطر نجی که ما از دوی فضولی بان دست برده بودیم 
افکند.ولی متأسفا نه این تصادف درست موقعی بود که ماك_ 
کنود مپره‌ای دا جابجا میکرد. همین يك حر کت‌کافی 
بود که باستاد ثا بت کند که ما بپسجوحه لباقت بازی‌شاها نه 
او را تدازیم. 
هما نطور که شخص کتایی را از کتابخانه برون 
مکشد وفوراً از اسم کتاب بدی آن دستگیرش شده و بدون 
اینکه آنرا بگشاید دوباره بجای خودیرتاتب مسکند. 
کرو نتويك هم از نزدیکی مبزها بدور رفت وحتی سالن را 
هم‌ترگ نمود... منکه از این نگاه تحقير آمیز جریحه داد 
شده‌بودم, خشم و غضب خودرا سرداده و باصطلاح دق دل 


خود دا سرماك کنورخالی کرده گفتم :«مثل اينکه این 
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حر کت شما زیاد توحه استاد دا جلب نکرد». 

دکدام استاد؟» 

در پاسخ او برایش توضیح دادم که آ قائثی که الان از 
اینجا گذشت ونگاهی حاکی از عدم دضایت بجاف ما 
افکند. کر نتويك قبرمان بین المللی‌بازی شطر نج است و 
باید تحمل این شره‌ساری دا کرد و از این تحقبر زیاد در 
عذاب نشد. بقول معروف «مستمندان غذای خود را با آب 
مس دل» - 

ولی این کلمات که من با بنقدی ادا کردم در ماك 
کنود تأثرعجیبی نمود و بطوری تحريك شد که بازی‌نیمه 
کاره دا فراموش کرد ... از فرط غرور و مل بتظاهر 
رگپای پیشانش ورم کرد و اعتراف نمودکه تا آنوقت 
از وحود کر نتويك دراین کشتی اطلاعی نداشته ومبحواست 
بپر قمتی هست با اوبازی کند. مگفت‌تا کنون موفق نشده 
است که باقپرما نی دست‌پنجه نرم کند.مگر یکبار آ نهم‌وقتی 
کهدر آن واحد حپل حریف بوده| ند واز آن بازی تقریاً 
فا تح ببرون آمده است. ازمن برسد که این شخص معروف 
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را میشناسی؟ 

وقتی جواب منفی دادم اصرار کرد که بملاقات او 
برو و کاری کن که او نزد ما بیاید... البته باز هم جواب 
منقی داده گفتم آ نطوریکه من او را شناخته‌ام, کر نتو يك 
هیچ اصر اری ندارد که آ شنای تاره بدا کند. بعلاوه باری 
يث قپرمان با حند بازی کن درجه سوم ما نند ما لدتی هم 
ندارد. البتهتصدیق میکنم که در مقابل مرد خود پسند و 
مغر وری ما نند مالك کنور گفتن کل مه درحه سوم حندان 
مصلحت نبود دیر | او خود را عقب کشده و بالحن غضب.- 
آ لودی گفت:«بنظر من کز نتويك‌هر گزقادر نخواهد بود 
دعوت صممانه مرد نجس و محترمی را نبدیرد» اینکار را 
شخصاً بعیده میگیرم.» بمحض‌اینکه من بنا بدرخواست‌او 
شحصت این فپرمان دا بطور حلاصه برایش شرح دادم 
فورا بعزم حستجوی او خود را بعرشه کشتی دسانند. این 
د قعه بمن ثا بت شد که صاحب این شانه‌های بپن و عجب 
را به آسانی نمبتوان از تصممی منصرف گرداند و با 


اضطراب منتظر نتیجه شدم. 
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بعد از ده دقبقه مالك کنور با همان حالت آشفته 
مراجعت کرد و دد پاسخ نگاه استفهام آمیز من با قیافه 
مکدری گفت:«شما حق داشتد این‌مرد اصللا ادب‌بو نکرده 
است. در حالکه من‌کاملا خود دا باو معرفی کردم و 
صفات خویشتن دا برایش توضح دادم. حتی دست خود را 
هم برای ادب بطرف من‌دراز نکرد...پس باجبار علاقه‌ای 
را که‌اهل کشتی برای‌دیدن اوابراز کرده بودندبمان کردم 
وتمنا کردم که يك دست بادی حمعی را بدیرد ولی او 
بی‌حر کت مثل جوب ایستاد واظپار کرد که اینکار مخالف 
مقررات کنترات من است و من تعید کرده‌ام که تا مدت 
معیتی بدون دریافت حق| لز حمه‌بازی‌نکنم. برای‌هر دست 
ار ۲۵۰ دلارهم کمش نمسگرم.» 
من که نمیتوانستم جلوی خنده خود را بگرم ذیرا 
باور نمیکردم که چند مپره دا دوی مر بعپای سیاه و سفید 
حر کت دادن[ نقدر پرمتفعت باشد. گفتم:« لابد شما با این 
طر یق نسدیر فتها ید. » و لی‌ماك کنور باهمان‌قافه‌حدی گفت: 
« بازی‌فردا سه بعد از ظپر در همین سالن انجام 
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خواهد گرفت: امیدوارم خیلی‌هم‌زود انمیدان بدر نرویم.» 

«جطور شما شرایط او را قبول کردید؟» 

دالبته !... هر کس شغل مخصوصی دارد ... فکر 
میکنید که | گر من دندان درد میگرفتم و دندانساژی 
روی کشتی‌بود.مجا ناً ازاو تقاضای‌معا ینه‌میکردم؟ کز نتو يك 
حق دارد... 

آدم زر نگک هر کحا باشد برای خود مداخلی یبدا 
میکند وبقیدهمندد اینگونه معاملات هرچه تکلیف روشتر 
باشد بپتر است. من‌ترجیح میدهم که از جبم خرج کنم و 
مجبور نباشم آخر بازی از | قای کز نتو يك عذر بخواهم و 
تشکر کنم... بعلاوه باخت برای من تاز گی‌ندارد. مکرد 
اتفاق افتاده است که در کلوب خودم خبلی بش از اینپا 
باخته‌ام.درحا لبکه فتخار بازی باقپرمان‌بین| لمللی هم نصبم 
نشده است. تازه برای يك بازی کن «درحه سوم» ننک 
نست ا گر کر نتويك او دا ما تکند.» 

فبمدم که کلمه «درحه سوم» که من ارروی سادگی 
گفتمعزت نفس‌ماك کنود را بقدت‌حر یحه‌دار کرده‌است... 
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بپرحال جون‌اورا برای‌اینحرح بپوده مصمم‌دیدم 
بقصد منصرف کردن او اصراری‌نکردم و بعلاوه اینموضوع 
باعث مىشد که من از نزديك بزیارت موحودی که | نقدر 
حس کنجکاوی مرا برانگیخته بود نائل شوم... 

با عجله هر چه تمامتر اینخبر را بچپار پنج نفر از 
شطر نج باذان کشتی دسانیدیم و برای احتیاط چند میز از 
روز قبل در سالن بنام خود محفوظ کردیم. 

روز بعد در ساعت معین همه جمع شدند... 

واصح بود که حای رو بروی استاد. مخصوص‌مالد - 
کنور بود ... 

مرد اسکاتلندی با عصبا نیت سیگاد پشت سیگاد آتش 
میزد و بعقر بهٌساعت‌نگاه‌میکرد»ولی بپلوان ما ده دققه‌تمام 
همه را در انتظار گذاشت. با آن‌وضعی که دوست من از او 
تعریف کرده بودالبته اینکارها همچکدام از او بعد نبود... 

س از این تأخر با وضع توهین آمیزی آهسته و با 
قدمپای‌شمرده بطرف‌میز آمد. البته خود دا معرفی نکرد و 
و از نگاهش بدا بود که دردل مبگوید :«شماها که‌مدا نید 
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که‌من کیستم . منپم هیچ احتباجی بدانستن نام شما 
ندارم ...» 

با تسلط و بی قبدی کسبکه اینکار حرفه او باشد 
بادی را مررتب کرد و از آنجا که بازی حمعی‌در آن واحد 
بواسطه کمی حریف ممکن نشد» کز نتويك‌پیشنهاد کرد که 
همه یکطرف بایستند و او بتنهائی در مقابل نبا به بازی 
مشغول شود و قرار شد که او بعد از هر حر کت بطرف 
دیگر اطاق برود تا مامجال تفکر وتأمل داشته باشم وهر 
وقت بازی تمام شد جون زنگک نبود گیلاس را یمیز بز نیم 
تا او دو باده برای حر کت تازه‌ای نزديك بباید و بن هر 
حر کت ده دقیقه برای ما مجال تفکر تعبن کرد... 

ما مثل شا گرد مدرسه‌های حجول تمام بشنپادهای 
او دا پذیرفتیم. مپره‌های سیاء‌از آن کز نتويك شد وشرو ع 
بازی با ما بود. در جواب افتتاح بازی ما کز نتويك بدون 
ذره‌ای تأمل مپره‌ای را حر کت داد و بجای معپود خود که 
در گوشه سالن بود دفت و بها نتظاد نوبت خود بایی‌قیدی 
شرو ع پورق زدن محله‌ای نمود... اگر بحواهم جزئیات 
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بازی را شر ح بدهم برای دیگران خسته کننده و کسالت. 
آور است. خلاصه‌اینکه بعد از ببست و چپار حر کت ما 
کاملا مغلوب شدیم... البته این امری عادی بود که يك 
قپرمان بن‌المللی از دوازده باز یکن معمولی بپتر بازی 
کند. ولی‌جیزی که ما راعذاب‌می‌داد این‌بود که کز نتويك 
با رفتادی خشن هر لحظه برتری خودرا برخ ماميکشد. 

صفحه شطر نج را با یی اعتنایی مینگریست وما دا 
مانند تخته سنگی بیروح نگاه سکردومثل آن بود که‌فطعه 
استخوانی جلوی سگی بیافکنند وبا بی اعتنائی بگند ندما 
را ورانداژ ميکرد. با خود میگفتم| گر این مرد ذره‌ای‌هم 
نزا کت داشت ممکن بود گاهگاه با لحن موّدبی اشتباهات 
ما را بما گوشتزد کند. | گر هم تصادفاً یکبازی درست می- 
کردیم با گفتن‌جندکلمه گرم درصدد تشویق ما برآید. 
ولی این ماشن متحرك اهل هبچکدام اذاین تعارفات‌نبود. 
تایکدست تمام مشد. با طرز توهن آمیزی سگفت «مات». 
سس در ا نتظار دست دیگر ببحر کت در جای خود 
مبایستاد.. از نجائیکه در مقا بل اشخاص بوست کلفت باید 
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زود از میدان در دفت منهم این تفریح وسر گرمی دا تا 
همین حا کافی دانسته . از جای خود برخاستم , ولی در 
همین موفع ما کنود با صدای دور گه تجدید بازی را 
خواستار شد.. اهنگک صدا وهیجان مالك کنود بی نپایت 
مرا متعجب کرد. حون طرر رفتاراو بشتر شه مشتد نی 
بود که می‌خواهد آ خرین مشت آهنن دا بر حریف پرزود 
فرود ورد و حال آوشه مردنجسی نبود که بحو اهد بازی 
آرام ومتبنی بکند. 

نمیدانم این تحريك مالك کنور ناشی از رفتاد توهین 
آور کز نتويك بود یا باز بجنون شپرت وخود نماگی خود 
او مر بوط بود, درهرصورت قافه او یکی تغیر کرده بود. 
تا پشت گوشش قرمز شده, سوراخ های بینیش بشدت‌باز 
شده نفس زنان لبهای خود دا گاز مبگرفت و در نتىجه 
حن عجبی برروی جانه لرزا نش بدید آمده بود ... از 
حشمان اوشعله حرادتی مسارید که معمولا در رولت‌باران 
دیده‌مشود» یعنی همان وقتی که برای مرتبةٌ ششم و هفتم 
مبلغی را چند پراپر کردها ند و باز بخت همراهی نکردهو 
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نمر ه دیگری اعالام شده است. من‌پیش ببنی مبکردم که این 
خشم وغضب یاعزت نس مجروح ممکن است بقیمت همه 
دادایی این مرد تمام بشود و بامد اینکه یکناد بر نده‌شود 
ثروت خود دا به کز نتويك تحویل دهد و کز‌نتويك هم 
| گرخبلی زرنگ باشد. ماك کنور دا معدن طلاتّی دا نسته 
و کاری کند که‌تاما به بوثنزایرس نرسبده‌ایم» هز ارها دولار 
از این حریف ضعیف بیرون بکشد . کز نتويك با ادب‌و 
خونسردی گفت که برای بازی‌حاضرم. این بار شما باید 
با مپره‌های‌ساه بازی کند. دست دوم هم نتسجه‌عبناً ما نند 
دست اول بود... حز حند تفر کنحکاو که گاه گاه حوش‌و 
خروش زاه مانداختند از احدی صدا برون نمامد... 

ماگ کنور چشمهادا مبپوت بصفحه شطر نج دوحته بود 
و گوئی می‌خواست با نگاه عمیق خود مپره‌ها دا مجذوب 
کند تا در داه فتح و پیروزی او قدم بردار ند. 

حس مبکردم که مرد حاضر است هر اد دولار هم 
دستی بدهد تالنت گفتن لغت مات باین حریف بی‌نزا کت 
نصییش گردد و عجب این بود که ماهم بر خلاف میل 
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خودمان تا انداژه‌ای در این کینه ورقابت سپیم‌شده بودیم. 

پرای هرحر کتی‌مدتی‌فکر میکردیم و تا آخرمدت 
مقرد تبادل نظرمی‌نمودیم‌وتا لحظه خر کز نتويك‌را برای 
بازی نميطلبيديم. چیزی که باعث حیرت وتعجیما شد آن 
بود که بعد ازهفده حر کت‌بازی‌ظاهرأ بتفع‌مادر آمده‌بود. 

زیرا ما موفق‌شده بودیم که پیاده دا از خط (پ۱) 
بخط (پ۲) برسانيم و فقط کافی‌بود که بخط (پ۱) پیش 
برویم تا پیاده وریر شود.ولی با وجود این موفقیت هنور 
هم بخود زیاد مطمئن نبودیم و عقیده همه این بود که 
کزنتويك با تیزبینی مخصوصی قطعاً از این کار مقاصد 
دیگری دارد و در زير این دانه‌دامی هست. ولی هرحه 
فکر کردیم عقلمان‌بجائی نرسد. بالاخره ده دقیقه مجال 
فکر تمام شد و مجبور بودیم که هر چه بادا باد بگوئيم و 
وحر کتی بکنیم... بمحض اینکه مالك کنور دست بطرف 
پیاده‌دراز کرد تا حر کت‌غلطی بکند یکمر تبه‌شخصی‌بازوی 
اورا کشد و گفت محض رضای حدااینطور بازی نکن... 
همه به‌حات صاحب صدا بر گشتیم.مردی دیدیم حپلو بنج 
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ساله با صورت کشیده ولاغر. این مرد دا قلا روی کشتی 
دیده بودم و پرید گی رنگک او توجه مرا جلب کرده بود 
و در موقعی که ما غرق حل مسئله غامض خود بودیم بما 
نزديك شده بود..مرد لاغر اندام وقتی دید که ما همه‌سر‌ها 
را بجانب او گردانیده‌ايم با عجله گفت: «ا گرشما پیاده دا 
را وزیر کنبد حریف فوراً با فیل خود در خانه (ب۱) شما 
را میزند و شما هم البته با اسب جواب او دا میدهید .. 
ولی در این موقع او در(ت۷) با پیاده اراد خود رخ شما 
را تپدید مبکند وحتی تی اگر شما باس کیش هم بدهید. 
بعد از نهحر کت شکست و باختتان حتمی خواهد بود .. 
این تقریاً ثبیه همان وضعی است که آلژشین و ب وگل 
ژو بو در سال ۱۹۲۲در مسابقه بستان داشتند.» 

ماك کنور با حرت مپره دا سرحای خود گذاشت و 
مثل ما مات و مبهوت باین فرشته رحمت مبنگریست .. 
کسکه ان4 حر کت پیش آخر بازی دا یش بنی کند 
قطعاً متخصص اینکار است و شاید هم این یکی از دقیبان 
کز نتويك باشد که برای مسابقه بااو عازم است» بپرحال 
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وحود او در نموقع عجیب وخطر نا ک برای ما معجر ه‌ای 
محسوب میشد.عاقبت مالك کنور باحالت پرهیجا نی پرسید: 
«پس چه جور بازی کنیم؟» 

دحالا هیچ جلو نروید _ از حریف دوری گزینید و 
شاه را ازخط خطر ناك (ح۷-چ۸4) دود نمائید.قطعاً حریف 
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شطر نج باز 
شما در آ نموقع از آن طرف حمله خواهد کرد و آنوقت 
شما باید رخ را در (ب۴-ب۸) حر کت بدهد..۰. اینکار دو 
حر کت و يك بباده باو ضرر خواهد رد و باری او عقب 
مافتد. دداینصورت شما مىتوانند باده‌های آزاد خود را با 
پیاده‌های او بجنگ بیا ندازید و | گر خوب دفاعکنید 
بازی هیچ بپیچ خواهد شد...البته بااين وضع بتر اذاین 
نستوا ند کانی انحام بدهد.» 

سرعت وصحت محاسه این مرد بقدری عجیب 
بود که هر لحظه برحبرت ما می‌افزود . عبناً مثل آن بود 
که دستوراتی از روی کتاب برای دیگران بحوا ند ... 
و فکر اينکه ممکن بود از دولت سر اینمرد بازی ما با 
قپرمان بین‌المللی هیچ بپیچ شود مثل سحر وجادو مینمود. 
بدون اینکه‌با هممشورت کنیم؛ بی‌اختبار همه از دورشطر نج 
عقب دفتیم وجای وسیعی برای او باز کردیم... ما کئور 
باز پرسید: «چه گفتید؟ ..شاه را اذ (چ۸) به (۷) ببرم؟» 

دالبته باید حتی‌المقدور از حرف احتراز کرد.» 

مالك کنور فوراً بازی‌خود دا کرد و گبلاس دا برای 


۴۳ 


اشتفن تسوا يك 

خواندن کز نتويك بمیز زد... کز نتويك با قدم های آرام 
حود نزديك شد و نگاهی پبادی افکند. وهما نطور کمنجی 
ناشناس پیش بینی کرده بود پیاده دا از (۲2) به(ح۴) آن- 
طرف شاه دسانید. مرد ناشناس بعجله گفت حالا رخ دا از 
(پ۸) به (۴2) ببرید تا اومجبور شود اد پیاده حوددقا ع 
کند و اینکار بپیچ‌درد او نحواهد حورد. پس شما بدون 
اينکه اهمیتی به‌یاده آزاد او بدهید با اس از (ث۵) به 
(ب ۳ ) حمله کنید و باینطریق بازی شما سر وسامانی 
میگرد... این بار دیگر حلو بروید لازم نست که فقطاز 
حودئتان دفا ع کنید.» 

صحبت‌های این ناشناس برای ما عینا مثلر بان‌چینی 
بود واصلا نمی‌فهميديم چه میخواهدبگوید. ولی مالك کنود 
حنان مجدوت او شده بود که دستوراتش دا بدون لحظه‌ای 
تامل انجام مداد. 

گیلاس از نو پرروی مر بصدا در آمد. اولن باری 
بود که کز نتويكآ ناً وبدون توجه بازی نکرده اول مدتی 
با نظر دقیق وضع بازی دا تماشا کرد و بعد همان بازی 


۴۴ 


شطر نج باز 
را که مرد ناشناس پش‌بنی کرده‌بود انجام‌داد و وقتی که 
میخو است‌بسرجای خودبر گردد. عمل غیرمنتظره‌ای‌نمود. 
بعنی برای اولین بار چشمان خود دا بجمع ما افکند ودر 
جستجوی حر یف‌قوی پنجه خودبر امد. دیراکاملا احساس 
کرده‌بود که مقاومت حدیدی درحریفان مقا پل بدیدارشده 
است. اذاین موقع‌بود که هحان وحنش‌ماخلی شدید شد. 
| گرتااین دقیقه‌تماماً با نا امیدی‌بازی‌ميکرديم. زاین لحظه 
فکرددهم شکستن غرود وتکبر کز نتويك‌خون ما دا بجوش 
آورده بود. دراین هنگام دوست تاره ما حر کت بعد را 
بسرعت | نجام داد و ما باانگشتان‌لرزا نی گبلاس دا برای 
احضار کز نتويك بمیز زدیم. اذاینجا فتوحات ما آغازشد. 
قبرمان نامی که تا آ نوقت ایستاده حر کتی مبکرد و دور 
مبشد» کمی تردید کرد وسس خودرا بروی صندلی افکند 
واز حرکات اودیگر آثار بر تری‌ و یا تفوق دیده نمشد ... 
او دیگر درفضای ما وهم سطح ما قرار گرفته بود. کن نتو- 
يك بحال متفکر بر دوی صفحه‌طوری خم‌شد که چشما نش 
از زیر پلك های ضخیم بسحتی دیده میشد وحنان بخود 


۳۵ 


اشتفن تسوايك 
فشار می | ورد که دها نش بار مانده ودرصورت گرد او آ نار 
بلاهت نقش بسته بود. بعد ار حند دققه بانی خود را 
تمام کرد و از جا برخاست. دوست ناشناس گفت: «خوب 
بازی کرد او خود را هر گز بخطر نمیا ندازد. ولی شما باو 
مجال ندهید... وادازید حمله بعدی را او انتخاب کند تا 
باری هیچ به‌هیج شود. زیر در غبر اینصودت نجات شما 
غر ممکن خواهدبود.» مالك کنور اطاعت کرد و دوحریف 
روی صفحه‌شطر نج مباردا تی را شروع کردند که مامردمان 
حاهل و گنک اصلا جزی از آن سر در نمی آوردیم. 

بعد از هفت هشت حر کت کز نتويك مدتی بفکر 
فرو دفت و سیس در خواست باطل شدن بازی دا کرد . 
مدتی سکوت حکمفرما بود... در اين اطاق صدای امواج 
دریا بگوش میرسد واز سالن کشتی آهنکک حازی ازرادیو 
بر مسحاست. هرصدای کوحکی که ار قدم زدن مردم روی 
عرشه کشتی بو حود میامد کوجکترین صدای ورش‌باد 
که از بنجره وارد مشد بخوبی بگوش مامیرسد .. 
سرعت حریان این حادثه ی را در سنه ما حسی کرد. 
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شطر نج باز 

واین اتفاق خاص وغیر مترقبه باعث وحشت ما شده بود. 
حطود این ناشناس موفق شد که قپرمان بن المللی دا در 
این‌دست بطور نیمه کاره‌ببازا ند... مالك کنور بشدت‌بدن خود 
دا بطرف عقب برد و نقسی ازدوی آسود گی ولذت کشد. 
من مواظ کر نتويك بودم... ملتفت شدم که در اواخر 
بازی بکلیر نگک‌از دویش پریده بود.ولی اومرد خوددادی 
بود و بنا بر رسم‌همیشگی خود محکمو بی‌اعتنا باصدائی آرام 
ویی طرف در حالی که مپره‌های شطر نج دا با دست عقب 
مزد گفت:: آقایان‌میل دار ند که دست‌سوم را بازی کنیم؟» 

این سو ال را کاملا صاف وراست مثل يك اهل فن‌ادا 
کرد. ولی این بار بماك کنورخطاب نمی کرد بلکه نگاه 
نافذ و مستقیم خود دا بطرف منجی ما افکنده بود . همان 
طور که اس سوار کار خود را می‌شناسد. کز نتويك هم بعد 
از حند باری حریف حقیقی خود را شاخته بود . ماهم 
بدون‌اینکه فکر کنیم چشمان‌خوددا باچشمپای کز نتویک 
یکبادهبسوی مردناشناس افکنديم» ما ک کنور بدون | نکه 
مجال فکر کردن ویا جواب دادن بدهد خودیسندی خود 


۳۷ 


اشتفن تسوا يك 
را سرداده وفریاد زد: «البته. ولی شما تنها با اوبازی 
کنند. فقط شماو کز نتويك.»نا گپان اتفاق عجسی‌افتاد... 
مردناشناس که بصفحه خالی شطر نج مبپوت‌شده بود : 
همینکه چشمپا دا همگی متوجه خود دید و وقتی شنید که 
همه با هجان او را مبخوانند قدری متوحش شد و بالکنت 
زبان پشت سر هم میگفت :« هر گز آقایان... غیر ممکن 
است ... من نمیتوانم در این کار وارد شوم .. . الان بست 
و ینج سال است که من ر نت شطر نج را ندیدهام ... من 
بدون اجازه ببازی شما داخل شدم و حال می فهمم که جه 
کار بیجاگی کرده‌ام. ببخشید | گر موی دماغ شما شدم,ولی 
قول می‌دهم که دیگر اینکار ازمن سر نز ند.» و یش ازاینکه 
اظپار تعجب بکنيم او از اطاق برون دفت. مالك کنور با 
حوش وحروش مشت‌خود را دوی‌مر زد و گفت:« موضو ع 
نباید باین ساد گی باشد... محال است که این مرد بست 
و پنجسال دست به شطرنج نزده باشد ... او هر حر کتی 
را مرب مبکرد و بای حر یف را از پیش میدانست . 
هیچکس باین راحتی بازی نیکند . اين امری محال 
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شطر نج باز 

.یا بنظر شما اینطود نیست ؟» در این موقع دوی 
خود را | بطرف کر نتوی بر گردا ند . ولی قپرمان در 
حالی که ساکت و آرام برجای خود ایستاده بود گفت: 
«من نمیتوانم قساوت کنم...اما این نکته مسلم است که‌این 
آقا بطرز قابل توحپی بازی می کند و بهمن دلیل بود که 
من بمیل خود مبخواستم مجال‌بردی باو بدهم.» , بس از آن 
ار حای جود برخاست ودر حالی که از سالن برون‌مر فت 
بسردی گفت:«بپر حال هر کدام از آ قایان که مایلند بامن 
بازی کنند فردا ساعت سه سیر در اختبارشان‌خواهم 
بود.»بی اختبار لبخند برلب ما نقش بست... البته می - 
فهمیدیم که کز نتويك ک مدای وکذشت بد 
و نظر یه‌ای که راجع بهمرد ناشناس ابرار می‌داشت برای 
آن بود که ضعف غرمنتظره خودرا مستور سازد. باین‌دلیل 
هم میل خوار کردن کز نتويك دقققه بدقيقه بیشتر در ما 
قوت می گرفت ‏ مائی که تا آنوقت با بی‌قیدی ویأس 
بازی رامینگريستيم» یکباره چنان تغییر حالت داده و آماده 
نزاع شده بودیم که تصور می کردیم ممکن است در همن 


۳۹ 


اشتفن تسوا يك 
کشتی وروی همین اقیانوس پر وپوشالك کز نتويك را 
بکنیم وحتی با دادیو خر شکست او دا بتمام دنا اعلام 
داریم. 

موضوع دیگری هم که ما را بشتر واداد بانجاء 
این سابقه مسکرده یکی ک نجکاوی بود که نست بان 
ناشناس در ما بوحود آمده بود ودیگر تفاو تی که بن‌این 
مرد ساده و کم رو با آن شطر نج باز سرد متکیر شاهده 
مکرديم 

این ناشناس که بود؟ شاید تقدیر حذی بود که 
قپرمان تاژه‌ای بدست ما کشف ومعروف شود.. شاید هم 
این مرد استاد مشپوری باشد که بدلائلی از ذ کر نامع حقبقی 
خویش خوددادی می کند. ما در اطراف این موضوع با 
حرارت بسیار و با دلایل بمباحثه پرداختیم. ولی اینها 
هدام برای حلب این بازی کن بزر گ کافی شود و 
مساعی ما در مقابل شرم ریاد و امتناع او ار بادی بحجائی 
نمیرسد. بالاخره موضوعی که همه در آن هم عقیده و 
متفق شدیم این بود که ناشناس دا مجبود کنیم بهر قیمتی 


۵۰ 


شطر نج باز 

باشد فردا یک دست با کز نتویک بازی کند. ماك کنور 
خرح ودخل اینکار دا برعهده گرفت وچون در اين انا 
پیشخدمت کشتی هم خبر داد که این مرد اهل اطریش 
یعنی هم‌وطن منست., ناچاد مرا انتخاب کردند تا در باره 
این موضوع با او داخل مذا کره شوم. 

بزودی موفق شدم مردناشناس دا دوی عرشه کشتی 
یبا بم. او در حالی که بگوشه‌ای بناهنده شده پود » روی 
صندلی راحت لم داده و بخواندن کنایی مشغول بود. بیش 
از آنکه نزدیک او بروم کمی در حالت او دقبق شدم. 
سر کشده وسه گوش خود دا با ببحالی ببالش تکه داده 
وپرید گی رنگش‌با قبافه‌ای که نسبتاً جوان بودتوجه مرا 
جلب کرد. 

موهای او تمام سفید بود ومثل اینکه حس میکردم 
این مرد پیش از موقع شکسته و پژمرده شده است. وقتی 
نزديك او دفتم, با ادب محصوصی ار جای خویش برخاست 
وخود را بالفود بمن معرفی کرد. بهمحض اینکه نام خود 
را گفت دانستم که او ازيك خانواده‌معروف اطریشی است 


۸ 


اشتفن تسوا يك 
و بخاطر آوردم که یکی از دوستان «شوبرت» وهمچنین 
طبیب امیراطور هر دوار اقوام او بوده‌اند. وقتی خواهش 
دوستان دا با او در میان گذاشتم» پی‌نپایت مضطرب‌شد و 
تا آن موقع نمدانست طرف او قپرمان بین‌المللی یعنی 
مشپود ترین شطر نج‌باز آن عصر بوده است. این فضه در 
او تأثیر عجیپی کرد ذیرا مکرد اذ من جویا شد که بگفته 
خود اطمینان دادم یا خیر. این موضوع وظیفه مرا کمی 
سك کرد. ولی من بقدری در این مرد حس نزاکت و 
ادب دیدم که راجم بمسائل عادی وتصمیم مالك کنور برای 
پرداخت هزینه باخت جبزی باو نگفتم. 

بعد از کمی تأمل و دو دلسی بالاخره آقای ب... 
تصمیم خود را برای قبول شر کت دد این مبارزه ابراز 
کرد. ولی بالبخند متفکرانه‌ای گفت:«اما خواهش‌میکنم 
که باین آقایان بگوئید زیاد هم ببرد من امیدواد نباشند, 
راستش را بخواهید من خودم هم هنوز نمیدانم که میتوانم 
يك دست شطر نج مطابق قواعد واصول معمولی آن بازی 
کنم یا خبر؟.. وقتی در آنجا اظپار کردم که از دوران 
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شطر نج باز 

تحصیلی خود تا کنون یعنی بیست سال تمام دست بمهره 
شطر نج نزده‌ام باور کنید که از دوی شکسته نفسی نبوده 
است.. تازه بیست سال پیش هم بازیکن بسیار مبتدی و 
ناحزی بشمار میرفتم..» 

بقدری آین کلمات را پا ساد گی بان مسکرد که در 
حقبقت گونی او شپه نسکردم» ولی ضمناً از حافظهًعجب 
او هم متعجب بودم کفطر ز بازی ورموز مختلف‌تمام استادان 
دا باین وضوح میداند ودرموفع خود توضیح میدهد. پس 
برسیدم که لابد شما در قسمت نظری وعلمی اینکار 
مطالعاتی دارید. درمقابل این سئوال از نو لبخندی عمیق 
برلبپای آقای ب. ظاهرشد. 

«بله اذاین قسمت کامالا مطلعم - یعنی فقط خدا عالم 
است.این گفتاد اخبر شما تا جه حد مقرون بحقیقت است 
ولی بدانید که اين موضوع دد تحت شرایط خاص و 
استثنائی بوقوع پیوسته است. 

«داری این قصه سر دراز دارد» وشاید در عصری که 


ما زندگی میکنيم ارزش اینرا داشته باشدکه همه کس 


۳ 


اشتفن تسوا يك 

آنرا بداند. | گر وقت‌دارید ممکن است نیم‌ساعتی‌در کناد 
من بشید وشرح این قصه را گوش کنید.» در اینموقع 
صندلی راحتی دیگری را که بهلوی صندلی حودش بود 
یمن تعارف کرد ومن با نپایت اشتباق پذیرفته و دو بدودد 


کنار هم ۲ بشستیم ۰ 
آقای‌تب. عبنكك خود را از حشم برداشت و چنن 
آغاز سخن کرد: 


« گفت د که شما اهل وین هستبد ونام خانواد گی 
من بنظرتان آشناست.ولی گمان میکنم راجع بوکالت من 
که اول بکمك یدرم وبعد بتنپائی انجام میدادم اطلاعی 
نداشته‌باشد. ذیرا ما هر گر در و کالت بقضایای پزر کت و 
پر سر وصدا که ورد زیان روزنامه نویسپا باشد دخالت 
نمی‌کردیم ودر فکر زیاد کردن مشتری بودیم. 

در حشقت ما این حرفه را بمعنی و کالت‌مطلق تلقی 
نکرده و کادمان محدود باین بود که مشاور قضائی‌باشم و 
منافع کلیساهای بزر گی راحفظ کنیم. زیرا یدرم که زمانی 
قاضی هت‌طر فداران روحانون‌بود دوستی وعلافه‌شدیدی 
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نست بانپا داشت. 

و بعلاوه از شما حه‌ینهان حون هنور بقایای‌خاندان 
سلطنت وجود دارند» برخی از افرادا نان و کالت واختاد 
دارائی خود را بما دادند. این دابطه‌ای کهما با روحانبون 
ودربار داشتیم تقریباً از دو پشت پیش از ما شرو ع شده 
بود. یکی از عموهای من طبیب امپراطود بود و دیگری 
کشیش سی‌تنر تیتن وما هم ناجار ‏ نهارا محافظت‌میکرديم. 
اینکار بی‌سر وصدائی بود که بارث یما رسده بود ولازمه 
اینکار حیزی حز رارداری وشراقت یعنی صفاتی کهدر بدر 
من بمنتپی درحه وحود داشت نود.. حنانکه با وحود 
انقلاب در کشور وسقوط ادزش اسکناس پددم قسمت اعظم 
دارائی مشتریان خود را محافظت کرد. 

موقسکه قدرت‌هتلر در آلمان شرو عشد و کلسساها 
ودیرها دا غادت کرد ما از آ نطرف جبهه . عملیاتی کردیم 
ودارائگی مشتریان خود را از دست ندادیم. 

در آ نوقت من ویدرم راجع بساست محقی رم و 


در بار سلطنتی خلی بشتر از مردم دیگر اطلاع داشتیم. .. 
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و لی‌مپادت: استادی بدرمدرمحفید ان شتن کارهای‌اداریب نشودن 
هیجگو نه تا بلو یا علامتی روی در حانه ما واحتاط کاملی 
که در دوری حستن‌ازمر | کز سلطنت‌طلب مبدول ميداشتيم: 
در واقع پناهگاهی بود که ما دا از تحقیقات بیپوده نجات 
مبداد. خلاصه هیچ يك ار دمامداران اطر یش‌شك‌نمیبردند 
که توزیع مراسلات مخفی‌در بار سلطنتی بطور کلی در نتیجه 
رحمات بی‌سر وصدائی ودک ما در طبقه حپارم عمارت 
ميکشديم. بنا براین ناری‌ها , بش از آنکه بر ضد دنا 
قشون کشی کنند.در تمام مالك همسایه يك قشون‌دیگری 
بپمان خطرنا کی وقپاری داشتند که مر کب از عناصر 
نار اضی بود که در هر حکومت ساسی دیده مشوند و 
ایشان خود را در هر اداره‌ای جا داده وشغل حاسوسی 
رادرهمدجا حتی در فترمخصوس دلفوس وشوشینک هم 
برقرار کرده بودند. 
افسوس که من دیر ملتفت شدم و آ نا مأموری ور 
دفتر کوحك ما داشتند. این مأمورکار گر حقیری بود که 
ما نا بر سفارش کشیشی استخدامش کرده بودیم تا دفتر ما 
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تا انداره‌ای صورت عادی داشته باشد. هیچ مطلبی را با او 
در سان نمی نهادیم و فقط کارهای بی‌اهمست مانند رفتن بای 
تلفن وجمع آوری اشیاء بی‌معنی دا باو وا گذاد کرده 
بودیم. او حق اینکه با کت‌ها رابکشاید نداشت و نامه‌های 
مهم را خودم بدون اینکه مسوده آنرا در دفتر جابگذارم 
شخصأماشن میکردم . اسناد قیمتی دا همشه باخود میبردم 
ودستورات محفی حود را نزد سر برست دیر با منزل‌عموی 
خود مبگذاشتم. با وجود اين همه مواظبت واحتاط قاعدتاً 
نصبایستی کسی بکار ما شك برده باشد جر آ نکه مقدرشده 
بود که این مرد حاه‌طلب بی‌ببرد که پنپان از او اتفاقاتی 
در این ادازه رخ‌میدهد که او نسداند. شاید در غست‌یکی 
ار فاصد های ی‌احتاط در عوض نام «بادون برن» نام 
اعلیحضرت را پر زبان آودده بود یباآن سر متقلب 
برخلاف اوامری که باو داده شده بودکاغذی را کگشوده 
باشد, بپر حال نتیجه این شد که مونیخ یا برلن پیش از 
آنکه ما کوچکترین گمانی ببریم او دا مأمور تفتیش‌کار 
ما کردند. 
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من خلی دير یعنی مدتی بعد از آنکه توقف شدم 
کم کم قیمیدم که این قضه از ناحبه آن دفتردار برون 
آمده و بحاطر آوردم که وی در اواحر کار تغیر ماهت 
داده واصرار داشت که کاغذهای مرا شخصاً ببست‌بیا ندازد. 
البته این موضو ع بواسطه بی‌احتیاطی من بوجود آمد ولی 
کدام ساستمدار وافسری‌بود که از خانت این عناصر دد 
دام نیفتد و گول نخودد. بزودی دلیل واضحی از دقت ی که 
گشناپو مدتها بود بحال من میکرد پیدا کردم. همان شبی 
که شوشنگک استعفا مداد؛ یعنی فردای روزی که هتلر 
بوین آمده بود من بدست مأمودین حمله آلمان توقیف 
شدم . خوشختانه من پس از اینکه نطق خدا حافی 
شوشنکت ببایان رسد تمام کاعدهای مهم را سورانندم ويك 
دفقه بش اد آنکه مأمورین شپربا نی در اطافم دا یز نند 
بکمك‌کلفت پیر ومپربانم تمام کاغنهائی که برای شناختن 
دارائی کلسای عمومی من ودو نهر ارشدول> در خارحلارم 
بود در دنسل لباس‌های شستبی قرار داده وبرای عمویم 
فرستادم.» 
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در اینجا آقای ب. صحبت دا قطع کرد تا سیگادی 
آتش بزند . روشنائی کبریت دور دهان او را دوشن کرد 
ويك رعشه عصبانی که قبلا هم بان توجه کرده بودم در 
گوشه داست دهانش بیدا شد. این رعشه البته کوتاه و آنی 
بود و بسختی محسوس میشد ولی از همين حر کت کوچك 
يكث نوع حالت وحشت بشافه او دست مداد. 

«لابد تصور میکنید حالا از یکی‌از بازداشتگاههاگی 
صحبت خواهم کرد که اطر بشی‌های وطن برست دادر آنجا 
زندانی کرده بودند ومنتظرید که برای شما شرح بدهم که 
چگونه آن بچاده‌ها را تحقیر می‌کردند و رنج و عذاب 
میداد ند ولی این‌بلاها برسرمن نیامدومن درردیف‌دیگری 
فرار داشتم. 

من در جزء آن بدبختانی نبودم که با بغض و کینه 
حسماً وروحاً از ایشان انتقام می گرفتند بلکه در ردیف 
دسته‌ای بودم که عده‌شان خلی محدود بود واصد داشتند 
که از آنپا یا پول ویا اطلاعاتی مهم بچنک آودند. 

البته شخصبت کوحك من در این موادد همچگو نه 
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فایده ای برای گشتاپو نداشت ولی اطلاع پیدا کرده 
بودند که ما مدیر بودیم ومردان‌باشرف, که کینه‌جوترین 
حریفان محسوب ميشدیم وامید داشتند که از ما اطلاعاتی 
این قببل اشخاص در بازداشتگاه بر نمیبردند 

بلکه سر نوشت دیگری‌برای ایشان‌در نظر گرفته شده‌بود. 
لابد بخاطر دارید که نه نایب السلطنه ما و نه «بارون در 
جلد» هیچکدام به بشت بنجره آهنن نرفته بلکه از راه 
رأفت هريك از آ نها را در اطاقی در يك هتل منزل دادند. 
نام این هتل مترویل بود وهمانجائی بود که اداره 

شپر بانی مر کز عمده خود دا آنجا قرار داده بود. بنده 
حقیر هم همین افتخار نصیم شد. وقتی اطاق خصوصی دد 
يك هتل خوب با نسان بدهند قاعدتاً مىتوان گفت کهرفتاری 
حوانمردانه با انسان شده است. ولی باور کنشد که این 
طرز با اينکه ظاهرأً بنظر با نزا کت می‌آید ولی در واقم 
حشن‌ترین طرر رفتار است . ما حاضر بودیم که در این 
اطاق راحت و گرم حصوصی نباشیم ودر عوض در مکانی 
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کثیف وسرد و لی‌پررجمعیت‌جا بگیریم.ذیرا این طرذ عذاب 
برای بروز دادن اطلاعات بشدت سخت‌تر از این بود که 
بضرب سر نیزه يا رجرهای پدنی از ما حرف در بباود ند. 

هیچ بلاگی بر سر ما نمیآوردند ولی در واقع ما را 
با عدم مواجه کرده بودند وروی یکتفر دا نميديدیم واین 
خود برای جنس بشر بزد گترین عذاب‌هاست. با این‌طرز 
که روابط ما را با دنیای خارج قطع کرده ودد اطراف 
ما خلاء‌کاملی تشکل‌داده بودند. قطعاً لبان‌ما برای‌افشای 
اسرار خیلی زودتر از آن باز میشد که با ضر به شلاق و 
بلای دیگری بحواهند ما را بحرف باوز ند. 

اطاقی که برای من‌تعین شده‌بود در نظر اولراحت 
و بی نقص حلوه مبکرد. این اطاق‌يث‌در داشت و يك بنجره 
مشبك واثائیه آن عبادت بود از يك تختخواب يك صندلی 
يك روشوگی. ولی‌در اطاق دوز وش بسته‌بود وقدغن کرده 
بو دند که ما نه کتاب ورور نامه داشته باشیم و نه اعد و 
مداد . 

بنجره بسمت دیواری باز مشد واطراف دا سکوت 
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وتنهاگی مطلقی فرا گرفته ومن حون غریقی در آن‌غوطهور 
بودم. ساعتم را گرفته بودند تا از گذشت رمان اطلاعی 
نداشته باشم.مدادم را گرفته بودند تا نتوانم کلمه‌ای‌بنویسم 
وچاقویم دا برده بودند که مبادا شراگن خود دا قطم 
کم 

حتی لذت کوچك سیگاد کشیدن را هم از من‌ددیغ 
کرده‌بودند. درتمام مدت‌حر مستحفظ خود موحودحا ندا 
دیگری نمیدیدم وباو هم امر کرده بودند نه با حرف‌من 
بز ند و نه بحرفهایم جوابی بگوید. هیچگاه صدای موجود 
ز نده‌ای یگوشم نمر سد. 

این پرهیز کم کم طعم هر غذائی دا از خاطر من 
برده بود ومرا با حال ناآمی‌دی‌در مقابل خودم وحندشیئی 
بیر بان مثل در و تحته وروشوگی و بنجره قرار داده بودند. 
زند گانی من شمه غواصی شده بود که در ذیر حبان 
شیشه‌ای بقعر اقیانوس سیاه فرودفته باشد و نا گهان حس 
کند که رشته‌ای که او را با دنبای حارج وصل کرده‌است 
باره شده و برای همشه در اعماق این ساهی وسکوت نا بود 


۶ 


شطر تج باز 
حواهد شد . 
نه کاری داشتم که نجام دهم نه‌آهنگی که بان 
گوش فرا دهم ونه منظره‌ای که بدان نظر اف‌کنم. دد 
اطر اف من نستی سرسام آور بدون حدود وا ندازه وحود 


داشت. 


من دائم از اینطرف بآن طرف اطاق قدم میزدم و 
بپمن طریق افکاد گو نا گون هم لاینقطع در مغز من 
بجریان بود. 

اما ! گر فکر انسان هم ما نند اشیاء احتباح بم رکز 
ثقلی داشته باشد ناجار فکر من هم بر دوی خود تکیه 
میکرد ودر تنود گرد سرم میچرخید. 

گویا فکر واندیشه هم طاقت فضای بیجان را 
ندارد. 

مثل اینکه دائم انسان در ا نتظار حبزی باشد ولی 
هیچ اتفاقی نیافتد. او ازنو | نتظارمی‌کشد واز نوچیز تازه‌ای 
مسخواهد و بس ازاینکه مدت مدیدی در انتظار بگنردافکار 


در مغز بدوران مافتد تا آنجا که سر بغدت درد مسگیرد. 
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ولی باز هم چون اتفاقی نخواهد افتاد ناجادانسان 
تنب میماند . تلهای تنب" . این قصه پانزده رود بطول 
ا نجامید. یعنی‌با نزده روزی که من نه اردنسای حارجاطلاع 
داشتم و نه از سر دمان. 
جنگ شرو ع شده بود ولی من ابداً اطلاعی از آن 
نداشتم. دنا برای من مر کب بود ازيك میز - بكث‌در يك 
تخت - يكك صندلی - يك روشوگی - يكث بنجره وحپاردیوار 
کممن دائم بنقش کاغذ آن چشم‌دوخته بودم.. بقدری‌بکاغن 
منقوش روی دیواد نگاه کرده بودم که هر يك از خطوط 
آن گومی در مغز من حکاکی شده بود. 
بالاخره موقع بازرسی از من دسید. و بطورنا گپانی 
مرا حواندند. در هنگامی که درست نمیدا نستم شب بود یا 
روز.. از بشت دالانپائی عبود مبکردم که اصلا تشخیص 
تصدادم کجاست . بعد در مکانی کمی توقف کردیم وسس 
مرا بجاگی داهنمائی کردند که‌عده‌ای‌با لباس او نفورم‌دور 
مزی نشسته بودند . دوی مس مقداری کاغد و دك برو نده 


قرار داشت که خدا مداند حه اورافی در آن مخفی بود. 
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بزودی پرسش‌ها شرو ع شد . سئوالات در ظاهرساده 
وعادی بود ولی باطناً همن سئوالات حریف دا بجا های 
دیگر کشده و بدام ما نداخت.هنگامکه انسان مبخواست 
بسئوالات جوا بدهد» دستهای ناشناس و حصما نه‌ای کاغد - 
هاگی را که معلوم نبود از چه قماش است بهم میزد . قلم 
موذی صورت مجلس‌را برسداشت بدون اینکه‌شخص بفرمد 
که چه نوشته ممشود. 

ولی جبزی که مرا دد مقابل این سئوالات مردد 
میکرد آن بود که جاسوسان شپربانی آیا حققتاً بتمام 
رموز کار یعنی | نچه اينك سئوال مبکنند پی‌برده‌ا ند يا نه؟ 
همانطور که برای شما گفتم من اسناد مهم دا بوسیله کلفت 
مپربانم برای عموی خود فرستادم ولی آیا این زن‌با نجام 
وظیفه خود موفق شده و آیا آن عضو دفتر تا چه حد بما 
خانت کرده است؟ 

]یا از کاغذهای ما کدام دا بدست آوردند؟ شاید از 
کشش بجاده‌ای که در یکی از کلساهای طرف رجوع ما 
بود حرفی بیرون کشیده باشند بالاخره آنها از من‌سئوال 
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مسکردند. 

با کدام با نك معامله داشتم؟ آیاآقای قلان‌یا پپمان 
را میشناختم؟ آیا از سویس ووستینو کرزل مراسلاتی 
دریافت می کردم و لی از آانجا که درست نمیدا نستم که 
آنپا تا کجای مطلب دا مبدانند بپر يك از این سئوالات 
جواب‌هائی میدادم که پر از سئولیت بود وا گريكمطلبی 
میگفتم که آنبا نمدانستند شاید در قتل کسی‌شر کت 
کرده بودم وا گر هم بر عکس بسئوالات آنپا حوایی 
نمدادم برای خودم خطر حانی وحکم انتحار داشت. 

ولی این برسش‌ها برای من سحت ترین عداب ها 
بشمار نمیرفت. بدترین زجرها بر گشتن بآن فضای‌خالی 
بود . در همان اطاق مقایل همان مسر همان تحت وهمان 
روشوگی وهمان کاغد دیواری! 

آنجا من با افکادم تنپا میماندم . دد فکرخود تمام 
پرسش‌ها دا از نو بخاطر آورده‌فکر میکردم که | گرجه 
حوابی مدادم بپتر بود ودفعه آته حگونه جوان بدهم و 
انجه بدون ملاحظه از دها نم برون آمده وایجاد شك و 
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سوعظن نموده است از ذهن آنها خادح کنم . هر يك از 
شهادت‌هائی را که داده‌بودم بخاطر آورده ودققاً دراطراف 
آن مطالعسکردم. سئوالات | نپا دا نزدخود تکرار کرده 
درحالی که یقن‌داشتم فکرم بجائی نخواهد دسید میخو استم 
نزد حود ببایم که آیا در صورت محا کمه من جه شت‌شده 
است. 

ولی این افکار خود بخود در مغز من حریان‌مسافت 
وحتی در موقع خواب هم بپانواع وافسام طاهر ميشد و 
دست ار سرمن بر نمنداشت. با این طریق بعد از آنکه 
بادرسی من تمام شده بود روح سر کش و بیرحم خودم در 
این تنهائی بی‌پایان دنجی بمن میداد که هر گز آن گونه 
زجر وعذان را از دست قضات نکشده بودم. 

در اطراف من بار هم جزی جز گنجه میز تحت 
کاغذ منقوش و پنجره وجود نداشت. هبچگونه وسله 
سر گرمی: نه کتاب و نه رور نامه نداشتم وهسچ فافه‌ای‌غر 
ار قافه خودم نمىدیدم . مدادی نبود تا یادداشتی بردارم 
کبریت نود تا لااقل با آن یازی کنم. هیچ وهیچ و هیچ! 
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حققتاً « نا بغه‌ای شروره ویا «فاتل روحی» مسایست 
که چنین اطاقی در هتل اختراع کند. 

اگر مرا ببازداشتگاه برده بودند.. قطعاً روز وشب 
خالوشن باادا به‌حمل مسکردم و | نقدر مرا بکارو اسداشتند 
تا دستهایم خون بیفتد و پاهایم ازشدت سرما در کفش‌منجمد 
شود . ولی لااقل در آن سرما وهوای سخت ۲۵ نفرشريك 
وهم درد داشتم. قافه‌های دیگری میدید و یماد ع نظر 
مبکردم.. ازا به مدیدمدرخت مدیدم‌ستاره مدید پا لاخره 
دایماً تغیری درکار بود نه‌اینکه در این اطاق ساکت که 
پیوسته بيك حال ويك شکل باقی میما ند محبوس ومحصور 
یاشم. آنجا چیزی نبودکه سر مرا گرم کند ومرا از 
شرافکار و تحسمات دیوانه‌وار از تسلیم شدن به فصا نحات 
ده 

زند گانی من ددست هما نطور شده بود که دشمنا نم 
آرژو داشتند . یعبی آ نقدر افکار بمن هجوم مأورد ۳ 
حال خفگی بمن دست دهد و ناحار برای نحات خود نا 
دا یکباده بیرون‌بریزم یعنی اقرار کنم. همه‌چیز دا اقراد 
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کنم و نام دوستان حود را واطلاعاتی که مسخواهند تسلیم 
نمایم. .. حس مبکردم که در زیر این فشار اعضایم سست 
ومتلاشی میشود ومن با تمام قوا میکوشدم تا شاید 
خویشتن را ولو بطود موقت از شر این افکار ساه منصرف 
سازم. 

برای اینکه خود دا مشغول کنم هر چه دد قدیم از 
حفظ داشتم خواندم. مانند سرود های عامیانه آهنگ‌های 
بچگانه - قطعه‌هاگی از همر که در آموزشگاه آموخته 
بودم وحتی‌فصولی ارفا نون‌مدنی.. بعد بحساب میرداختم. 
اعدادی را با هم جمع کرده بر عدد دیگر تقسیم مینمودم. 
و لی در این حسابپا خاطره‌ام با من یاری نمسکرد. درهیچ 
موضوعی موفق نمیشدم که فکر خود دا تمرکز دهم وداتم 
آن يك فکر بزور خود دا داخل افکاد من مبکرد و آن 
اينکه آیا ازکارمن تا کجا اطلاع دارند؟ دیروز چه گفتم؛ 
دفعه آ ینده چه باید بگویم؟ 

من چپار ماه با این وضع نا گواد بسربردم. چپاد 
ماه را پاسانی مبتوان گفت و بسپولت‌مبتوان نوشت. يك 
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چپارم ثانه‌کافست که این سه حرف بر زبان آورده 
شود. حپارماه... حند حرف ار الا پرای نوشتن آن کافی 
است ولی حگونه مبتوان زند گانی دا که دود از مان و 
مان ملی میگردد دد نظر کسی ترسیم کرد وچدلود شرح 
آنرا متوان داد؟ کسی نمتواند تصور کند که این عدم 
مطلق چگونه از عمر وروح مبکاهد. اين منظره یکنواخت 
وسکوتی که هر لحظه بر عذاب شخص مافر‌اید ورفتاد 
مستحفظی که همشه بت‌حال‌عدا راجلوی محبوس‌منگذازد 
بدون این که نگاهی بجانب او افکند. 

اقکاری که در خلوت آ نقدر بر گرد این وحود تنبا 
مچرخد تا او را به جنون بکشاند. حقدر نا گوار وسخت 
است. 

از بعضی علائم اضطراب آود تشخیص دادم که مفزم 
رو باختلال است. در آغاز کار من در مقایل قضات با فکر 
دوشن حاضر مشدم ومدافعات خود را آرام وعاقلانه بان 
مکردم . بخویی در فکر خود قضاوت مبکردم که حه 
مطلبی دا باید گفت و کدام يك قابل ذ کر نیست. 
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و لی‌دراین دمان موفق نمشدم که ساده‌تر ین حملهها 
را بدون لکنت زبان‌بیان کنم. ذیرا درموقع اداءمطلب‌دائم 
متوحه قلم‌منشی محکمه بودم که بسرعت روی‌کاغذحر کت 
میکرد ومن آرزو داشتم که بدنبال گفتار خود پرواز 
نمایم. 

حس میکردم که دقیقه بدقیقه قدرت من دوبکاهش 
است و نزديك است که پامید خلاص خود آ نجه در دل‌دارم 
و ندادم یگویم واز ترس این تنهائی کشنده وبرای بدست 
آوردن يكث لحظه آزادی به دوادده نقر خیانت کنم و 
اسرارشان را فاش نمایم.. یکی از شا که دد این فکر 
بودم نگپبان عدای مرا آورد وقتی مسخواست ار در برون 
برود من در حالیکه نفسپایم بشماره افتاده بود فریاد زدم 
«مرا بنزد قضات ببرید.. همه چیز را اقرار خواهم کرد... 
خواهم گفت کاغذها کجاو پول‌در کجاست. همدچیززاخواهم 
گفت... همه‌چیز...»ولی حوشتحتانه اوصدای مرانشند 
شاید هم حودرا به نششدن رد. 

بدبختی من بمنتپا درجه دسده بود که اتفاق غیر- 
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منتظره‌ای افتاد که تا اندازه‌ای موجب آسایش من شد . 
یعنی برای مدتی مرا نجات داد, يك دوز تاريك وغمکنی 
از ماه ژو ه‌بود... حرزشات | نرا خوب بخاطر ندازم‌صدای 
بادان بر روی ششه‌های سر سرائی که مرا از آن برای 
پردن بمحا کمه ععور دادندشنده مشد... مرا در اطاق 
نتظار گذاشتند . گویا هميشه قبل از حضور یافتن در اطاق 
محکمه. ماندن در اطاق انتظار حزء برنامه بود. 

اول در نیمه شب متهم بدبخت را نا گپان احضاد 
کرده واعصابش‌دا مرتعش مساختند.. و بعد که تمام‌وجود 
وقوای حود داپرای ورود در محا کمه حاضر مبکرد. پدرد 
نتظار دجارش میساختند. انتظار بی‌معنی که یکساعت دو 
ساعت. سه ساعت قبل از بازرسی مقرر کرده بودند تا صبح 
جسم وروح متهم دا ذبون ایشان مبکرد. 

من در آن رور بنجشنبه۲۷ ژوئه در اطاق انتظار دو 
ساعت تمام استاده. 

دلیل اینکه تاریخ آنروز درست بخاطرم مانده این 
است که تقویمی رو بروی من بدیوار نص شده بود ودز 
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موقعیکه از بس سربا ایستاده بودم تاب وتواناگی زا نوهایم 
تمام شده بود (مسلم است که نشستن قدغن بود) با چشمان 
خود که تشن خواندن بود ند عدد ۲۷ ژوگه را که قدری 
دور از دیواد قرار گرفته بود باحرص می‌بلعیدم. 

سس انتظار مبکشدم . بدر نگاه مسکردم. از خود 
مببرسیدم کهآ یاچه موقع در گشوده خواهد شد و بسئوالات 
ایندفعه قضات می‌اندیشدم ولی مطمئن بودم آ نچه را که 
من نزد خود حاضر کرده‌ام نخواهند پرسد. با وجود 
اضطرابی که در انتظار وحود دارد با وحود خستگی که 
در بدنم ییدا شده بود و لی باز هم این خود تسلی بود که 
در اطاقی غبر از اطاق معمولی خودم بسرمسردم. اطاقی که 
قدری از مال من بزر گتر و بوسیله در وپنجره پر نوربسته 
شده بود. در آن‌اطاق نه‌تحت‌خو آب بود و نه‌دستشوگی ودر و 
تخته آن دارای شکافی که ملونبا مره در اطاق حود 
دیده بودم نشود. دنک آمبزی آن طور دیگر وصند‌لیش 
بشکل دیگر بود. درسمت حب در گنجه‌ای مملو از رو نده 
متهمن قرار داشت ورخت کنی دیده مبشد که دوی گل- 
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مخ‌های آن سه یا حپاز بالتوی نظامی نمداد آویز ان‌بود. 
بالتوی دژخیمان من . بالاخره اشیاء تاژه‌ای میدیدم . 
همه برایم تاز گی داشت وجشمانم با حرص وولع بآ نها 
دوخته بود . من هريك از جن‌های پالتوها دا بدفت‌تماشا 
مکردم وحتی يك فطره باران‌را ! گر روی یقه‌ای‌حسبده 
از نظر دور نمداشتم. وبنظر شما مضحك میآیدا گربگویم 
که مدتپا نگاه میکردم تا ببینم این قطره در نیمه داه از 
بن مرود یا خود را علطان بدامان یالتو خواهد دسانند. 
بلی من بطوری با حرص وعلافه تمام خطسیر قطره 
باران را دنال مکردم که بنداشتی ذند گی‌من بآن‌بستگی 
دارد. بالاخره وقتی بردوی زمن حکد شروع بشمردن 
د گمه پالتوها کردم . هشت د کمه ببالتوی اولی . هشت 
عدد بدومی وده عدد بسومی بود. سس سر دست‌ها را با 
هم مقایسه میکردم. چشمان من این جزئیات بی‌معنی دا 
با علاقه از نظر میگنرانید وبا لذتی که نمیتوانم اينك 
توصیف کنم از آ نها محظوظ ميشد. 
نا گبان حشمان من با حبز تاژه‌ای تماس بیدا کرد 
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شئّی که یکی از حس‌های بالتو را بر آمده کرده بود . 
نرديك رفتم وار پشت بارجه آویزان بالتو شکل مستطیل 
کتابی را دیدم... کتاب... زا نوهایم شرو ع‌بلرزیدن کرد. 
کتاب.جپادماه بود که دستم بان نرسده واينكك شکل‌ساده 
آن مرا خیره کرده بود. کتابی که در آن میتوانستم خطوط 
وسطوری دز کنار هم بستنم صفحاتی داشت که میتوا نستم 
مکرد بگردانم. 

کتایی که در آن ممکن بود افکار دیگری مطالعه 
کنم» افکادی تازه که مرا از گرفتاری خود منصرف‌نماید و 
در مغز من جای بگرد... حه تصادفی...مستی بخحش ودر 
عین حال تسکن دهنده.! 

جشمان من مجئوب آن جب ورم کرده‌ای شد که 
شکل کتاب بر آن نقش بسته بود . در حشمان من حنان 
آتشی بودکه گوگی مبخواست با اشعه خویش آن مخزن 
آرژو یعنی جیب بالتو دا پسوزاند. 

حودداری من تمام شد و باز هم نزديك‌تر رقتم. 
بفکر این که | گر ازپشت پارچه ضخیمی هم باشدپنجههای 


۷۵ 


اشتفن تسوا يك 

من کتابی‌را لمس کند انگشتا نم يك پارچه آتش‌شد. بدون 
اینکه بغهمم هر لحظه نزدیکتر میشدم. خوشبختا ن‌مستحفظ 
بپیچوجه متوجه حرکات عجیب وغریب من نبود. شاید هم 
در نظرش امری عادی بود که شخص پس از آن که دو 
ساعت بحال استاده در اطاقی گنرانده است بحواهد 
لحظه‌ای بجا رختی تکبه کند. بالاخره خود دا یکناریالتو 
رسانندم ودستپا را پشت کمر ردم تا بتوانم بدن معبودخود 
را دور ار نظر مدعی لمس نمایم . تا دست بجیب بردم 
احساس کردم که شیء مستطیلی ذیر انگشتانم خش خش 
ميکند. کتاب, بله حققتاً کتاب بود.. فکری مانند برقاز 
مغز من خطور نمود. دست باین دردی بزن شاید موفق‌شدی 
و آنگاه میتوانی این کتان دا در اطاق خود ینپان نماگی. 
بخوانی و بخوانی وباز از نو آنرا بخوانی. همنکه این 
فکر بمغزم راه یافت مانند زهری در وحودم کار گر شد... 
گوش‌هايم شروع بصدا کردن نمود. قلبم بشدت میزد و 
دستان لرذان ویخ بسته‌ام بپچوجه از من اطاعت‌نميکرد. 

وقتی دوران بپت اولیه گذشت من‌باحیلة مخصوصی 
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خود دا ببالتو حسبا ندم ودر حالیکه چشمان خود را خبره 
بچشمان مستحفظ دوخته بودم آهسته کتاب دا از آن‌جب 
ببرون آوردم . با احتاط بسبار کتاب را در دست جود 
جای دادم واحساس میکردم کتاب كوچك و کم ودقی 
است. 

در آن موقع مشطرب بودم که دیگر حه‌باید کرد ۱ 
ولی البته دوباده نمیتوانم آنرا بجای خود بر گردانم . 
| کنون کتاب را کجا مخفی کنم. همیتطور که کتان را در 
بشت سر نگاهداشته بودم | نرا درشلوار خود زیر کم بند 
خود سر دادم واز آنجا آهسته آهسته آنرا بطرف بان 
حر کت‌دادم تا بتوانم در موقع داه‌دفتن دست‌خود را دوی 
آن قراز دهم. 

اینجا دیگر مسایستی بحبله متوسل شد . باید ازحا 
رختی دور شد. يك قدم. دوقدم و بعد سه قدم برداشتم و 
خود دا عقب کشيدم. بالاخره کتاب‌دا بآ نجا که مبخواستم 
رسانیده و باژوها دا محکم ببدن خود چسباندم. 

وقت محا کمه فرا دسد . . این دفعه دیگر قدرت 
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بیشتری صرف مبکردم یعنی حواسم بیشتر بکتاب ومخفی 
داشتن آن بود تا بمحا کمه وشپادت. 

خوشختانه آنروز محا کمه خلی کوتاه بود ومن 
موفق‌شدم که کتاب را صحیح وسالم باطاقم برسانم. 

ولی با وجود این از شما چه ینهان که در دالان 
محکمه يك باد نزديك بود کتاب از شلوادم بزمن‌بفتد که 
خود را بسرفهزدم و باین بپا نه‌خم شده کتاب را نگاهداشتم. 
وفتی دو باره به‌جپنم حود بر گشتم بار هم تنبا بودم و لی‌با 
دفیقی عزیز و گرانبها. 

لاید تصوز میکنید که دد اولین فرصت جله کتاب 
را باز کرده و بتماشا وخواندن آن پرداخته‌ام ولی خبر 
اینکار دا نکردم. من مبحواستم‌اول لدت داشتن این کتاب 
را در خاطر خود مضمضه کنم وب خصوص گشودن آنرا 
بتأخر مبانداختم تاهزار حیال دراطر اف آن‌بکنم و بش 
خود حدس بزنم که در این کتاب از چه مقوله صحبت 
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مسو د , 
آرژو مکردم که این کتاب خلی ریرحاب شده و 
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مطالب فراوان روی صفحه‌های بسیاد ناز کش‌داشته باشد تا 
خواندنی زیاد شود . همچنن امدوار بودم که این کتاب 
مبحث مشگل ودود از ذهنی‌را طرح کند که ذحمت فکری 
آن برای مطالعه زیاد باشد. حیزی باشد که بتوان آنرا 
از بر کرد مانند شعر . 

بالاخره دیگر تاب جلو گیری از میل و کنجکاوی 
در من تماع‌شد. 

روی تحت بطریقی دراز کشدم که | گر نگپبان‌يك 
مرتبه وادد شود مرا غافلگیر نکند وبا ترس ولرذ بسیاد 
کتاب را از کمرم برون کشده. بمحض اینکه کتا بر | 
کشودم یکمر تبه مأیوس‌شدم. کتایی را که پا این زحمت و 
تردستی بقمت خطرات بزر گ بدست آودده بودم کتابی 
که آرزوهای سوذانی در من برانگخته بود کتان دستور 
شطر نج‌بازی‌بود. مجموعه‌ای بودارز صد و پنجاه‌دست‌شطر نج 
که استادان با طر یقه‌های گونا گون بازی کرده بودند . 
اگر ددها بسته نبود و پنجره‌ها ششه نداشت قطعا کتاب دا 
فرسنگپا بدور میانداختم. آخر انصاف بدهید چه‌فایده‌ای 


۷۹ 


اشتفن تسوا يك 
از رساله‌شطر نج برایمن متصور بود.. زما نی‌کهدردا نشکده 
بود)ممم ما نندسایر دفقا وقتی کسل‌مشدم پسرا غ‌مپره‌های 
شطر نج میرفتم . ولی با این دستگاه نظری چه میشد کرد 
تازه شطر نج را بدون حریف‌هم نمیتوان بتنهائی‌بازی کرد. 
تاحه زسف با ینکه اصالا شطر نج ومپره‌ای هم دزمان نباشد. 

با حالت عصبا نی‌شرو ع بورق‌زدن کتاب کردم. بامید 
اينکه شاید حند خط خواندنی مانند فپرست يا مقدمه در 
آن بیابم . 

ولی جر اشکالی هنسی واعدادی مثل ۲۱ وچ ۲ 
ندیدم . فکر میکردم اینهم يك نوع جبری است که من 
راه حل آنرا تمیدانم. کم کم فهميدم که حروف اب پ 
حطوط عمودی رامعن مبکرد واعدادا و ۸ خطوط افتی و 
این مختصات وضع برقرادی مهره‌ها را در طول بازی‌معین 
میکند 

این نمایشات ترسیمی خود يك نوع زبانی بود. 

نزد خود گفتم بایدبطرز خاص چیزی شببه بشطر نج 
بسارم واین بادی‌ها را امتحان کنم . خوشحتانه متوحه 


۸ ۰ 


شطر نج باز 

شدم که ملافه تختم شطر نجی بود . وقتی ملافه دا قشنگک 
وبا دقت تا کردم صفحه شطر نجی شد دارای ۶۳۴ خانه . 

سیس يكورق از کتان را کندم و کتابرا زیر بالش 
خود مخفی کردم.. در موقع ناهاد قدری وسط نان را 
برداشتم وبا آن مقداری مپره ساختم. يك‌شاه يك وزيريك 
فیل وهمعمپره‌های دیگر. البته‌این مپره‌ها اشکال صححی 
نداشت ولی با نحمات بساد موقق شدم که روی مالاقه 
شطر نجی وضع مسطور در رساله را پدست آورم. 

چون شروع ببازی میکردم اغلب بواسطه مپره‌های 
مضحك که از خمیر ساخته شده بود گر مبافتادم واز نو 
شکل | نبا دا تغبر مدادم.. زیرا برای ساختن مپره ساه 
چاره‌ای جز این نبود که قدری خاك دویآنها بمالم. پنج 
دفعه ده دقعه و بالاخره بست دقعه مجیور شدم که دست 
اول را ار و بازی کنم.. و لی جه کسی در دنا بقدر من 
وقت بی‌مصرف داشت؟ کی بود که دداین حصارتنهائی وقت 
و حوصله فراوانی برای این کار نداشته باشد! بعد ار شش 
روز بالاخره دست‌اول دا حوب و بدون عب باژی‌مبکردم. 


۸ 


اشتفن تسوا يك 
بعد از هشت دوذ دیگر برای مجسم کردن وضم نسبی بازی 
احتباجی بمپره‌های خمیری‌ییدا نکردم. هشت دوز دیگر 
هم که طی‌شداصللا احتیاجی بملاقه شطر نجی نبود. علامات 
او پ که در اوایل‌کار بنظر من مبهم مینمود کم کم مانند 
اشیاء دیدنی خود بخود برایم محسوس شده صفحه شطر نج 
ومپره‌های آن در مغزم طرح شده بود واز قواعد کتاب 
نا بوضع بازی پی‌میبردم.من ما نند موسیقی‌دان ماهعری 
شده بودم که يكث نظر بر دوی نت موسقی ببافکند وفورا 
از وزن و آهنگی آن قطعه تا آخر آ گاه شود. بانزده‌روز 
دیگرلازم بود تاقادر باشم که درفکر خود تمام دستهارا که 
در کتاب نوشته بود بازی کنم . بالاخره بمن ثابت شد که 
این دردی حسوردانه برای من اردشی بی‌انداره داشت. 
زیرا دد آن موقع من يك اشتغال بی‌حاصلی داشتم ولی 
بالاخره اشتغالی بود که حکومت تنهائی دا منقرض کرده 
وروح مرا از تحت سلطه آن برون آورده بود. 

من با این صده بنجاه طریقه‌بازی بپترین اسلحه را 
برای مبارژه برضد يك نواختی فضا ومکان یافته بودم. 


۸ 


شعلر نج باز 

برای اینکه مشغوللات تاه من لطف خود راازدست 
ندهد روز خود را بطور دقق قسمت کرده بودم. یعنی دو 
دست صبح ودو دست بعداز ظهر بازی میکردم وش یکباد 
هر حپار دست‌بازی روزانه دا مرور مینمودم. 

باين طریق وقت من کاملا گرفته شده‌بود ومن بدون 
خستگی ببازی ادامه میدادم. ذیرا حسن شطر نج در آ نست 
که هر گز فکر دا خسته نمیکند وبرعکس نرمی وحضور 
ذهن دا زیاد مینماید. ذیرا در موقع بازی‌شطر نجو لواینکه 
مسائل مشگل پیش آید شخص تمام قدرت فکری خود را 
در میدان کوچکی تمر کز میدهد. اوایل من لغت بلغت 
ار روی دستور کتاب عمل میکردم و کم کم فکر وهوش 
خود دا نیز بکار میانداختم ولذت بسیاد میبردم ظرافت. 
کاری‌های بازی وحقه‌های ماهر | نهحمله ودفا عرا آموختم.. 
طرذ طرح بازی وجواب حرکات کم کم دستگیرم شد. 

بجائی‌رسیدم که‌طرز مخصوص‌بازی هريك‌ازاستادان 
معروف را ار هم مثل اینکه از چند بت شعر سبك کلام 
شاعری راتمسز می‌دهند تشخیص مدادم. کاری که او ل بمصد 


۸۲ 


اشتفن تسوا يك 

کشتن وقت دریش گرفته بودم حود تفریح بزد گی شد و 
فیافه شطر نج‌بازان بزر ی مانند آ لش لاسکو بکل ژو بو 
مار تا کور جای تنهاگی مرا گرفت. 

تنوع اطاق سا کت مرابحر کت میاورد وصحت این 
باری‌ها به‌قوه دماغی من اطمینان میبحشید. 

این نظم وترتیب تندی وتیزی مخصوصی بقوای 
فکری من‌داد که اول دفعه در محا کمات‌بکازم آمد. 

بدون‌اینکه خودمتوجه باش‌من دوی صفحه شطر نج 
بروی دفاع خودرا درمقایل‌هر گونه ضعف وتهاو نی تقویت 
کرده بودم. 

از آن ببعد دیگر درمقا بل قضات هجگو نه‌فتوری 
بخود راه نمیدادم وتصور میکردم که‌ایشان با نظری آمیخته 
باحترام برمن مینگر ند. 

شاید آ نپا نزد خود تعجب‌مبکردند از اینکه‌حگو نه 
من بیش از سایرین‌تاب مقاومت وخوددادی بدا کرده‌ام. 
این مدت خوش که من با صد و پنجاه طریقه بازی مشغول 
بودم سهماه بطول انجامید.. ولی بعد از سه‌ماه نا گپان باز 


۸۳ 


شطر نج باز 

حود را با تنهائی مقابل دیدم. 

يك بازی معین دا وقتی ۲۰ یاسی مررتبه‌تکرار کنند 
دیگر بپیچوجه جاذب وشیرین‌نیست ولطفش از بین میرود. 
وقتی تمام بازی‌های کتاب دا از بر می‌دا نستم دیگر ادامه 
دادن بان برایمن حهفایده‌ای داشت. بمحض اینکه بازی 
براه مبافتادکار تما بود ودیگر هچگو نه مسئله‌حل نشده 
بافی نمیما ند. 

برای ایجاد تنوع در بازی که بان علاقمندشده‌بودم 
احتشاحی به‌حلد دیگُری از این نوع کتاب بیدا کردم واز 
آنجا که تیه حنن کتابی در آن وقت امر محالی بودفکر 
دیگری بخاطرم رسید. خودم چند نوع بازی اختراع کنم 
و برضد خود بباری مشغول شوم. نمی‌دانم شما هر گز در 
اطراف این موضوع فکر کرده‌اید که این بازی شاهانه تا 
کجا ممکن است بازی کن دا در خود غرق ومحو نما بد. 

تقدیر در این بادی بقدر دره‌ای تأثر ندارد. نمك 
بازی شطر نج فقط در آ نست که دو نفر با دو فکر ودو طرز 
بازی مختلف در مقابل هم دست و پنجه نرم مکنند. 


۸۵ 


اشتفن تسوا يك 

لطف این جنک علمی در | نجاست که مپره‌های‌ساه 
نمیدا نند قصد مپره های سفید چیست ودائم در صدد کشف 
مقصود مپره‌های سفد هستند تا با نقشه آنبا مخالفت کنند 
درصور تبکه مپره‌های سفید هم از طرفی مبخواهندرازساه 
مپره‌ها دا اشکار کرده وعملیات آنپا دا خنثی‌نمایند. 

پنایراین | گر هر دو طرف بازی يك تفر عهده‌داد 
شود وضع متضاد عجیبی پیش خواهد آمد. کدام مغر است 
که بتوا ند مپره‌های سفید دا حر کت بدهد ودرموقع‌بازی 
مپره‌های ساه بکلی خودرا به‌نقرمی بز‌ند. این دو گانگی 
فکر بيشك در باطن شخص‌نیز دو گانگی بوجود می‌آورد. 
این کار باعث مشود که اعمال مغز دا ما نند ماشن مکاننکی 
کاملا از هسم مجزا کند . | گر کسی بخواهد بر ضد خود 
شطر نج بازی کند درست مثل اینست که بخواهد دوی‌سایه 
خود قدم بردازد. 

بالاخره باهمین کار پوچ و نامر بوط هفته‌ها زند گانی 
سخت خود را قدری ارام ودلچس نمودم. اصلا شرایط 
زند گانی من ایجاب می کرد که در آن واحد يككث ساه و 


و 


شطر نج باز 
يك سپید باشم وخود دا باین وسیله‌از شر تنپائی که‌اطراف 

مرا احاطه کرده بود نجات دهم.» 
دراین موقم | قای ب. خودرا برروی صندلی داحتی 
افکند وزما نی دید گان را بست. گوتی‌مسخواست بارحمت 
یاد گار تلخی‌را از خاطردور کند.هنگام که درلبا نش همان 
رعشه معمولی که سا بقأهم مرا متوجه کرده بود نموداد شد 
حود را جمع کرد وجنن گفت: « تصور میکنم که گفته‌های 
من تااینجا کاملاروشن بوده است ولی متاسقانه فول نمدهم 
که بقیه ‏ نهم‌بپمان طریق ساده وواضح باشد. شغل تازه‌ای 
که دریش گر فته‌بودم بکلی تااول کار تفاوت‌داشت ذیرا این 
شغل‌مستلزم يك‌نوع فشارفکری‌بود که تملك‌نفس دا درمن 
متزلزل می کرد. شاید | گر صفحه شطر نج ددست وحسابی 
بود باز هم این کار قدری آسان تر مشد » زیرا شخص 
میتوانست گاهی آ نطرف صفحه‌برود و بدون‌اینکه‌بمهر ه‌های 
سید نظر افکند مپره‌های ساه دا حر کت‌دهد و بعدهم که 
بطرف دیگر آمد عبناً همان معامله دا با مهره های سید 
بکند. ولی با فقدان وسیله کافی ونبودن شطر نج‌کار من 


۸۷۲ 


اشتفن تسوا يك 
این بود که در فکر خود حالت مپره‌ها را تجسم دهم ودر 
همان يك فکر گاهی سیاه مبره و گاهی سپید مپره باشم و 
در عالم خیال حر کت هريك از حریفان دا برضددیگری 
تعیین کنم وبا این که بنظر شما نامربوط میاأید ولی من 
مجبور بودم که در فکر خودشش هشت تا دوازده حر کت 
مختلف را حساب کنم وحپار پنج حر کت دو حریف را که 
فقط خودم نماینده هردو آنها بودم پیش‌بینی نمایم. 

اگر درست بگویم‌مغز من بدو قسمت تقسی‌شده بود. 
يك قطعه سیاه ویکی سیید تا بتوانم این بازی رادرفضای 
نامعلوم مجسم کرده وما نند میدان جنگ تدبیری بکاد برم 
وخطوط حمله را طرح نمایم. 

باید گفت در این بازی يك حریفه دشواد ترین‌کار 
آن نبود که فکر من دد ضمیرم مجبور بتقسیم بندی میشد 
بلکه اشکال اصلی در آن بود که باید تمام این‌اعمال دا در 
عالم تصور وخیال انجام دهم واد اینرو حالتم شیه کسی 
بود که پبوسته در بیم سقوط ولغزش باشد. 

وقتی سابقاً من بازیپای مشپود کتاب دا تکراد 


۸۸ 


شطر تج باز 

می کردم فقط‌مجور بودم که صفحه‌ای از کتات را اذبر کنم 
وزحمت فکری این کار درست بقدر حفظ کردن يكك شعر یا 
يك ماده قا نون‌بود. این يك زحمتی بود که نظمی‌وحدودی 
داشت وورزش فکری موّثری بشمار میرفت. 

هر روز دو دست صبح ودو دست عصر بازی میکردم 
بدون اینکه نیروی زیادی مصرف کنم واصولا بازی برایم 
کامالا ببطرف بود. | گر اشتباهعی رخ میداد فورا بکتاب 
رجوع مکردم زیرا آن بازی بمن مر بوط نود برای‌ من 
تفاوتی نداشت که مپره های ساه حلو باشد یا مپره‌های 
سید. اینپا مربوط به آلزشن یایگلژبو بودکه افتخاد 
قپرمانی نصیشان شده بود ومن‌تنبا لذتی که داشتم آن‌بود 
که شاهد بازی و آشنا یدان بودم وقدر باری حوب را از 
روی اطلاع میدا نستم. از دققه‌ای که تصمیم گرفتم بر ضد 
خودم بازی کنم بدون اینکه خود ملتفت باشم لیاقت‌خویش 
را ار دست دادم. 

آن سیاهی که من بودم با سپیدی که بازهم من بودم 
رقابت می کرد وهر کدام هم آرزوی‌برد و بروری‌داشتند. 


۸۹ 


اشتفن تسو ايك 

وقتی حر کتی بمهره سیاه میدادم فکر اینکه مپره 
سید حگونه از حلوی او در خواهد آمد مرا دجاد تب 
مبکرد. 

هر گاه یکی از این دوحریف که در وجود من بود 
اشتباهی مرکرد. آن دیگری اذاشتساه او عصبا نی‌می‌شد و 
خودرا فاتح میدید.تمام حالاتی که دمن یجادمی‌شدممکن 
است بنظر بی‌معنی بباید وواقعاً هم | گر داجع به يك مرد 
عادی ومعمولی بود بنظر مضحك میآمدجه راستی‌حبرت | ور 
بود که در اثر این وضع يك حالت «شیزوفرنی» دد من 
ایجاد شده و تعدد شحصیت غر قابل تصوری در باطنم ظپور 
کرده بود. فراموش نکند که مرا بطور نا گپانی از محیط 
معمولی خودم دود کرده بودند.محبوس بی گناهی بودم که 
مدتبا از تنپائی زحر کشده وهمچون مردی بودم که شعله 
عض در او زبانه کشد ولی نتواندا نرا بپیچ کسی‌سردهد. 
وقتی تنپا نقطه اتکاء من همین بازی بخصوص‌بود قطعاً آ نچه 
از نب و کینه و آرزوی انتقام در من ایجاد ميشد بهمن 


۱ يك‌فسم مالیخولیا . 


شطر یج باز 

نقطه تم کز می‌یافت موجودی در من‌بود که می‌خواست 
از حق خود دفاع کند. 

ولی با کسی جز موحود دیگری که باز در من بود 
ومن با او بازی میکردم طرف نمیشد وهمچنن این بازی 
در من هیجا نات جنون آمیزی هم ایجاد کرده بود.دراوایل 
که قدرت بازی آرام هنوز در من بود بن دو دست بازی 
کمی استراحت مبکردم و گاهگاه خود را از فکرشطر نج 
فار غ مینمودم . ولی دیگر اعصاب متشنج من لحظه‌ای مرا 
امان نمداد . لحظه‌ای بود که مپره سفید را حر کت داده 
بودم که مپره‌های سیاه خودرا بچشم من مبکشد‌ند. 

تازه یکدست پازی تمام شده بود که ذهن من نقشه 
بازی دیگردا مير یخت زیرا همشهدر وجود من‌يك‌مغلوبی 
بود که درخواست تکرار بانی دا سکرد. 

من بطور تفریبی هم نمیتوانم بشما بگویم که چند 
دست بازی در ذهن خود انجام دادم شاید هزار دست شاید 

من مقپود این باری بودم وفوت دفاع در من مرده 


۹ 


اشتفن تسوايك 
بود. در تمام دوز در مغز من لغتی حز مات و کش نود . 
و جشما نم چیزی‌جر پیاده,رخ شاه وفل نمدید. تمام‌وجود 
من تمام احساساتم روی خانه‌های صفحه شطر نج‌دور مزد. 
تفریحی که این بازی برای من داشت کم کم بصورت لدت 
عظمی در آم ده بود یا حنون شدیدی که روز وش مرا 
تسخیر کرده باشد. فکری جز شطر نج. مسائل شطر نج و 
حر کت مپره‌ها نداشتم. اغلب وقتی از خواب بیداد میشدم 
عرق اد پیشانیم سراذیر بود وملتفت مشدم که درتماءمست 
خواب شطر نج خبالی بازی کرده‌ام. | گر تصادفاً هم شبی 
خوان اشخاصی زا مندیدم سر همه انپا بصورت اس وفل 
ورح بود. 
افکار من در موقع محا کمه نبز مغشوش شده بود 
فکر میکنم که در دفعات آخر وقتی در محکمه حضور 
یافتم بقددی مبپم صحبت کردم که قضات با تعجب بر 
من مینگر یستند وراستش را بخواهد در موقعی که ایشان 
از من سئوالات و تحققات می کردند من با بی‌صری تمام 
منتظر ختم جلسه بودم تا باطاق خود باز گشته و بازی‌خود 
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را که دیوانه‌و ار دوست مبداشتم درییش بگرم. 

یکدست بازی دوباره دست دیگر. هر حبزی باعث 
مشد که در باری من و ففه‌ای حاصل کند مر | عدات میداد 
حتی دبع ساعتی که نگپپان اطاق مرا جارو میکرد وحتی 
دو دققه‌ای که بر یم غدا میاورد. 

اغلب اتفاق مافتاد که عدای من تاش‌دست نحورده 
باقی ما نده بود ومن بکلی ناهار خوردن دا فراموش کرده 
بو دم. 

عطش شدیدی حس می کردم که قطعاً در نسحه این 
بازی پرهیجان وافکاد پشت‌هم پیدا شده بود. يك‌تنگک آب 
را تا ته می‌نوشیدم ودوباره از نگپبان آب می‌خواستم و 
لحظه‌ای نمبگذشت که باز دها نم خشك شده وعطش بمن 
روی آور مشد. 

بالاخره تحريك اعصاب من بجاگی دس د که دیگر 
لحظه‌ای قادر به نشستن نبودم . دیگر در رف روز ابدا 
کاری نسکردم جز این که لاینقطع دد حال قدم زدن در 
اطاق بازی کنم وهر لحظه تندتر وبا عجله‌تر از پیش راه 
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میرفتم تا آنجا که بازی باخر مرسید. 
تشمی در من ایجاد کرده بود. اغلب اتفاق مبافتاد که‌یکی 
از حرفاتئی که در من بود از دیگری عقب میما ندو باسرعت 
بازی نمبکرد. بااینکه بنظر شما مضحك مباید ولی من با 
بی‌تابی مبلرزیدم ومثل کسکه با دیگری سخن گوید باو 
میگفتم زود. . زودتر یاله.. عجله کن.. 


من امروز تصدیق میکنم که آن حالت دوحی من 
کاملا مر بوط بضْعف ومرض اعصات بود. 


یرای آن حالت لغتی پیدا نمی کنم که در فرهنک 
اطباء بیدا شود بلکهنام آنرا خودم «نشئه شطر نج باری» 
میگذارم. این جنون بالاخره رح 2 جسم مرا مسم‌وم 
نمود. 

روزبرود لاغرتر مشدم وخوابم مغشوش ومنقطع 
مسگشت. هنگامکه‌پیداز میشدم پلك چشما نم پر باد وسنگن 
یود چنانکه بسختی میتوانستم آنرا از دیگری سوا کنم 
بطوری ضعیف شده بودم ودستهایم میلرزید که بزحمت 
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موفق میشدم گیلاس آبی دا بردهان خود نزديك کنم. 

ولی بمحض اینکه شرو ع ببازی میکردم گوئی قوه 
وحشانه‌ای در من بدیدار مسگشت. 

باز بحر کت و گردش خود با قدمپای محکم در 
اطاق ادامه مدادم و گوئی ار دور صدای ود زا مشندم 
که بالحن خشن وبدی میگمت « کیش.. یا مات» نمیتوانم 
توضیح بدهم که بحرانی که اينك برایتان نقل‌خواهم کرد 
حگونه برای من ایجاد گردید. یکروز صبح بر خلاف هر 
دوز دیگر همینکه‌از خواب برخواستم دیدم که بدنم دیگر 
باختیاد من نیست و بی‌حالی وسستی عجیبی بر آن مستولی 
شده است . 

خستگی شدید يلك‌های مرا سنگن کرده وحالی 
داشتم که ماهپا بود آن حالت دا حس نکرده بودم. تا چند 
دفقه بواسطه این سستی ورخوت حالت خوشی‌دررحتخواب 
گرم خود داشتم یکمتبه شنیدم که از پشت سر من صدا 
مأید. صدای بشر زنده و حاندار که‌کلمات آرامی برزبان 


مباورد.. نستواند حس کنند بس از حند ماه که کلمه‌ای 
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جر سئوالات شطانی وخشن قضات نشنده بودم‌حگونه‌این 

کامات در من تأشر نبکو می بخشد. 
با خود میگفتم «خواب می‌بینی. قطعأً دد خواب 
هستی و لی دید گان را ار هم باز نکن وخوات خود را 
طولانی‌نما. پیش از اينکه باز با همان اطاق یکنواخت و 
همان مبز وصندلی ودستشوگی لعنتی دوبرو شوی قدری 
خود دا در عالم خواب خوش‌دار» ولی کنجکاوی‌برمنغالب 
آمد و آرام ومحتاط دی دگان را ار هم گشودم.. عجب... 
نا گپان‌خود دا در اطاق دیگری‌یافتم اطاقی که ازمنزلگاه 
من خبلی بزر گتر پود دوشناگی مستقیماً از بنجره بدرون 
وارد ميشد. بجای آن دیوار شوم وغمانگیز اطاق خود 
چشمم بدرختان‌سبزی افتاد که باد در آ نپا گردش‌مبکرد.. 
رنگک اطاق ما نند ملافه من‌سفید وشفاف بود... بلی‌حشقتا 
در تختخواب معمولی خودم نبودم تختی که هر گز ندیده 
بودم. صحبت‌هائی که بگوشم مبخورد درعالم خواب نبود 
بلکه واقعاً در پشت سر من صدای آرام وامیدبخش بشر 
ز نده شننده مسشد... این کشفات مرا بحر کت آورده بود 
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که صدای پائی شنیدم که بمن نزديك ميشد. 

زنی با قدمپای آهسته بطرف من میآمد زنی که 
روسری سبد پر سر داشت و بدا بود که بر ستار مر یضحانه 
است. از فرط شوق لرذه براندامم افتاد ذیرا یکسال بود 
که هر گز زن ندیده یود قطعاً با حشمان بر حرادت و 
هحانی بان رن نظر دوخته بودم دیرا برستار نا گبان 
کت 

دآرام باشد. .. کامالا آرام» من فقط به‌لحن او توحه 
داشتم .. آیا این صدا از يك مخ لوق انسانی بود آه. 
پس هنور هم در روی زمین مردمانی غير از قضات ومو کلبن 
عدات وجود داشتند. عجیب معجزه‌ای بوقوع پبوسته بود 
که زنی با صدای آرام و گرم وحتی قددی مپربان بمن 
نزديك ميشد. با حرص وولع بردهانی که بزبان خوش با 
من گفتگو میکرد < چشم دوخته بودم زیرا در این یکسال 
شوم ار یاد برده بودم که در میان نوع بشر هنورهم خوبی 
حکمفر ماست. 


آن دزن للخندی پمن زد. بله لبخند زد. معلوم مشد 
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که هنوز هم در این‌دنیا مردمی هستند که بهیکدیگر لبخند 
میززنند. سس انگشت خوددا بعلامت‌سکوت بر لب گذاشت 
و بدون صدا ار نزديك من بپدور رفت. 

چگونه میتوانستم این موجود را فراموش کنم؟ 

حتی سعی کردم که شاید در رختحوات خود بمشینم 
وتا آانجا که ممکن بشود باچشم این محلوق حور صفت و 
خبرخواهرا دنبال نمایم. خواستم بکمك دستهای‌خود بنشینم 
ولی موفق نشدم. دست راستم در کیسه سفیدی مثل اینکه 
زخم‌بندی کرده باشند بسته بود. اول با تعجب بر آن 
بگريستم ول یک م کم میدم که در کجا هستم وسعی کردم 
که اتفاقاتی که در این مدت افتاده بود از نظر بگنرانم. 
قطعاً مرا زخمی کرده بودند. یا شاید خودم خودرا ذخمی 
کرده بودم. بپرحال مرا بمر بضخانه آورده بودند. 

بعد از ظهر طسبی ببا لین من آوردند که پبر مرد 
محبوپی بود. نام من در نظر طبیب آشنا آمد وحنان با 
احترام راجع بعمویم که طبیب امیراطود بودصحت‌سکرد 
که من فیمدم این مرد حرحواه من است. 
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در مدت صحبت همه نوع سئوالی از من میکرد که 
هريك از آن سئوالات بشتر از دیگری موحب تعجب من 
ميشد. از من پرسید که آیا دیاضی‌دان يا شیمی‌دان هستم؟ 
البته جوات متفی دادم. 

بس در فکر فرورفته و گفت خبلی عجب‌است‌زیرا 
شما درعالم بی‌هوشی فورمول‌های عجیبی برزذبان‌میآوردید 
مثل اپ ۳پ که هیچ يك از ماقادد بفهم آن نبودیم. 

من از آنچه برسرم آمده بود از وی سنوال کردم 
لبخند عجیبی برلب او نقش بست و گفت: 

« حجبز مپمی نبست يك‌بحران شدید عصی‌است.» 

ویس از اینکه نگاهی از دوی احتاط باطراف حود 
افکند چنن گفت :«مطلب واضح است مگر نه‌اینکه شما از 
سیزدهم‌مادس‌در آ نجا بودید؟»سررا بعلامت تصدیق‌حر کت 
دادم. با این کیفت این بیش آمد عجبب نیست. شما اولن 
کسی نست.د که باین بحران دحار شده‌اید. ولی تشویشی 
بحود راه ندهد . با طرر شرینی که او این گفتار را ادا 
میکرد وبا للف مخصوصی که بر من نظر میافکند دانستم 
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که با آدم خوبی سر و کار دارم. 

بس از دو روز واضح و آ شکار آنجه پرسر من آمده 
بود برایم تقل کرد: نگپبان شنیده بودکه من با صدای 
بساد بلنداز اطاق خود فریاد مبزدم. اول تصور کرده بود 
شاید شخصی نا گپان وارد اطاق من شده وبا من بنزاع 
مشغول است و لی هنوز درست در اطاق دا باز نکرده بود 
که من‌خود دا بسوی‌او پرتاب کرده وما نند حبوانیوحشی 
فریادمیزدم «برو.. بی‌غیرت.. لوطی» بعد بطوری گلوی او 
را گرفته بودم که گویا مردم دا بکمك طلبیده بود. وقتی 
مرا بنزد بزشك پردند خود را بزود از دست آنا حلاص 
کرده و بطرف‌بنجره سرسرا دویدم وطوری ششه دا پادست 
شکستم که دستم از آن جپت مجروح شده بود . هنوز هم 
علامت آن رخم در دست من بافی است. سس بت تخاعی 
مبتلا شدم ومرا باین مریضخانه آوردند ولی طولی نکشد 
که دوباره اختیار اعصابم بدستم آمد. 

«البته من این موضو ع را که شما حالتان بهتر است 


۱۰۰ 


شطر نج باز 

هر گز بآن آقایان بروز نخواهم داد زیرا ممکن است 
دو بازه همان اعمال را در باره‌شما احرا کنند. بمن‌اطمنان 
کنید. من شما را نجات خواهم داد.» 

تفهمیدم که این‌دوست گرانبپا چگونه گزارش مرا 
به دژ خمان داد ولی آنچه اهمت داشت این بود که 
مقصود خود یعنی آذادی مرا بدست آورد. 

شاید او مرا طوری معرفی کرد که مسئولبت دا از 
گردنم بر داشت. شاید هم وجود من دیگر برای اداده 
شهر با نی‌ارزشی نداشت. ذیرا هیتلر در آن موقع سر گرم 
گرفتن حکوسلوا کی بود و کار اطریش در نظر او باتمام 
رسده بود. من دستور داشتم که تا ۵ رور وطن خودرا 
ترك گویم و در آن پانزده رور هم بقدری وفت من برای 
انجام تشریفات معمو له از قسل گذرنامه ویزا و تصدیقات 
جنگی وغیره گرفته بود که مجالی برای تفکر دد اوضاع 
گذشته خود نافتم.از آن پس هم هر وقت خواستم بدوره 
زندان خود فکر کنم خاطراتم یادی نمیکرد گفتی قوائی 
برومند وینهانی در کنه‌مغز من وحود دارد که‌هر خاطرهای 
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را که بخواهد بروحم صدمه‌پر ند بشدت از آن دور مکند. 

بهمین جپت تا مدتها بعد یعنی تا وقتیکه دوی این 
کشتی سفر کردم نبز این افکار برایم نیامد و در اینجا 
بود که نا گپان تمام اتفافات در نظرم نقش بست. 

| کنون ملتفت مبشوید که جرا با دوستان شما 
آنگونه رفتار کردم. یعنی من ار دوی اتفاق در اطاق 
استراحت کشتی‌قدم‌میزدم ووقتی تصادفاً آقایان‌را سر گرم 
باری شطر نج دیدم ار شدت تعجب و وحشت در سر جای 
خود خشك شدم . زیرا من تا آن لحظه بکلی فراموش 
کرده بودم که ممکن است شطر نج را در مقابل دستگاه 
مخصوصی با مپره‌های واقعی بازی کرد. از یاد برده بودم 
که دراین بازی دوموحود مختلف ژنده وحاندار دوبروی 
هم قراد میگیر ند و هر يك حدا گانه بازی میکنند. باور 
کنید که حند دقبقه فکر وتأمل لازم بود تا بحاطر باورم 
که‌این بازی کن‌هائی که میدیدم بپمان بازی مشغول‌بودند 
که من درزندان خود بتنهائی باحریف نفس خویش‌بازی 


مرکردم. 
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اعدادی که من در عالم خیال با آ نها ببازی ادامه 
میدادم در واقع نماینده همین مپره‌های استخوا نی بود ند. 
تعجبی که در نشجه دیدن این مپره‌ها وشاهت آ نبا بااعداد 
خبالی من در من ایجاد شده بود شبه حالت ستاره‌شناسی 
بود که با حسایپای دیاضی وحود ساره‌ای دا بش بسی 
کرده باشد و نا گپان‌همان ساره دا بصورت ستاره‌درخشان 
و بر نودری در آسمان بسند. 

درحال جذبه خیره بر صفحه شطر نج نظر دو خته و 
اعداد حودرا بصورت شاه و فیل و دح تماشا سکردم. 

برای اینکه بازی حرفا خوب دستگیرم شود ناحار 
اعداد خالی خود دا در وحود مپره هائی که در مقا بل 
جشمانم بود تجسم دادم. کم کم کنجکاوی وحود مر آمسحر 
کرد و در حالیکه ادب و نزا کت دا بکلی فراموش کرده 
بودم خود را در بازی شما وارد کردم. اشتباهی که دقفبق 
شما نزديك بود مرتکب شود ما نند جراحتی بر قلب من 
فرودآمد و با حر کت غریزی بدون فکر و تأمل دوست 
شما را از انحام آن‌بازی منم کردم. ددست مثل کسبکه 
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طفلی دا که اذلب پرتگاهی بان خم شود بدون فکر از 
دوی غر یزه نگاهداشته و حفظ سکند. البته بعد متوحه 
رفتاد خشن و خارح از نزا کت خود شدم.» پس از شنیدن 
این سر گذشت عجیب من باقای ب. گفتم که برعکس ما 
همه بخود تبريك‌ميگوئيم ازاینکه این اتفاق باعث آشنائی 
ما با شما شده است و بعلاوه متذ کر شدم که شخص من باز 
هم بیش ازسایرین بشر کت اوددمسابقه روز بعد علاقمند 
هستم. قیافه | قای ب. حا کی‌از اضطراب شد. 

نه ... ریاد هم بمن امدوار نباشد . من فقط بقصد 
امتحان خود در اين مسابقه شر کت خواهم حست . بله 
میل دارم... خیلی‌میل دادم که بدانم یا قادر باین‌خواهم 
بود که یکدست شطر نج معمولی‌دوی صفحه شطر نج‌حقیقی 
و با مپره‌های واقعی ددمقا بل حریفی بازی کنم یانه؟ زیرا 
همشه از این موضوع شكث دادم ۰یا صدها وهز‌ارها دست 
که من بازی کردم همه مطابق قوانن بازی بوده است یا 
همه بازی خالی بوده که گاهی در حال تب انسان بان 
میبردازد . از آن قسم خوابپا که انسان از حاهای محبر- 
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شطر نج باز 
العقول نا گهان بحقیعت برمیگردد. 
امیدو ارم شما منتظر نباشید که من قپرمان چپانی 
دا باین زودی‌ها ازمیدان بدر کنم. 
تنپا چبزی که مرا باینکار وادار مبکند | نست که 
بدانم واقعاً بازی که دز زندان کرده‌ام شطر نج بوده است 
یا ار همان وقت دیوانه شده بودم . بالاخره بدا نم که بد 
منطقه خطر ناك دسده بودم يا نه ... این تنها منظور من 
از این بازی خواهد بود. در این موقع مستخدم کشتی ما 
رابرای صرف‌ناهاد صدا کرد . ملاقات ما تقریباً دو ساعت 
بطول انجامده بود . البته من در اینجا گفتار آقای ب 
را تا آنجا که ممکن بود مختصر کردم . با حرارت 
بسیار از او تشکر کرده و اجازه مرخصی گرفتم . ولی 
هنوز روی عرشه کشتی بودم که بسرعت دد بی من آمده با 
عصبا ننتی که زبا نش از شدت آن مبگرفت گفت : 
دبار هم يك حرف با شما دادم... من نمسخواهم 
در مرتبه دوم هم نزد شماها بی‌ادب جلوه کنم . خواهش 
میکنم با قایان بگوشد که من بش از یکد ست بازی 


۱۰۵ 


اشتفن تسو | یکك 
نخواهم کرد. ذیرا نمبخواهم باردیگر دچار بحران‌های 
عصبی و هیجانپای رعشه آوری شوم که بر اثر این بازی 
بمن دست میدهد از طرفی هم پزشك بمن گفته است... 
مخصوصاً تأ کید کرده است که شخصی که یکبار دجاد 
حنون عصی شود اگر هم بپبودی حاصل نماید باز هم 
همیشه ممکن‌است درمعرض آن کسالت قراد بگرد. وقتی 
کسی مانندمن دچار مسمومیت‌فکری شطر نج شد بهتر آن 
است که دست بر آن نبرد ... فهمبدید آقا ... من اين‌يك 
دست بخصوص را بازی خواهم کرد تا آن‌موضوع‌دستگیرم 
شود و این بازی آخرین حمله داستان شطرنج بازی من 
حو اهد شد. 
جه خه 4 
فردای آنروز درست سر ساعت سه همه در اطاق 
استراخت کشتی جمم بودیم . دو نفر از افسران کشتی 
که بشطر نج علاقه داشته ومرخصی مخصوصی گرفته‌بود ند 
تا دراین مسابقه حضور بيایند بجمع ما افزوده شده بودند 
این بار کز نتويك کسی را در انتظار نگذاشت . 


۱۰۶ 
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دو حریف قوی پنجه یکی هم ولایتی ناشناس من و 
دیگری کزنتويك قبرمان بین‌المللی دد برابر هم قد 
افراشته و بازی‌شگرفی دا آغاز میکردند» ولی افسوس که 
این بازی در مقابل تماشاجانی انجام میشد که صالاحیت 
اینکار رانداشتند. ازاینرو ذ کری هم از آن باژی معروف 
در سالنامه شطر نج بازی نمیشد حنانکه تصنیغات با لبداهة 
بتپون در یبا نو هم چون در حاگی ضبط نشده ار تاریخ 
موسقی محو شده است. 

البته فردای آ نروز ما تصمیم گرفتیم که آن بازی 
تاریخی دا تکرار کنیم ولی موفق نشدیم. 

بازی کن ها بش از خود بازی برای ما اهمست 
داشتند و تفاوت روحیه این دو نفر در موفع بادی بیشتر 
محسوس میشد . 

کز نتويك خشك وجامد و بی‌حر کت ما نندمجسمه 
چویی به‌صفحه شطرنج خیره شده و لحظه‌ای دید گان‌خود 
را از ان بر نمداشت. 


فکر کردن اويك عذاب جسمانی بود و باین جهت 


۱۰۷ 


اشتفن تسوا یکك 

لازم بود تمام قوای بدنی خود را برای لحظه ای تفکر 
بيكك نقطه متمر کر گرداند. 

بر عکس آقایب. کامالا راحت و در حر کات خود 
آزادبود. درست مانند کسبکه بازی دابرای تفریح می 
کند. باحر کات‌طبیعی گاه سیگاریآ تش میزد زمانی برای 
ما راجع ببازی توضیحاتی میداد و تا دقیقه آخر دید گان 
خود دا برصفحه شطرنج نمیافکند و گوئی هميشه مقصود 
حریف خود دا از بیش تشخیص مداد . در اوایل بادی 
بسرعت میگذشت ولی بعد از حر کت هفتم و هشتم بازی 

کزنتويك بیشتر فکر میکرد و طول میداد وما از 
آنجا می‌فهميديم که جنگ جداً در گرفته است. ولی! گر 
حقیقت دا بگویم برای ما تاژه کادها این مسابقه بیشتر 
خستگی آود و گیج کننده بو د. 

هر حه مپره ها بیشتر بحر کات عجب خود ادامه 
میدادند ما از دمز مخفی آن کمتر حبزی دستگر مان 
ميشد . بجاگی دسید که نه مقصود حریف را ميفم‌ميدیم و 


۱۰۸ 


شطر نج باز 
نه اصلا ملتفت ميشدیم که کدام طرف جلو افتاده است. 
ما فقط میدیدیم که نپا مهره‌ها را جا بجا میکنند و 
دراینحال همچون سپپبدانی بودند که‌لشگر خود دابطرف 
دشمن رانده و بخطوط دفاعی آن حمله بنما یند ولی ؛ 
هر گز بپدف معین آنبا پی نمیبردیم ۰ ذیرا باز یکنهائی 
بدین اقتدار وتواناگی قطعاً بازی خود دا از حند حر کت 
قبل معن مبکردند. براثر بی‌اطلاعی ما از نقشه‌های بازی 
و زد وخورد شدید بازیکنان ودقایق طولانی که کز نتويك 
صرف تفکر میکرد.خستگی شدیدی بما عارض شده بود. 
این طول دادن بطور محسوس همشپری مرا هم حسته 
کرده بود ومن مواظ بودم که اوبا اضطراب دوی‌صندلی 
خود دائم حر کت میکند وسیگاد پشت سیگار با عصبا تیت 
تمام آتش میزند و کم کم از آب معدنی کمك گرفته و 
پشت هم بطری بطری‌مینوشید.مسلم بود که او هرحر کتی 
را صد بار تندتر از کز نتويك انجام میداد. 
وقتی کز نتويك پس از فکر زیاد و مدت طولانی 
مپره‌ای دا با بنجه‌های خشن و کلفت خود حر کت مداد 


۱۰۹ 


اشتفن توایک 
بپلوان ما مانند اینکه قبلا مدتی فکر کرده باشد آنا 
حر کت متقا بل را انجام مداد. بطوری مغر او کار مبکرد 
که‌تمام مقاصد حریف دا میفهمید ولی هرچه کز نتو يك 
ببشتر طول میداد حوصله او بیشتر سر میرفت . درموقعی 
که کر نتويك مدتی برسر يك بازی تأمل می کرد از لبان 
او حالت غض و اضطراب تمایان میگردید . ولی 
کر نتويك‌باین زودی‌ها ار مبدان در نمیرفت. هرجه مپره 
در روی صفحه شطر نج کمتر میشد افکار سا کت و حموسش 
کن نتويك هم‌عمیق‌تر میگردید. درحر کت چپل ودوم دو 
ساعت وسهربع از اول بانی میگذشت و ما دیگر جز با 
نگاه خسته نظری بر آن نمی‌افکنديم . یکی از افسران 
کشتی رفته بود. دیگری مشفول خواندن کتایی بود وتا 
موقعیکه حر کت تازه‌گی نمشد نظری بر صفحه شطر نج 
وبت کز نتويك بود که اتفاق غریبی رخ داد 
قبرمان‌دست باس برد تا حر کتی بکند و اقایب. 
تا این عمل را دید خود را ما نند گر به‌ای که آماده‌بریدن 


۷۱۱۰ 


شطر نج باز 

است جمم نمود . تمام بدن او میلرزید و وزیر خودرا با 
حر کات فانحا نه‌ای حر کت‌داد و گفت:«درست‌شد! کار تمام 
است» ... دو پاره خود را بعقب کشید و دست‌ها دا بررسنه 
زده و نگاهی ازغرود بر کز نتويك افکند که اشعه سوزانی 
در ان نگاه بود. 

همگی بر دوی‌صفحه خم شدیم تا این بازی‌فا تحانه 
را تماشا کنیم در نظر اول حبزی که حلب توجه بکندیدا 
نبود . 

این اظپار دوست مالابد وضعیتی دا بان مسکرد که 
ما تاره کارها جبزی‌از آن سر دز نمی آوددیم. تنپا کسی که 
از اعلان خطر حریف از جادر نرفت وحر کتی بخود نداد 
کر نتويك بود . آن گونه سا کت و آرام نشسته بود که 
گوئی هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. 

ساعتی که روی مبز قرار داشت و بوسله آن طول 
مدت بن دو بازی تعن میشد در این سکوت بضر بات منظم 
خود ادامه مداد . سه دققه هفت دققه . هشت دفته 


گذشت ... کز نتويك هما نطور بی‌حر کت و آدام بودولی 
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اشتفن تسوا یک 
معلوم بود قوائی که در مغر او صرف مشود سوراخ‌های 
دماغش دا لحظه بلحظه بزر گتر مینماید. 

این انتظار برای آقایب وهمچنن برای ما طاقت- 
فرسا شده‌بود. آقای ب. از جای برخاست و شروع کرد 
بقدم زدن از طول وعرض اطاق. اول‌بآهستگی داه‌میرفت 
ولی لحظه بلحظه بسرعت خود مبافزود. 

همه با تعجب بر او مینگریستند ولی من اذ این 
حر کت او دحار اضطران شده بودم . من متوحه بودم 
که او در يك فصّای معن و محدودی قدم میزند و گوگی 
سد نامحسوسی دا در نظر گرفته و از حدود آن با فراتر 
نمسگذارد. 

من با وحشت و نگرانی فراوان متوجه شدم که او 
بدون اینکه خود ملتفت باشد باندازءٌ طول اطاق محس 
خود قدم بر مبدارد بلی ... این درست همانفدر فضائی 
است که اومدت حند ماه ما نندمرعی درقفس در آن‌محصور 
پوده‌است. دست‌های خوددابهم می‌فشرد شا نهها داتو کشیده 
بود ودر حشمان تبدار و خونینش اشعه قرمز حنون دیده 


۱۷ 


شطر نج باز 

می‌شد. ولی دراین موقم هنوژحضور ذهن خودرا از دست 
نداده بود. زیرا گاه گاه بابیصبری ببکطرف میزخم میشد 
تا بیند آیا کز نتويك تصمیمی گرفته است یا نه. 

نه.. ده دققه باینطریق طی شد . اتفافی که بس 
ده دقیقه رزخ داد اتفاقی بود که هيچيك از مسا پیش بینی 
آنرا نميکردیم. 

کزنتويك بارامی دست سنگین خود دا بلند کرد 
همه با هیجان منتظر بودند که به‌بینند چه میکند. ولی 
کز نتويك بازی نکرد وبا پپلوی دستهای خود مپره‌ها را 
روی صفحه برهم ریخت. البته در آن لحظه ما ملتفت نشدیم 
که او باینطریق بازی داهم میز ند وقبل‌از اینکه‌شکستش 
واضح شود آثار آ نر امحو نموده‌است. چیز باور نکردنی... 
يك قپرمان بن‌المللی برن‌ده مسابقه‌های بشماد در 
مقابل يك ناشناس مپره‌ها دا بر هم میریزد تا ضعف خود 
را از دیگران ببوشاند. درمقابل مردی که ۲۵ سال است 
دست بمهره شطرنج نبرده است و اذ طرفی دوست ما ... 
این نا شناس در مسابقه‌ای قپرمان ببن‌الملطی را مغلوت 
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کرده بود . 

بدون اینکه متوحه خود باشیم همه ازشدت هیجان 
درجای خود ایستاده بودیم. همه کس خود دا موظف می- 
دا نست عملی کند یاجبزی بگوید و بوسله‌ای این‌وحشت 
و هراس لدت‌بخش را ار خود ظاهر سادد. 

تنپا کسی که حر کت نمیکرد کز نتويك بود. بعداز 
مدت مدیدی بالاخره سر دا بلند کرد و بانگاه خشمنا کی 
بر دوست ما نظر افکنده گفت: « حاضرید یکدست دیگر 
بازی کنیم؟» آقایت با اشتاق ول کرد و قل‌از اینکه 
من موفق‌شوم و تصمیمی‌را که گرفته بود که‌بیش از يك باد 
بازی نکند باو خاطر نشان نمایم » در مقابل صفحه قرار 
گرفت و با عجله تب‌آودی مپره ها دا دوی صفحه جای 
داد. انگشتا نش طوری میلرزید که پس از قراد دادن‌هر 
مپره‌ای دوی صفحه سر محورد و ناراحتی که از صحان 
او در من تولید شده بود کم کم بصورت اندوه عمیقی‌در- 
آمد . این مرد آرام و متين بموجودی عصبانی و پرشور 
تبدیل یافته بود. 


شطر نج باز 

رعشه هر لحظه بیشتر لب او دابحر کت مباورد و 
ماننداینکه تب سختی آ نا به کسی حمله کند بدنش بشدت 
میلرزید. دراین موقع آرام باو گفتم: «کافیست ... دیگر 
بازی نکنید . امروز شما زیاد خسته شده‌اید خیال مبکنم 
بس باشد.» خنده بلند وشطانی سرداده و در جواب من 
گفت هاهاها... من خسته باشم | گر هر بازی[ تقدرطول 
نمسکشد هفده دست دیگر هم بدون خستگی بادی 
مبکردم... تنپا جبزی که اند کی مرا خسته مبکند این 
معطلی و بی‌کار ما ندن است؛ سیس رو به کر نتويك که با 
نگاه آرام و لی در عین حال سحت حود بر حرف نظر 
میکرد با لحن خشنی گفت یااله شما باید بازی دا شروع 
بن دوحر یف غصضب شدید وحالت‌مخاصمهٌخطر نا کی 

بوجود آمده بود, دیگر این‌بازیکن‌ها دو نفرحریف‌نبودند 
که برای آزمایش وسر گرمی باهم دست و پنجه نرم کنند 
اینپا دو خصم جانی بودند که هر يكث برای معدوم کردن 
دیگری چنگال تیز کرده‌بودند و قسم یاد کرده بودند که 
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يكك دیگر (| محو و نابود سازند. 

کر نتويك مدتی طول داد تا بازی را شرو ع کند و 
من بطور واضح فپمدم که این‌عمل را عمداً ممکرد. گویا 
خوب ملتفت شده بود که کندی اوحریف را حسته ومنقلب 
مسکرد وبااین حر به میخواست بر اوحمله نماید . 

بعد از حپار دققه تمام تازه با سپل‌ترین و عادی 
ترین طرزی بازی دا افتتاح کرد؛ یعنی پیاده جلو شاه دا 
دو خانه جلو برد. آقایت. فوراً با پباده خود همان عمل 
را انجام داد, دوباره کز نتويك بطور عصبانی کننده‌ای 
بصفحه نگاه مسکرد. ما همه باطیش قلب در انتظار بودیم؛ 
حالت ما شبه بوقتی بود که شخص برقی در آسمان می‌ببند. 
طبعاً منتظر صدای دعد مشود ولی آن صدا دیر سکند . 
کز نتويك اصلا حر کت نسکرد. آدام وبی‌صدا فکرمی- 
کرد . ولی هر دقیقه یشتر بر من ثابت میشدکه این 
کندی عمدی واز روی نقشه است ووفت بدا شده بود که 
من در حر کات آقای‌ن. مطالعه کنم. سه گیالاس آب را 
تا ته نوشید. یادم بشرح حال‌او آمدکه میگفت در زندان 


م۹ 


شطر فج باز 

هم بعطش شدیدی مبتالا شده بوده است. تمام آثار هصحجان 
عبرعادی در وحود ان بدبحت نمایان شده بود. بیشانی او 
خیس‌عرق بود.جای زخم دستش قرمزتر و نمایان‌تر گشته 
بود. تا اینموقع احتاز ش‌در دست حودش بود ولی‌در 
حر کت‌چپارم‌وقتی کز نتويك باز به‌بحر تفکرات‌بی‌انتهای 
حود فرورفت آقای ب. فریاد زد : «بازی کنید عجب ..» 
کن نتويك چشمان سرد خود را بلندکرده و گفت:«ا گر 
من اشتباه نکنم قراد ما بر اینست که بن هر دو بازی ده 
دقبقه حق فکر کردن داشته باشم و من برای حفظ این 
قانون تندتر از این بازی نخواهم کرد...» 

آقایب. لببای خود را مسگز ید . باهای او دردیر 
میز هر لحظه بیشتراز پیش حرکات سریع میکرد. فکر 
عجیبی بسر من آمد و میترسیدم که نا گهان عقل خود دا 

در حر کت هشتم باز اتفاق تازه‌ای رخ داد .آقای 
ب. که تا این دقبقه با بی‌صبری تحمل کندی حریف را 
منکردبش ار این تاب مقاومت نباورد بشدت خود راعقّب 


۱۷۷ 


اشتفن تسوا یک 
وجلو میبرد وبا دست روی میزضرب میگرفت. کر نتويك 
کله گنده خودرا بلند کرده و گفت : « ممکن است 
از شما خواهش کنم که اینگونه ضرب نگیرید؟ .. .اینکار 
حواس مرا پرت میکند.. وقتی این صدا میآید من‌هر گز 
موفق نمیشوم که‌بازی کنم...»| قایب خنده کوتاهی کرده 
و گفت:«هاها ملتفت شدم » کز نتويك قرمز شده با لحن 
ختی گفت :همی خواهید چه بگویید .» آقای ب بازهم 
خندید و باخندهٌ شیطانی گفت: «هیچ فقط میگویم که شما 
خیلی عصبا نی‌هستید» کز نتويك سر خود دا بزیر افکند و 
سکوت کرد. برای‌بازی بعدی‌هفت دققه طول داد و بازی 
مثل سایق بحالت سکوت مر گبار افتاد . کر نتويك لحله 
بلحظه بشتر عمبق می‌شد وحال‌دیگر ده دققه وقت‌صرف 
می‌کردتا تصمیمی‌بگیرد ورفتار حریف او هم لحظه بلحظه 
عجیب‌تر ميشد . مثل این بود که بازی که در جریان آن 
بود فراموش کرده و بفکر دیگری پرداخته بود. دیگردد 
اطاق قدم نصزد و آرام سرحای خود نشسته و در حالنکه 
بنقطه مبپمی جشم دوخته بود بدون وقفه کلمات نامفپومی 


۱۹۸ 


شطر نج باز 
بر لب میاورد . آیا در وضع این بازی غرق شده بود یا 
اصلا آ نطوریکه گمان مسردم در فکر خود يكك‌دست‌بازی 
دیگر مبکرد؟ قبل از آن معمولا وقتی نو به باو مر سدهر 
هر دفعه که ما باو یاد آوری میکردیم یکدقیقه وقت‌کافی 
بود که او کاملا متوحه بازی شود. ولی از اینکه حالا بکلی 
همه ما و حتی کز نتويك را هم از یاد برده و در شرف‌فرو 
دفتن بحالت بحران بودمن ناراحت بودم. بحران در بادی 
نوزدهم ظاهر شد . تازه کز‌نتويك بانی کرده بود که 
آقای‌ب فیل خود را سه خانه دود تر برد و بدون اینکه 
بصفحه شطر نج نظری بیفکند با صدائی که ما از جای 
خود پريديم فریاد زد « کش. کیش به‌شاه» ما همگی بر 
روی صفحه خم شدیم تا شاید از بادی چیز ی بفهمیم.و لی 
اتفاقی که بعداز دقیقه‌ای رخ داد چیزی بود که ماهر گز 
انتظار آن دا نداشتیم . کز‌نتويك با آهستگی هر چه 
تمامتر سر خود دا بلند کرد و بیکی یکی ما نگاهی 
کردکاری کرد که هر گز ندیده بودیم. خنده تمسخر آمیز 
وداضی بر لبا نش نقش بسته و مانند این بود که‌خوشحالی 


۱۹ 


اشتفن توایک 

فوق‌العاده‌ای باو روی آورده باشد . پس از اینکه مدتی 
از این فتح خود که‌ما هنوز علتش دا نمیدا نستیم علامت 
سرود نشانداد دو بپمه کردهو با ادب محصوصی گفت: 
د خیلی متأسفم ولی تمیدانم چگونه ممکن است که 
شاه من طرف کیش واقع شود هیچکدام از آ قایان چنین 

وصَعی را مشاهده سکنند؟» 
همه با دفت پردسی کردیم؛ سیس جشمان مصطرت 
خود دا بطرف آقای ب گردا نیدیم. شاه کز نتويك بوسیله 
باده‌ای کاملا محفوظ بود.هر بچه‌ای‌متوجه مىشد . بنا بر- 
این کش به شاه او درست نبود . آیا دفیق مضطرب ما 
بدون اینکه بفپمد مپره ای را عوضی حر کت داده بود ؟ 
سکوت مطلق اور| بخود آورد پنو به حود یکبار صفحه ر| 
بازدید کرد و بالکنتز بان گفت:«ولی شاه باید در ۷ج‌باشد. 
چرا سرجای خود نیست هر گز . شما اشتباه میکنید . 
روی این صفحه همه حیز مغشوش شده است . این یاده 
مال خانه ۵ چ است نه ۴ چ . عجب این اصلا يك بازی 


دیگر یست .این..» نا گپان صحبت خود را قطع کرد. 


۱ ۷۱۰ 


شعلر تچ باز 

من بازوی اورا کشده بودم وحتی چنان نیشگونی گرفتم 
که با وجود گیجی فهمیده بود. پس بر گشت و با چشمان 
از حال رفته‌ای پمن نظر کرده گفت :«جه خبراست ؟ از 
من چه مبخواهید؟»ا نگشت خود را بروی علامت دخم او 
گذاشته و آهسته گفتم: «بباد بباورید » چشمانش با دست 
من حر کت کرده و بروی قرمز ی دستش افتاد. نا گپان 
لررش‌شدیدی سرایای او را گرفت. 

با لمپای بر نگ گفت :«شما را بخدا قسم‌میدهم یا 
از روی دیوانگی عملی‌از من سردد» یا کلمه‌ای گفتم. آ یا 
من دو باره ...> 

آرام باو گفتم : «نه ولی دیگر بازی نکند 
درست موقع گرفتن تصمیم است. بخاطر باودید که طسب 
پشما حه گفت.». 

آقایب از جا برخاسته در مقابل کز نتويك خم شد 
وبا تمام ادب ونزا کت‌سابق خود گفت :« خواهشمندم که 
رفتار احمقانه مرا ببخشید. آ نچه من گفتم پوچ و نامر بوط 
بود . پر نده پادی شما هستید.» و سس بجانب ما بر گشت 


۱۳۸ 


اشتفن نسوایک 
و گفت «همچنن از اقایان نیز معذدت میحواهم و لی‌من 
که بشما گفتم به علم من ریاد امدوار نباشد. این اتفاق 
مضحكث را باید ببخشد. این. آخرین دفعه‌ای بود که من 
در عمر خود دست بشطر نج ردم.» دو باره در مقابل ماحم 
شد و با همان طریق اسراد آمز و مخفی که اول آمده 
بود از آ نجا دور شد . من تنپا کسی بودم که میدا نستم 
حرا این آقا دیگردست بشطر نج نحواهد دد. بعد سرجای 
خود ایستاد , گوگی از خطری دسته بود ... ماك کنود 
از دوی ناامدی گفت :«ای دیوانه ملعون » !.. کز نتويك 
آخرین کسی بود که‌سندلی خود را تراد کرد وقل‌ازاینکه 
از | نجا دور شود بار هم نظری بر پادی نمه کازه افکند و 
حالت بزر گوارا نه‌ای‌بخو د گر فته گفت :«حای تأسف است. 
وضع او چندان بدهم نبود؛ از لحاظ يك بازی کن متفنن 
این اقا استعداد قابل توحپی دارد.» بایان 
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«من مردی هستم آزاده و بیوطن» 
کاز | نوو | 


۰۰ ۶ ۰ ۰ 
معنم؛ه نو بسمده 


کازانوو| 


کازا نوا بطرز خاصی وجود تاریخی یافته است وبا کشت 
عجیبی در ادببات جپان دارای اسم و رسم شده است و بی 
آنکه کوچکترین شایستگی و استحقاقی داشته باشد در 
معدی که خاص بزر گا نست حای گرفته‌است. 

بایهٌ شاعری و ارزش اشعار او همان اندازه است 
که اصلزاد گی و لب عجبت او یعنی «سنگالت».این اسم 
بدون داشتن ریشه ومعنای واقعی ازحند حرف الفباتشکیل 
یاقته است ومفهوم حخارحی ندارد. 

اشعاری را که وی درفاصله رفتن از تحتجواب پیای 


مبز باری در بارء دن ناشناسی سروده است باید با سریشم 


۱۵ 


اشتفن توا يك 
پاد ببات حسب ند. 
برای خوا ندن کتاب «ایزو کامرون» . آن داستان 
وآهی عجیب. باید صبر ایونب بکار برد؛ و وفتی 
«ژیا کوموه‌ی عزیز فلسفه میبافد باید چانه را محکم در 
دست گرفت تا از خمبازء پباپی جلو گیری شود. 
آری کارا نووا؛ طملی و سر بار حامعه. از مزایای 
شاعری هما نقدر بر خورداراست که‌ازاصل‌زاد گی و تحابت. 
ولی حرأت وحسادت او بحدیست که هما نگو نه که درمدت 
زند گی, این پسر؛ این‌هثربيشة گمنام. این کشیش حفیر, 
این سر باز فرادی واین‌فمار باز متقلب موفق‌شد بایادشاهان 
و امپراطودان دوش بدوش بنشیند - و عاقبت هم در ميآن 
بازوان آخرین فرد خاندان شاهی یعنی «پر نس دو لین»" 
جان بسبارد بپمان طریق هم این دوح کوچك که درمقا بل 
عظمت دیگران حون خا کستری بود که هر لحظه باد 


کتابیست بقلم کزانوو۱ 18009880708 1۰ 
اسم‌کوچك کازانووا 61800900 .2 
۰ ۱ ,۳ .3 


۱۶ 


کار | نوو | 

حوادث مبتوانست ذدات | نرا برا کنده کند موفق‌شد وجود 
حقیر خویش را ابدی کند. 

عجب آ نست که وقتی هموطنان مشپود او که شعرای 
بنامی بودند ما نندهمتاستاد»» «یادینی» (۳9۳1) و«نوتی- 
کانتی» ( 01028۳11 ۳1 که بمنز له کتا بخانة حاندار 
زبانشناسی بود -. فراموش شده واز خاطرها دفتها ندیا در 
حبنی که «ژورزالم لی‌براتا» و «پاستورفیدو» اشخاص‌تاریخی 
که دیگر هیچکس نام آنها دا برزبان نمی آورد در گوشة 
کتا بخا نه‌یی گرد وخالسر و رویشان را گرفته‌است. کتان 
«ایلاد» شپوی این قمارباز بالفطره حای خودرا درادیات 
دنا باز می کند و جنان خوانند گان برشودی مسابد که 
تمام‌شاعران ایتالا(رس ازددانته» و «بو کاس») رادر عرص 
شطر نج اشتپار | بدی مات مبکند. و عجب‌تر آ نکه کازا نوا 
دراین قمار بزر گی یی هیچ مایه داخل شده و جنبن برد 

کازا نووا در زند گی خود لحظه‌یی باوظفه و بشتکار 
رو برو تشد و شی دا مانند هزاران شاعر با نویسنده که 


۱۳۷ 


اشتفن تسوا يك 

دود چراغ مبخور ند و زحمت می کشند تا عاقبت نام خود 
را بمدت بسار کوتاهی پرسرزبا نها ببنداز ند پروذ ناودد. 

کازا نووا زندگی‌دا آسان میگرفت و هر گز دده‌یی 
از خوشی, و سر سوذنی از شادکامی, و ساعتی از خواب 
شرین. و دفقه‌یی از لدت خویش را فدای بدست آوردن 
نام | بدی نکرد. 

خوشا بحال‌کازا نووا که در مدت عمر کوجکترین 
کوششی برای بدست آوردن افتخار نکرد. ولی‌افتحار خود 
دربر برش بزانو در آمد. تاروزی که هنور دیناری درحب 
و روعنی در چراع عشق و بازیچه‌یی برای سر گرمی در 
دست داشت انگشتان خود را بهمر کب آلوده نکرد. 
روز گاری که همه اورا از حود راندند. دنبا باو خندیدند 
و تك وتنها بدون سر گرمی مانند سایه‌یی‌از گذشته برجای 
ماند. آ نوقت‌بنوشتن برداخت تا با یادآودی ایام شرین 
گذشته تلخی دوران ببری دا ازیاد سرد. و برای] نکه از 
شدت کسالت و عذان روحی خود بکاهد کازا نووای جوان 
و پرشود دا بهم‌صحبتی برمردی شصت ساله. یا کارا نوو ای 


۱۸ 


کازا نو | 

فر توت و پوسیده. طلبید. 

تنها اثر ادپی‌کازانووا, همان شرح ز ند گانی اوست؛ 
و لی حه زند گانی: ینج داستان» بست کمدی. يا حرواد 
حکایت. يك مجموعه ضربالمثل وشرح شیرینی از گذشته. 
دراینجا شرح حالی می‌بينيم که حاوی تمام نکات يك اثر 
هنر ی مفصل و کامل‌است؛ بدون | نکه نو یسندغ آن هنرمند و 
ادیب فاضلی باشد. آ نچه حکایت از نبوغکازا نوا میکند 
سبك نگارش و طرز روایت او نیست. بلکه نبوغ او در 
طر یقه‌ایست که او زند گی کرده‌است. 

کازا نووا صنعتگریست که نمو نه وموارد او له واتاق 
کارش را وحود خود او تشکل مدهد و لطف واثر وحودی 
او هما نست که نویسند گان در قکر و خبال جود بزحمت 
نظیر | نرا مجسم میکنند و برای‌توصیف آن بنظم و نثر متوسل 
مشو ند. آ نجه را که دیگری باید اختراع کند کازا نوا پا 
دم گرم خود حس کرده ست ؛ و جبزی دا که دیگری در 
عا لم خبال ابداع میکند او با بدن برارحرارت حود دریافته 
است. بپمن دلیل‌است که دراینجا یروی خیال و فدرت قلم 


۱۳۹ 


اشتفن تسوا يك 
احتیاجی بتکلفات لفظی و صنایع ادبی پیدا نمی کند. 

از «بالر اك» که بگذریم هیچ نويسندة توا نای دیگر 
بقدر کازا نووا درز ند گی خود اینهمه مناظر متنوع و اوضاع 
مختلف ندیده و حتی در مدت يك قرن هم کسی نظبر این 
مناظر و حوادث دا با قلم تشریح و توصیف نکرده است. 
ا گر شرح حال اودا از نظر اتفاقات و حوادث (البته نه از 
حیث عمق مطالب و ارزش روانشناسی) با آثار « گوته» یا 
«ژان‌ژالروسوه و معاصرین دیگرش مقایسه کنیم می‌بينيم 
کهآ نها چقدر ازحیث مطلب فقیر و ازحیث فضا درتنگی و 
از نظر احتماعی ساده و بی‌برایه هستند؛ و این خداو ندان 
ادب درمقا بل حادثه‌جویی که شپر و مملکت وشغل ومحیط 
و زن را مانند حامه خود هر لحظه تغیرمیداد درحکم کوداك 
تاره کادری بش نسستند. 

نقص کار مردان فاضل و اهل مطالعه در اینست که 
بحای [ نکه خود داخل در معر که ز ند گانی باشند ودقایق 
لذت دا هم بتفسه درگ کنند برخلاف قانون طبیعی دنا 
علام وقت و وطته مشوند. تمام هنرمندان واقعی بیشتر 


۱۳۰ 


کاز | نوو | 

اوقات خویش را در کنج انزوا و در مقابل اثر خود بسر 
مببر ند. ولی آن کسی که صاحب هثر واثری نیست آذادا نه 
درمیان دنیای وسیع بگردش و مطالعه در احوال دیگران 
مبگذراند. هنرمند معمولا آ نچیزی را تشریح میکند که 
حود در تمام عمر با ان رو برو نشده‌است. 

ولی متأسفا نه کسانی که وقت دو بروشدن با اتفاقات 
گونا گون وحوادث متنوع دنبا را دار ند, درعوض توانایی 
آ نراندار ند که ازتجادب خویش استفاده کنند و آ نرا شرح 
دهند. در عن حال هنرمندی که بتواند کوجکترین حادثه 
را جامةٌ ابدیت بیوشاند طبعتاً از برخودد با آن حوادث 
بدور است : جمعی شراآت ندادن و جماعتی بباله. مرد 
زندگی و عمل با چیزهایی برخورد میکند که شاعر و 
نویسنده مجال مواحیهٌ با آ نرا ندارد. در عوض او هر گز 
قادر بسان دیدنپای حود نست. 

بندرت اتفاق افتاده است که شاعری شرح حال 
برحادثه وحالب توحهی‌داشته باشده‌هما نطور کهمردزند گی 
بندرت قادر بتش‌یح حوادث زند گانی خویش شده است. 


۱۳۱ 


اشتفن تسوا يك 

اینجاست که موفقت درخشان کازا نوا | شکارمشود. 
بالاخره يك بار در دنبا. تصادف کرد که مرد خوشگنران 
و عباشی. که کام او لداید دنبا دا پي‌حد و حسات چشنده و 
سرنوشت نیز صدها حادثهٌ پرشود ومتنوع را که در نپا نخانة 
خود داشته برایگان در دسترس او گذاشته است. موفق شد 
شرح ز ند گانی خارق‌العاده خویش دا بدون رعایت قواعد 
خشك اخلاقی و استعارات بی‌معنی شاعرانه وقلسفه‌بافیهای 
کسل کننده. بپمان کشتی که خود | نرا درك کرده ومفپوم 
مادی | نرا دا نسته است» تشریح کند. 

ازهمه بالاتر آانکه وقتی این برمرد خسته وعصبا نی 
در گوشهة قصر«دو کس» دا بنوشتن خاطرات خود مشغول 
بود هر گز بخواب هم نمیدید که روزی مورخبن باریشپای 
ستسد بر آثار او حم شوند و بپترین نمونهٌ زند گانی قرن 
هیجدهم را از مبان نوشته‌ه‌ای او حستجو کنند و هر گز 
بخاطر او نمیرسد که ۱۲۰ سال پس از مر گ وی حمعیتی 
بن‌ام (جمعیت کازا نووا) در پادیس عزیزش ( که دفتن او 
با نجا قدغن‌شده‌بود)جمع‌خواهندشدو اوراق پرا کنده‌یی‌را 


۱۳۲ 


کاز | تو و ! 

کهاز نوكخامه بشد او برون | مده‌است بادقت‌خو اهندخوا ند 
و نام زنانی را که وی روی آ نبا خط کشده بود بسحتی و 
اشکال معلوم خواهند کرد. ولی جای نهایت خوشوقتیست 
که این مرد خودنما هر گز حنن پیش‌بینی نکرد و بپمن 
دلبل نور حشقت ار خالال نوشته های او نمودار است. اد 
آنجا که این قمارباز در بشت آخرین میز قمار زند گی 
بنوشتن این سطور پرداخت و بدون توجه بسرنوشت آن 
اوراق دا بدست قضا و قدر سرد و بدنب‌ای دیگر شتافت 
سرانجام شهرت همیشگی یافت. شاید همن‌امر سب ش د که 
این کت‌ابداد قصر دو کس دوش بدوش «ولتر» و شعرای 
بزر گ دیگرقراد گیرد.ممکنست امروز ما نقاگصاخلاقی 
و روح بی‌بند وبار اورا درز ند گی‌نیسندیم ویا اورا درذمرة 
مورخین و هنرمندان بشمار نياوریم ولی | نچه محال بنظر 
مرسد اینست که شبرت نام اورا از میان ببریم. دیرا هنور 
داست‌انی‌قپرمانی‌تر از زند گانی اوو دوحی زنده‌تر از او 
نمیتوانیم بياييم. 


۱۳۳ 


«میدانید که شما مرد سیاد زیباتی هستید؟ » 
گفته فردريك کب به کازانووا در 
سال ۱/۳۴ در بارك «سان سو سی 6 . 


درسالن‌تثاتر یکی ازشپرهای کوحك فرانسه, آوازه‌خوانی 
روی سن مشغول خوانند گی بود و حون آواز او قطع شد 
تماشاجیان پشدت برای او دست ددند. و لی لحظه‌ای بعد. 
وقتی خواننده دو باده نغمه‌یی آغاز کرد؛ توجهمردم کم کم 
ار او بسوی دیگر معطوف شد. 

بزر گان و اعبان شهر از ری بر دیگر درحر کت 
بودند. ذنپا همه, در حالی که با قاشقپای نقره شربت و 
بستنی پر تقال مبخوردند» دوربینها دا بچشم گرفته بودند و 
پيك نقطه مینگریستند. دد این هنگام دلقکی که دوی سن 
آمده بود بپوده از چرخ خوردن کبوتران داستانپا نقل 


۳۴ 


کاز | نو و | 

مبکرد و درصدد خندا ندن‌تماشاجیان بود. زیرا کسی توجهی 
باو نداشت. دراين لحظه نگاهپا همه با کنجکاوی زیاد بطرف 
ناشناسی معطوف بود که باوضعی غرود آمیز و بی‌اعتنا بشوء 
اعبان و محترمن دير تر از موق وارد ایرا شده بود. 

اندام درشت و بپلوانی این ناشناس بالباسپای فاخر 
پوشیده شده بود . بالابوشی از مخمل خا کستری ر نگ 
گرانبها برتن داشت که چینهای آن زیر جلیقه‌یی از پارچة 
زر فت اصل باسلمقه خاصی سوزن‌دوزی شده بود. سرابای 
اندام او را.شال گردن: حوراب ابریشمی: تودیپای قیمتی 
و زینت‌آلات طالایی | را یش می‌داد. 

کلاهی مجلل از بر سفید در دست داشت... و عطر 
ملایم و دلیذیر گل‌سرخ از اطراف او بمشام ميرسید. 

مرد ناشناس بااین وضع و لباس, چون بوسط تالار 
آمد؛ باوقار و طمانینةٌ خاصی خوددا بتکیه گاه اولن صف 
صندلیپا کشانید و دستهایش را که با حند حلقه انکشتر 
زینت شده بود باغرور تمام برروی فضهٌ شمشبر حواهر نان 
خویش فرارداد و بی‌اعتنا بتوحه مردمی که بسرابای او 


۱۳۵ 


اشتفن تسوا یک 

خبره شده بودند عنكك دستی طلای خود را بالا برد و با 
حر کاتی مصنوعی لژهای اطراف دا ورانداز کرد. 

دراین وقت تماشاجان کنجکاو نبز هريك ازصندلی 
خود نمه‌خز برخاسته س‌ار دقت کامل درسمای او عقاید 
گونا گونی ابراذ مىداشتند: 

د این شخس شاهزاده‌ایست؟ آیا مسافر اععان و 
بو لداری است؟ » 

همه سرهارا بهم نزديك کرده‌بودند و ذمزمةٌ تحسین 
آمین آ نیا در بارة طرد آرایش او و حواهر و الماسپ‌ای 
گرانبهای وی که با دوبانی بسینه‌اش آویخته بود در فضای 
تالار شننده مشد. 

خوانند گان ازروی سن متوحه شد زد که توحه مردم 
نسمت بایشان رو بکاهش است. نغمه‌های موسسقی با حرارت 
اولسه نواخته نمشود. دیرا زن‌های رقاصه ار بشت سن 
بطرف حایگاه نوازند گان آمده بودند و از بشت ویلنپا 
مسخواستند بدا نند این «دول» محترم کیست که درجنن شب 
برشور وفر آموش نشدنی بیخاطر | نا به‌ا یر | آمده است. 


۱۳۶ 


کاز | توو | 

ولی یش از آ نکه جندین صد نفر تماشاحی در سالن 
معمای وجود ناشناس‌را حل کنند. خانمهای ل نشین موضو ع 
دیگری را باهیجان وشور اظبار مسبکردند: حقدر این مرد 
زیباست. حقدر ذیبا و مردانه است. هبکل توانا . شانهها 
حپار گوش, دستها گوشت آلود و عضلانی. کوجکترین 
علامتی از ظرافت زذنانه در هبکل درشت این مرد آهنین 
وحود ندارد. در گوشه‌یی ایستاده است ... گردن دا ما نند 
گاو وحشی که مستعد حمله‌باشد کمی بطرف جلو خم کرده 
است . | گر صورت او دا از نیمرخ نگاه کنند می‌بینند که 
خطوط آن بطوری مر تب و و اضح ترسیم شده‌است که چپرة 
او عناً مثل نقش سکه‌های رومی بنظر می آید. با حر کات 
زیبایی یشانی خود دا که هرشاعری آرزوی داشتن | نرا 
میکرداز زیر موهای بلوطی‌رنگش نمایان ساخت. بینی او 
ما نند قلاب بود و زیرحانه استخوانی و نرومند او گلو گاه 
درشتی که بقول دنبا علامت مر دی کامل‌است ظاهر بود. 

بطور کلی ار هر يك ار خطوط سمای او نشانه‌ای 
از اقتدار و گستاخی و شپامت دیده مىشد. فقظ لمهای‌قرمز 


۱۳۷ 


اشتفن تسوایک 

او نرمی‌وظرافت داشت واز میان آ نهاد و رح دندان سفیدو 
با کبزه مانند دانه های مرو از ید نمودار بود . مرد زیا 
کم کم دوی خود را بطرف حمعت بر گردانید . از دیر 
بلکپای درشت و مردانه او شعله‌هایی از حشمان ساهش 
میت بید . 

نگاه پراضطراب او . نگاه شکارچی ماهری بو د که 
هر لحظه برای یجنگ آوردن صبد خود آماده باشد . 

در این هنگام ازنگاه حشمان اوشعله‌یی برمخاست 
که بجاب لژها پرتو می‌افکند. بدون آنکه توجپی به - 
مردان داشته باشد. بدنهای نرم و سید و نیمه لحت دنان 
را همچون متاعی که در معرض فروش باشد. مینگریست. 
مانند خبره‌یی که جسی دا انتخاب کند , زنانرا با دقت 
ور انداز مبکرد و کاملا متوجه بود که آنان نیز همچنان 
بچشم خریداری در او مینگرند . در اینوقت لبان هوس - 
انگیزش را هم باز کرد.خنده برلبان درشت او ظاهر شد 
و برای نحستن بار صف مرب دندانپای صدفن خود را 
بیرون انداخت. این لبحند او متوجه هیچ رن خاصی نبود 


۱۳۸ 


کاز | توو ا 

بلکه تبسمی بود که نثار جنس لطیف ژن . بطود عموم 
میشد . 
ولی نا گپان درلژیزنی‌را دید که قبلا می‌شناخت. 
پس نگاه او بان نقطه تمر کز یافت و شعله یی از حرادت 
۱و میل در دید گانش بدیدار شد . دست حب خود را از 
روی شمشر بر داشت وبا دست راست کلاه پردار سفیدش 
را بلند کرد و با وقار وملاحت گردن خود را خم کرد و 
بردستی که بسویش درار شده بود بعلامت احترام بوسفزد. 
ولی کاملا معلوم بو که آن خانم کمی بر خود لرزید و با 
حالتی شیفته و مجدوب نا شناس دا باطرافیان خود معرفی 
کرد : آقای شوالیه «دسنگالت » ۰ با احترام و تسواضم 
جایی در آن لز بناشناس داده شد که نخست با کمال‌ساد گی 
رد کرد و پس از اصرار با تشکر قبول کرد و بصحبت 
مشغول شده 
کم کم کازا نوا صدا را بلند تر می کرد چنانکه 
آهنگک صدای او باطراف نیز میرسد: مانندآواژه خوانی 
1 08 0026191167 . ۱ 
۱۳۹ 


اشتفن تسوا یک 
ماهر کلمات را با آهنگت زیر و بم ادا می کرد وهر لحظه 
با صدای بلندتری که همه اطرا فا نش در سالن آنرا می- 
شنبدند بز بان قرانسه ملیح و شیرینی از کتاب ( هراس)" 
و ادیبات ایتالائی مثلهای دلنشن مبزد . دست خود را که 
با انگشترهای زیبا زینت شده‌بودروی دیواره لرْ قر ارداده 
بود تا بخویی سر دستهای توری ظریف و نگن قیمتی 
انگفترش بچشم مردم کشیده شود. پس از آن ۰ قوطی 
سگاد الماس نشان خود را که بر از سگادهای مکزیکی 
بود باقایان تعارف کر د و گفت: 
«دوست من وذیر مختاد اسانا این سگادها دا 
دیرور با بست برای من‌فرستاده است.» ( این جمله را تا 
آخر سالن همه شبدند) . وقتی یکی از آقایان از قشنگی 
مینیاتور دوی قوطی سیگاد تعریف کرد او گفت: «این‌هدیه 
را فرما ندار شپر «کلنی»" که از دوستان نزديك من است 
برایم فرستاده است.» 


۱ 8 یکی از ادکرنی شاعر فرانسوی. 
۳ 026 


۱۳۴۰ 


کاز ) نوو | 

بدون هیچ مقصود معینی پی ددپی حرف میزد» ودد 
میان این طرر خودنمایی.دايم بچپ وراست خود صیادو اد 
نگاه میکرد تا بیند کلامش حگونه درحضارتاثر می کند 
وحندصد بدام اوحواهدافتاد. همه‌سر گرم‌تماشای او بود ند 
و اوخودبخوبی در می‌یافت کهجها ندازه زنان‌اطراف خود 
را برانگخته‌است. هرچه‌بیشتر درك مبکرد که‌موردتوحه 
وستایش رنان و افع‌شده‌است. درحود نمایی حسوز ترميشد. 
با مپادت حاصی موضوع صحبت دا طودی تغبر داد که 
حرف از معشوقه بررنس که در لر پپلو جای داشت و کاملا 
متوحه لحن زیا و تلفظ قشنک فرانسه او بود بمان آمد 
و با حر کتی که حا کی ار ستایش‌دن دیباگی بود روی خود 
را بطرف او کرد و لبخندی هم پاداش گرفت . البته وضع 
ایجاب میکرد که دوستان؛ اين شوالیه را بان خانم محترم 
معرفی کنند. در این هنگام دیگر موقع حساس فرا زر سنده 
وتبر او بپدف‌اصابت کرده بود. اوفردا با مهمترین‌خانم‌شپر 
ناهار مبخورد وقردا ش در قصر با شکوهی جب میپمان 
های بر نس را در قمار خالی مسکرد. آخر سرنبز با یکی 


۱۳۱ 


اشتفن تسوا یکك 
از زنان زیبای مجلس شب را پروذ مباودد. 
همه موفقت هائی که برای او دومی‌داد » از تبسم 
ملیح زنان و تگین قیمتی انگشترها و زنجیر طلایی جواهر 
نان وحساب جاری با نك ودوستی با طبقه اعبان تا ازادی 
9 بی‌قدی وتنوعی که در زند گانی داشت همه دا مررهون 
قامت موزون و اراد آهنن و مردانةٌ خود بود. 
کازا نوا پس از آ نکه با آقایاننکه خوب بصحبت او 
گوش‌داده بودند بتعادف پرداخت وبعد از آنکه از طرف 
معشوقهٌ پر نس دعوت شد که در بایان مجلس نزد او برود 
یچای خود نشست و دست روی شمشیر گذارد و با علاقه 
یاهنگپای موسیقی گوش فرا داد. پشت سر او دد هرلژی 
پرسشپایی تکراد ميشد ودهان بدهان این کلمه گردش‌می- 
کرد: «شوالبه دسنگالت» . هبچکس بش از ین حمله از 
حال او اطلاعی نداشت . نهمدانستند از کجا مباید و نه 
میدانستند چه میکند و بکجا خواهد رفت ؛ فقط همه اسم 
او را در تمام سالن, حتی اوار خوانپا ددروی سن؛ زیر لب 


زمر مد مبکردند. 


۱۴۲ 


زا نوا 

ولی نا گپان يك رقاصاً و نیزی شرو ع بخندیدن کرد 
و با خود جنن گفت :«شوالیه دسنگالت این شاد کازا نوا 
سر «بورا نلا»-است که ۵ سال پش با دبان جرب خود 
خواهر مرا از زاه پدر برد » این همان دلقکی است که 
«برا گادن»" پیر دا سر گرم میکرد . پشت هم انداز ست 
فطرت !.» 

اما از[ نجه مدا نست‌کلمه‌یی با کسی درمان‌نگذاشت 
ویس از اشاره هایی که مبان او و کازا نوا رد و بدل شد 
ترجیح داد که بجای بر پا کردن آشوب . آن شب را دد 
آغوش او بسر برد ! 
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۱۳ 


«سرمابه حعه‌بازان » حماقت مردم ساده لوح است.۰» 
کاز نو وا 


ار دمان حنگهای هفت ساله تا| نقلاب کببر فرانسه؛در مدت 
يكث ر بع فرن؛ آرامش کامل در ازویا حکمفرما بود. 

در سنه امران ها بسورك و بودین و هوهنزودرن 
دیگر نفس برای حنگیدن باقی نما نده بود. 

شپر نشینان مشغول کشدن پیپ وسربازان سر گرم 
برق انداختن اسلحه‌های بی‌ف‌ایدة خود بودند. 

مردمان دنجدیده کمی مجال استراحت میافتند و 
فقط حپا نگشایان ؛ دور از حنگك» کسل شده بودند و 
شاهزاده های کوحك در مرا کز محدود اقتدار خود در 
جستجوی سر گرمی تاه بودند. 


۱۳۴۴ 


کاز | نو و ! 

ملا کن واربابان بتقلد اعبان و بزر گان در قصر 
های قدیمی خود که تازه تعمیر شده بود با وحود داشتن 
انواع وسایل آسایش و داحت » مانند باغ پرفواده و 
نار نجستان وشکار گاه . باز هم کسل بنظر میرسيدند. اینها 
ار شدت ببکاری حتیدا نشدوست وادب‌برور نیز شده‌بود ند. 
یامشغول کاغدپرا نی به‌ولتر ودیدرو بودند یا ظروف‌قدیمی 
و نی و مدالپای قرون وسطی و آ ثار صنایع ظر یفه‌عجب 
وغریب گردمی آوردند ویا هنریشگان فرا نسویو آوازه_ 
خوا نان ورقاصان ایتالبایی را بکاخ خود دعوت میکردند. 

تنبا حکمران «ویماد» بود که حند نفر آلمانی 
بنام. ما تند«شللر » و« گوته» و«هر در» "را بدر بار حو ددعوت 
کرده بود . غیر از اینپا شکاد گراز و صید دریا هم به 
تفریحات تئاتر اضافه مىشد واز آنجا که هروقت دنا از 
جنگ و جدال خسته مشود بازی ورقص وتأتر ومد اهمت 
فوقالعاده مابد , شاهزاد گان تمام حس دقا بت وقدرت 
ساسی‌خودرا دراین دراه بکارمسردند. معروفترین رفاصه- 
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ها و موسقی‌دا نان و فلاسفه ما نند کلاك. ها ندل » متاساز و 
هاس همه در این حراج - که شاهزاد گان کوحك بر با 
کرده بودند وهر يكسخواستند بپترین و تازه‌ترین استاد 
فن را بنزد خود حلب کنند - شر کت يافتند. 

در واقع این ذوق و سلیقه بیشتر برای تفاخر به 
همسایه ابراز منشد نه بمتظور ذعنت و مبل شحصی اعبان 
بصنعت وهنر. همه برای خود دگیس تشریغات بر گزیده 
وسالنهای بزد گی برای اویرا و تئاتر بنا کرده بودند. 

فقط يك چیز کم داشتندآ نیم فراهم آوردن مجالس 
معاشرت بود بلکه مپمانان اصل و شخصت‌های معروف 
حارج به محافل | نبا ببایند و دوح تاره‌ای پسمپر کوحك 
آ نان بدمند. بمجرد احساس این مپر و دغت که از طرف 
شاهزاد گان| براز می‌شدعده‌ای از اشخاص بی‌سرو با که در 
حستجوی‌حو ادث‌تازه بود تدخود را در زیر نقاب تجبزاد گی 
بنهان میکردند و با کالسکه‌ها و درشگه‌های رنگار نگ از 
شپری بشهر دیگر میرفتند و بمحض ودود بشهری بترین 
اتاقپا دا برای اقامت خود اجاره ممکردند و در بپترین 
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محله شپر اقامت میگ یدند. 

هريك از نبا برای خود لقب پرطمطراقی انتخاب 
مکرد وحنن منمود که از نقاط دود دست ما نندهندوستان 
ومغولستان بقصد حپانگردی عزیمت کرده است. سرابای 
وجودشان . مانند قلاب کفش آ نپا , با جواهر بدلی ذینت 
یاقته بودند. 

به‌| کثر زبانپا صحبت مبکردند و مدعی بودند که 
نمام بزر گان و فرمانروایان دا از نزديك مشناسند ودر 
تماء حنگیا شر کت داشته و در همه مدادس عالی تحصیل 
علوم کردها ند . 

جب و بغل آنها پر از نقشه های عملی و دها نشان 
بر از کلمات نویدبخش بود ومدام نقشه لاتار و جگونگی 
وضع مالیات اضافی وطرز آسان عملی شدن اتحاد کشورها 
را طرح مبکردند و وعدهٌ تقدیم هدایایی ما نند دن وغلام 
و نشان علمی بمردم مدادند. در هر در باری خود را بطرر 
تازه‌ای می |راستند . گاهی خویشتن دا عضو فر اموشخانه 
معرفی میکردند و گاهی نیز نزد امرای طماع وپولدوست 
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بکیمیا گری تظاهر میکردند! 
نزد شاهزاده‌یی که اهل تفریح بود بدلالی محبت 
مبرداختند و در پیش دو کی که جنگدوست بود نقش 
حاسوس‌بازی مبکرد ند وا گر شاهزاده‌یی اهل فصل‌ودا نش 
بودا نها فلسوف وشاعر عالنقدر مىشدندا! 
درخرافات پرستان با اسلحهٌ ستاده شناسی: درخوش 
باورها با ترسیم نقشه‌های عملی, در قمار بادان با ساختن 
ورقپای تقلی و در اشخاص ضعف با تظاهرات احتماعی 
خود نفوذ مکردند . از همه حالب‌تر جنان نقاب اسرار 
آمیزی بر چپره ميزدند که در عين مرموز بودن بر لطف 
آنها نیز افزوده ميشد و کسی از هویت حقیقی ايشان سر 
در نمی آورد. نا گاه با شعله‌ای خره کننده دردر باری‌ظرور 
ممکردند و نا گپان نیزما ند شبح مرد گان بسروصدا ] نجا 
دا ترك میگفتند" بپردر باری که داه می‌یافتند. بدون‌اینکه 
احترام واقعی با یشان گذارده شود . در بایان از حضور 
آ نپا محظوظ مشدند وهر گز در این اندیشه نبودندکه 
زنان آنان همسران واقعی ایشانند یا نه ؛ و یا دخترانی 
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که همراه آ نانند گوهر عفت خود را از دست داده اند یا 
خبر. دیرا در بایان همه طالب کسی بودند که وسایل 
تفریح آ نان دا فراهم کند و تا وقتی که وجودی‌برایشان 
تفریح آود بود واز حد نزا کت هم خارح نمیشد ؛ مانند 
همکاران در بادی خود بااو دفتاد میکردند؛ ولی ددموقع 
ضرورت نیز با نوك با آ نا اورا از دربار میراندند و یا 
آ نان دا مانند «موزار» با «آفلیزیوه" از سن تثاتر بکسس 
بز ندان مرا ندند 

آنپاکه از همه ماهرتر بودند خود دا دریکی از 
در بارهای معتبر پزور جا مبکردند ؛ مثلا مأمور وصول 
مالبات یا معشوق یکی از زنان در بادی مىشدند , یا اصالا 
با یکی ازایشان ازدواج میکردند. 

ولی اغلب میدانستند که تمام لطف آ نها بتازگی و 
ناشناسی ایشان است و تا هنوز کار بجای نازك نکشده بود 
خود را از انظار مخفی سکردند . 

مثلا | گر در قمار تقلب آشکار از ایشان دیده ميشد 
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یا اگر دست در جب اعیانی کرده بودند ؛ یا در در باری 
بیشتر از اندازه رخنه سکردند فورا در باریان کفششان را 
جفت میکردندو مجبورشان مینمودند که پین فراد وحبس 
با اعمال شاقه یکی دا انتخاب کنند . 

گاهی نز تغسر شافه دادن باعث نحات ایشان اد 
حوبةٌ دار مشد. بهپمن حپات بود که این شواله‌های‌زیر 2 
بوسته در سراسر آرویا پمسافرت برداخته بواسطه شغل 
ننگن خود از در باری بدر بار دیگر مپاحرت مبکردند . 

بدین‌گو نه در تمام دورفرن هیجدهم این جب برها 
با همان قافه از مادرید به سن‌یترد پورك و از آمستردام 
به پرزبورگ و از بادیس به‌نایل در دفت و آمد بودند. 

در اوایل مردم تصور مکردند که | گر کازا نووا در 
هردر بادیا سر هر میز قماری با آشنایان خود مانند تالویز 
ها افل‌یوها , شوارن‌ها و «سن‌ژدمن‌ها»" رو برو مشود 
امری اتفاقیست ولی بعدها معلوم شد که این مسافرتپای 
پیاپی بپیچوجه جنبة تفریحی ندارد. 


۱۵۰ 


کاز | توو | 

آنپا هر گز نمی‌توانستند در يك نقطه مدتی توقف 
کنند ودر آ نجا برای مدتی درامان باشند. و فقط باتشکیل 
دادن کنسرتپا می توانستند خود دا دسته جمعی از جایی 
بحای دیگر انتقال پدهند و در وافع حانواده‌یی تشکل 
داده بودند که جالب توجه نباشند . واین درست داه ودسم 
زند گی حادثه حویا نست. 

هر جا افراد این دسته با هم برخودد میکردند 
راهی پرای حس‌بری گسترده میشد. یکی دیگری رابه_ 
مجمع مهمی معرفی میکرد و مقام و عنوانی که برای او 
قایل میشد این بود که خودش حاضر است سرمیز قمار با 
او بازی کند. آنبا همه جبز خود را مانند ذن و لباس و 
بازی و اسم عوض میکردند غبر از يك چیز ؛ یعنی همیشه 
ردل وفرومایه باقی مما ندند. 

هر گز مال مردم بی‌دفاع دا غادت نمی کردند و به 
کالسکهها در خبابان‌ها حمله نمسردند : بلکه همشه‌جب 
احمقپا را خالی می کردند. بجای زور بازوهوش و فطانت 
داشتند ودرعوض حشو نت ومشت آهنین دزدان بی‌حاگی را 
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سرمایه‌خود ساخته بودند. 

فن ظر یف روانشناسی را بکار مبردند و بجای‌اینکه 
ما نند قدیم دست‌بکشت و کشتار و آ تش زدن‌خانه‌ها یز نند؛ 
فقط بوسلهٌ ورقپای ساختگی و معامله های تقلبی دزدی 
مسکردند. 

اینپا از همان نژاد حسودی بودند که باسم سر باز 
بپندوستان رهسار میشدند و در مبان قشون دست بدردی 
ميزدند وهر گز حاضر بزند گی آبرومند نبودند, بلکه 
ترجیح میدادند که جیب خود را هرقدر هم خطر ناك باشد 
یکجا بر کنند . فقط طرز کار اینپا از قدیمیپا ظریفتر و 
قافه‌شان از | نبا اراسته‌تر بود. این دزدان ز بردست دیگر 
مشت خوددا گره نسکردند وادای حر کات‌خشن‌سر بازان 
ومستان خونخوار را در نمی آوردند. بلکه بر عکس 
انگشتان نازكگ خوددا بانگشترهای نگن‌داد ذینت میدادند 
و گیسهای عاريةٌ زیبائی بر سر میگذاشتند , دودیین های 
ظریفی بر چشم می‌نبادند و مانند رقاصان ماهر روی پای 
خود بترمی و مپارت جرخ میبحوردند . در محاوزه مانند 
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هنر پیشگان تاتر کلمات دا با طمطراق ادا میکردند و 
همچون فلاسفه بعمق مسائل وارد مشدند . در حالنکه 
قافهة مضطرب خود دا با نقاب خونسردی آرام نشان‌می- 
دادند» سر مبز قمار جبب حریفان را خالی مبکردند و با 
شیریندبانی. عشق دروغی و جواهر بدلی خود را در نظر 
زنان بی آلايش و اصل حلوه مدادند. 
نمتوان انکار کرد که‌این طبقه. همه دارای ظرافت 
فکری و قدرت حلب قلوب بودند و بعضی از آ نا نز در 
عصر خود نایفه بشمارمبرفتند. 
نیمه دوم قرن هیجدهم دوزران جلوه و عصر طلایی 
این طبقه محسوب میشود. چنا نکه عصرلوگی چپاردهم‌دورء 
رونق نظم و نثر فرانسه بود و عید ویمار در | لمان بعصر - 
طلایی علم وهنر آنکشود معروف است. همچنان‌نیز اوایل 
فرن هیجدهم عصر طللایی حادثه‌جوگی ویشت هم ندازی 
بشمار میرود و در این دوره هفت ستاره نامدار ظپور 
کرده ند. بعد‌ها دیگ کار بجانی رسد که تنها خالی کردن 
جیب شاهزاد گان دردایشان دا دوا نمی کرد و آنان خود 
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را در معضالات کشورها داخل کرده دست بحر کت دادن 
حرخپای تاریخ دنا نب بردند و یا اطاعت وحدمت حود 
را در رس امور قرار دادند . از اتفاقات ننمهٌ دوم قرن 
هجدهم هك ما نند دحالت این مفسده حویان‌درساست 
حائز اهمت نست. 

«حون‌لاو» ؛ ایر لندی فراری با رواج اسکناس‌های 
حعلی اساس مالیهُ فرانسه دا متزلزل کرد. 

«دان» که مخلوطی ار زن و مرد بود و حنست 
مشخصی نداشت ‏ ساست بن‌المللی زا ادازه می کرد. 

بادون کو تاه قدی بنام« نوهف» که سری گردداشت 
خود را تا مقام‌یادشاهی کرس دسانید وعاقبت نیز درزندان 
کلاه بر دادان و وام‌داران حان سبرد. 

«کا گلوسترو»" حوان دهاتی سسلی که در مدت 
عمر خود موفق نشد نوشتن و خواندن دا بی‌غلط باموزد. 
بجایی دسید که پادیس دا ذیر پای خود میدید و بوسله 
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گردن بند معروف خود طنا بی بر ای بادشاه فرانسه بافت که 
اورا خقه کند. 

«تر نكگ»" بر که شومتر ازهمه و حادثه‌جوی گدایی 
بود با اصیلزاد گی مبادزه میکرد وعاقبت سر خود دا بنام 
مدافع آزادی درزیر گیوتین از کف داد. 

سن‌ژدمن حادو گراسراد آمیزی که يكث وقت بادشاه 
فرانسه دا بحال تضرع ددپیش یای حود دید وحتی امرود 
هم علم نتوانسته است اسراد کار او را کشف کند. اینپا از 
هرمقتدری درعصر ورمان حودبشتر قدرت واختبار داشتند. 
اینپا توجه و نظر همه را بخود حلب کرده بودند. ایا 
دا نشمندان را حلب و زنان را مجدون خود ساخته. چحبت 
بولدادان دا خالی مبکردند و سررشتهٌ عروسك‌های خمه. 
شب باری ساست را دردست داشتند. 

آخرین‌فرد این‌جماعت «ژیا کومو کازانووا» بپلوان 
داستان ماست که تمام وقایع ند گانی خودرا درشر ح حال 

خویش جزءبجزء شرح داده‌است و یکی‌ازمردان فراموش 
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نشدنی عهد خود بشمارمیرود. این هفت‌نفر هريك درزمان 
خود ازشعرانزمعروف‌تر بودند و بش‌از مردان ساسی کار 
نجام‌می‌دادند. آ نان در دنبایی کهمحکوم بغنا وژوال است 
درعصر کوتاهی‌زیستند و انسان زفتند. سرانجام» این عصر 
قپرمانی مصنوعی و دور هنرمندی وقاحت و بجایی و 
تصوف مصحك بش ار سی یا حپل سال در ارویا بطول 
ننجامد. و بس از آن» خودبخود با ظپور کاملترین نابغه 
این فن و شیطان‌ترین حادثه‌جوی تادیخ» یعنی« ناپلگون». 
منپدم و نابود شد. همشه در حایی که هنر عاحز ممانده 
نبوغ باعظمت خیره کننده‌یی غلبه میکند و هر گز خود را 
بموفقیتهای آ نی و جلوه گریپای موقت دلخوش نمیکند و 
بمدد قوة خالقهٌ خویش مدعی تسخیر عرصهٌ پپناور گیتی 
می‌شود! 

وقتی بناپادت» یکی از اهالی کوچك وفقیر« کرس». 
لقب نایلئون گیرد. این‌دیگرحکایت «کازا نووا دسنگالت»یا 
«بالزامو ‏ گلوسترو» که زیر ماسك نجیب زاد کی مخفی 
شدها ند نیست. بلکه این یکی دیگر تفوق و برتری ذکاوت 
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است که درمقا بل همه سر بلند مبکند و بدون توسل بحیله 
و رو بر موققت و برودی را جون حق موروثی‌خود طلب 
می کند. 

باطپود تاپلگون که نابغةٌ این هنر شناخته ميشد روح 
حادثه‌جویی اد دهلزهای کاخ شاهر اد گان برون آمد تا 
خود دا با گستاخی برادیکهٌ سلطنت بنشاند. نایلئون این 
صنعت دا باوج کمال دسانید و آنرا از حضیض غیرقا نونی- 
بودن در آورده, بدروء قدرت قفا نو نی سوق داد و گرانببا- 
ترین تاج یعنی‌ازو یادا برای زمان کوتاهی برفرق «حادنه 
جویی» جایداد. 
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میگویند کازانووا با سواد است و فکری تند و سریم الانتقال 
دارد؛جنا نکه درا نگلیسوقرانسه طوری‌خودرا بگردن‌خانمها 
و آقایان اعیان‌بار میکردکه همیشه ز ند گا نیاو بخر ج‌دیگران 
میگذشت و پیوسته جیب‌اشخاص کوتاه‌فکر بدست اوخالی‌میشد. 
| گر کسی کازانووا را خوب بشناسد بی‌ایمانی» درو غ» فسق و 
هوسرانی‌را بطر زو حشت آوری دراو يك‌جاجمم می دمئد . 

از گزارش مخفی هیتّت بازجوئی «و نیزی» در 

سال ۱۷۵۵ 


استعداد و تحصلات کازانو و | 


کازا نووا هر گز منکر نبود که‌او نیز مرد حادئهجوو دوره_ 
گردی بوده است. برعکس, او مباهات مبکردباین که 
گول‌زدن رابر گول‌خوردن و لخت کردن مردم‌را بر لخت 
شدن ترجیح داده است حاصه در دوره‌یی که رومی‌ها 
مگفتند مردم همه طالب آ نند که کسی اغفالشان کند. 
کازا نووا فقط از يك تهمت خشمگن مشد و بشدت 
ار حود دفاع می کرد: او بپجوحه مبل نداشت وی را در 
ردیف دزدان پست و محکومن باعمال شاقه‌یی بشناسند که 


۱۵۸ 


کاز | تو و | 
رور و شب با خشونت در خاپانپا چب مردم را میبرند و 
متوجه نیستند که باید با طرز ظریفی بدون خشونت کیسة 
احمقان دا درمقا بل جشم حودشان خالی کرد. 
کازا نووا در کتاب «خاطرات» خود هرجا که مجبود 
است اقرار کند درقمار باورق‌زن دیگری ما نند «اقلیر یو» 
یاهتالویس» شر کت داشته‌است بینهایت معذب میشود؛ ذیر| 
بااین که درظاهر نقشهٌ همه آ نها یکی بوده‌است و لی هر کدام 
از طبقهٌ مختلفی بوجود آمده‌بودند: کازا نوا از مراتب عاله 
فضل و کمال و دیگران از ستی و رذالت. 
هما نطور که «شللر» دا نشمند قدیمیاخلاق بدوستان 
خود «سیگلبرك» و «شافترل» ایراد میگیرد که جرا شغل 
خویش دا با حشونت و حون‌خواری انجام میدهند, در 
صورتی که خود او برعکس برای کشدن انتقام از بستی 
دنا باشوق ومیل آ نرایبایان میرساند. کازا نووا نیز مدعیست 
که فرق بسادی پین او وقماد بازان متقلب دیگر که اصلا 
عقده بزیبایی درعمل ندار ند وحادنه‌حویی را شغل مقدسی 
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اشتفن تسوا یک 
نمشمر ند وحود دازد. 
ریرا در حشقت دوست ما کارا نووا اعمال خود را 
يك‌نوع اصیلزاد گی حساب می کرد وعقیده داشت که‌فلستة 
بزد گی‌را تعقبب می کند و اینهمه نرمی و د کاوت و لو درراه 
حرام بکار برده شود باز شایان قدردا نیست. او» اساسا عقده 
داشت مقصود از فلسفه همی‌است که انسان بحرح مردم ار 
خود احمقتر حند صاحی در تاز و نعمت فرو زود و خود. 
سندان دا گول بزند؛ هر که ضعیفتر است مال او را از 
حنگالش بیرون آورد و سر هرشوهری که قادر بنگاهداشتن 
رن حود نست کلاه بزد گی بگذارد. و با لاخره بنام مظبر 
عدالت در روی رمین موحودات صعف و نادان دا بپترین 
وجپی تنسه کند. فریب دادن مردم نه تنپا در نظر او صنعت 
و هنری محسوب منشد: بلکه این عمل را وطفه‌یی مافوق 
احالاق مبدا نست و بپمسن حرت درهت شاهزاده‌یی شجاع 
با قدرت فوق‌العاده. وظیفة خود دا ببپترین نحوی انجام 
می‌داد. 


ااگر کازا نوو| مدعست که بمقصد در آوردن بول و 


۱۶۰ 


کز | نوا" 
خالی کردن شانه از زیر کار درزمرة حادثدجویان در نسامده 
و فی‌حدداته دراین‌فنون دارای دوق و نبوع است راه اغراق 
نیموده و سخن بگزاف نگفته است. از آ نجا که پدر ومادر 
کارا نووا هردو هنر ییشه بودند کارانووا نبز با این صفت 
مودوثی دنبا دا صحنهٌ تگاتر و ادویا دا بشت برد آن 
مبدا نست. گول‌زدن. فریفتن, کلاه گذاشتن‌ومردم دا گمراه 
کردن در نظراو اعمالی کاملا طسبعی بود وهر گز نمنتوا نست 
بدون لذت داشتن نقاب‌نجا بت برچپرء شیطانی آ نی براحت 
زند گانی کند. 

صد بار مشاغل مناسی برای او بدا شد که براحتی 
میتوانست از میان آنبا شغل شریفی بر گزیند و آسوده 
زند گیکند, ولی هر گز زیر بار زندگی شرافتمند نمبرفت 
وهیچ چیز نمیتوانست اورا بسلوك دداین داه تشویق کند. 

اگر میلیونها باو هدیه کنید وشغل ومنصب محترمی 
نز برایش دد نظر بگرید کازا نوا ترجیح میدهد هميشه 
بحال اول خود بما ند و وطن معینی نداشته باشد تا سکبال 
از هرطرفی بطرف دیگر برای انجام مقاصد خود برد. 
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بااین وصف بدیپی است که‌کازا نووا حق دارد که خود 
را باهمکاردان خویش قابل مقایسه نداند, زیر بدون‌اینکه 
تلخی فقر و یأس و ناکامی‌دا حشده‌باشد, فقط ذوق شخصی 
و مبل بتفنن او دا بدین اعمال برمی‌انگخت و او مانند 
«کا گلوسترو» از خانهٌ حقر ودهاتی بوجود نبامده وما نند 
سن‌ژرمن» گمنام و بی‌پدر و مادر نیست. کازانووا علی‌دغم 
شغل پست خود بخانوادء محترمی متعلق بود. مادرش 
«بورا نلا» آوازه‌خوان نامداری بود که در تمام ایراهای 
معروف شر کت کر ده بود و درتگاتر سلطنتی «درسد»" رحت 
از دنیا برربست. اسم برادرش «فرانسسکو» درتمام کتا بپای 
تاریح صنعت بنام بپترین شا گرد «رافال» برده شده است 
و آثار او هنوژ هم در موژه‌ها محفوظ میباشد. 

تمام احدادش دارای مشاغل محترم بودند و همه 
بلبای و کیل وقاضی و کشیش ملبس بودها ند. 

کازا نوا از ذیر بوته بعمل نامده است و از حبث 

نسب با «موزار» و «بتپوون» برابری مکند وما نند | نبا در 
6 .1 
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رشتهةٌ زبا نهای کلاسكث ادویاگی کسب علم کرده است با 
وحود شغل عجبب و سر گرمی فوق‌العاده باز نان کازانووا 
در سای هوش و ذ کاوت فوقالعادء خود دبانپبای لاتن» 
یونانی» فرانسه, عریی و کمی اسپانیولی و انگلیسی را 
بخو بی تلفظ می کرد. ودر ریاضات هما نقدد شرفت کرده 
یود که در علم فلسقه تبحر داشت. 

کازا نووا در شانزده سالگی. در کلسای «و نسز» 
بموعظه برداخت و يك سال در کلسای «سان ساموئل» به. 
ویولن زدن مشغول بود. او مدعیست که د کترای حقوق 
خود را در هیجده سالگی گرفته است (البته درو غ و راست 
این ادعا هنوز پر کسانی که در بارء ز ند گی کازا نووا مطا لعه 
میکنند درست معلوم نیست). درهرحال حند سالی بمددسة 
عالی میرفت واز طب وشیمی وادبیات‌نیز اطلاع کافی‌داشت. 
مخصوصاً بیشترعالاقةً او بعلوم بود ومیل ورغبتی بفرا گرفتن 
طر زساختن طللا و کما گری داشت بعلاوه این حوان ذیبا 
و سك روح در ورزشهای جسمی نیز مانند دقص, شمشیر- 
بازی و سوادی از بپترین شا گردان محسوب مشد وا گر 
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برتمام این محسنات داشتن حافظهً فوق‌العاده قوی را نیز 
اضافه کنیم که بباری آن کازانووا در هفتاد سال ز ند گی 
کوچکنرین حرفی که شنیده و کلمه‌یی که خوانده. یا 
فافه‌هایی را که دیده است جزء بجزء بخاطر دارد مىتوان 
کازا نوا دا تقریباً دا نقمند و شاعر وفیلسوف دانست! 

کلم تقریباً در اینجا ذ کر مشود زیرا کازا نووا با 
وجود استعداد فوق‌العاده در تمام این مسائل» هك را 
واقعاً ببایان نرساند. او شاعراست. ولی يك شعررا تمام و 
کمال پبایان نررساننده‌است. دزد است. اما حرفه‌اش دزدی 
نیست. از هرصنعت و پیشه‌یی اطلاع دارد, و لی‌فقط چبزی 
کم دارد تابتوان او دا متخصص آن فن نامید و آن اراده و 
تصمیم و حوصله است. 

اگر يك سال باجدیت‌کاد میکرد. بپترین تألیف را 
درعلم حقوق یا تازیخ تحویل حامعه میداد. بقدری هوش 
او تند و ذهنش دوشن بود که می‌توانست درهر يك از علوم 
بپترین استاد شناخته شود؛ ولی کاذا نووا هر گز میل‌نداشت 
که بعمق مطلبی وارد شود. 
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نست پمسائل حبری که باطسعت قمار باز او تباین 
داشت. يا بر نامه مرتب که او را از مستی و بی‌خبالی باز 
مبداشت. حداً مخالفت می کرد. او طالب نبود که خود 
واقعاً کسی باشد. فقط مسحواست مردم او دا کسی دشناسند 
دیرا تظاهر و گول‌زدن بزد گترین لنت او در زند گی 
بشمار می‌رفت واو معتقدبود که دیوانگان را | گر بخواهیم 
بمسئله‌ای معتقفد کنيم هیچ لازم نیست بعمق مطلب و ارد 
شویم. اژهرموضوع کمی سردشته داشت و با خونسردی و 
ببحیایی مخصوص خود. مانند يك نفر متخصص داخل هر 
میحنی می‌شد. 

اگر از کازا نوا داجع بپرموضوعی پرسش می‌شده 
بدون اظپار عجز باقیافةٌ اهل فن جواب میگفت وهما نطور 
که درساختن ورق‌تقلبی صاحب تجر به شده‌بود بپما نطریق 
هم درمسائل مختلف, بدون این که عاجز بماند. آ نجه از 
کتب بخاطرداشت زیر و دو می کرد و پاسخ می‌داد. 

در بادیس کاردینال دوربرلس " از او برسد که 
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اشتفن توایک 
آیا انطرز تشکیلات لاتار و طرح بخت آذمایی اطلاعاتی 
دارد. در صورتکه کازا نووا درعمر خود با بخت آزمایی 
سر و کار ن‌داشت. سر دا بعلامت مشت حر کت داد و در 
جلسه‌یی که برای اینکار تشکیل دادند مانند مالله جبهای 
قدیمی توضیحات مالی میداد. در ( والانس ) وفتی عقب 
نمایشنامه‌یی از ایراهای ایتالبایی می گشتند کازا نووا 
در مدت کوتاهی آنرا تپبه کرد و تحویل داد و قطعاٌا گر 
نت موسیقی هم میخواستند آهنگهایی از اپراهای قدیم با 
هم مخلوط می کرد و در هرحال جواب رد نمیداد. 

در روسه خود را بنام اصلاح کنندةً تقویم و 
ستاره شناس بزر گ بامپراتریس دوسیه معرفی کرد. 

در گورلاند خود را متحصص معدن شناسی امد 
و در ونیز بنام شمبدان معروف.طرز تاژه‌یی برای‌رنگک 
کردن ابریش‌اختراع کرد در اسپانبا خود داعالم فلاحت 
و متخصص آبادی مستعمرات نامید و پامیراتورژرف سوم 
نقشه‌یی برضد رباحواری تقدیم کرد. 

برای دول والاستن تمایشنامهمای مضحك نوشت و 
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کاز | نو و | 

برای دوشس درو فه بکما گری برداخت. 

گاوصندوق مادام زومن را با کلد حضرت سلمان 
کشود و برای دولت فرانسه سپام خریداری کرد. 

دز | گسورژه حود را وریرمحتاز بر تغالودرفر انسه 
صنعتگر و در لپستان مخالف اصولی علم پزشکی معرفی 
کرد. 

در تریست تاریخ کشوز لبستان را پرشته تحریر در 
آورد و ایلاد دا ترحمه کرد. 

خلاصه از آنجا که اسب خاصی سواد نمشد با 
هيچيك خو نگرفته بود, ولی هر مر کبی دا که زیر دان 
میگرفت با همان به منزل میرسید. 

| گر اسام ی کتابپایی دا که کازا نوا دست بنوشتن 
آنبا زده است بخوانید قطعاً اورا فیلسوفی وان و موف 
دایرةالعلوم خواهد دانست . رمان اولس و سرسه؛ 
گفتگوهای سیاسی با دبس پیر؛ قانون مضاع ف کردن 
مکص. و اگر اتفاقاً کسی از او مبخواست که در بارء 
اهمست خداو ند و لزوم درستی وعفت سخنرانی کند. بدون 
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دققه‌یی تأمل مطالب بسباری نبز در آن زمسنه بحاطر می - 
آورد و با صدای دسا بان مسکرد. 

هر حا که بود. هراستعدادی که داشت. و بپرطر یقی 
که‌از آن استعداد استفاده میکرد؛ در علوم و صنایع و 
ادیبات و سیاست؛ همه حا ازکار خود نشجه مطلوب بدست 
می آورد. ولی کازانووا استعداد و درایت خود دا همشه 
صرف مسائل آنی و زود گذر مبکرد و کسی که قادد بود 
در یکی از فنون شخصت ممتازی شود صفری در حساب 
محسوب میشد. 

آذادی استقلال و ولگردی در نظر او لذتی داشت 
که نظر آن را در زند گانی آرام و شغل صنعتی یا علمی 
نمبافت:« فکر اینکه انسان بکاری مقد باشد و زند گانی 
عاقلانه کند بنظر من محالف طسعت است . » 

او تمیخواست همیشه عضو تشکلات لاتار با در 
خدمت در بار يا وپولن زن و نویسنده باشد و شغل مر تب و 
یکنواخت بکلی او دا از زند گی سر مىکرد . تخصص او 
درین قسمت بود که ار هر موضوعی اطلاع سطحی بدست 
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آورد و مانند هثر بشه‌یی ماهر نقش و لباس خود دا هر 
روزتغسر دهد. او پبوسته طالب داشتن شئی یا شغلی بود و 
هر گز اهل‌حفظ کردن آن نبود. بپمان انداژه که در خود 
شخصتهای مختلف حش مبکرد مبل همه نها دا نیز رعایت 
میکرد و هر آنی بشکلی دد می آمد. دن و تروت و لدت 
را فقط برای دققه‌یی مخواست که در آن زند گی مبکرد 
و بپمین سبب هر گزدر مقابل باغ و ملك کسی آه حسرت 

کارا نووا نسجواست بندء احدی غر ار سر نوشت 
باشد و با اينکه طبیعت گاهی هم او را تکانی میداد و بخود 
ماورد. بار هم همیشه حوادث واتفافات شبر بنی درز ند گی 
او زوی منداد. 

از ترس اينکه مبادا روح و قلبش جایی پابند و 
گرفتار شود از داشتن هر گونه دابطه‌یی با اشخاص دوری 
مجست و همشه‌عقده خود را با این حملها براز مسکرد: 

«سرمایةٌ بزر گ من آ نست که همشه ار باب وصاحب 
اختباد نفس خود میباشم و از بروز بدیختی با کی ندارم.» 
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و از نداشتن این عقده بیش از داشتن‌قلب شوالبه دسنگالت 
بخود مسا لند. کازان‌ووا هر گز در صدد نود که عقاید 
دیگران را راجع بخود بداند و تمام موانع اجتماعی و 
اخلاقی را که درسر داهء خود مدید ذیریامی گذاشت و دد 
مىشد. ققط لدت رادرشور وحر ارت‌فوقالعادةء حود مسحست. 
آرامش و نظم زند گی یکنواخت او دا بکلی از دنیا بیزاد 
و دلسرد مبکرد. و با اين طرز فکر ناجار تمام اشحاصی 
که يك عمر وقت خود دا صرف احرای يك امر حدی 
میکنند» مثل سربازی که مطیع فرم‌انده خود باشد و 
دانشمندی که برای نوشتن شعر و ادبات همشه با کاغذ و 
قلم سرو کار دادد» یا مالی‌چی که مواظب صندوق پول و 
اموال دولت است؛ همه در نظر او مسخره‌یی بش نودند؛ 
او پابند هیچ قا نون و وطن و شغلی نميشد و هیچ دنی قادد 
نبود. و لو بمدت کوتاهی هم او را در آغعوش حود 
نگاهدارد؛ همچنا نکه هیچ سلطا نی نمتوانست او دا دشر 
خود پابند کند و یا هیچ شغل و حرفه‌یی ممکن شود او را 
تا مدتی بحود مشغول دارد. 


۷۱۷۰ 


کاز | نوو | 

وجود نیرومند او آ نچه را که مربوط بذهن و هوش 
و استعداد بود ذیر پا میگذاشت و سرمایه و قمار و تنوع 
را حانشن آن مسکرد. 

اصالا وحودکازا نواهیچگاه ببك‌حال نمی‌ما ند وما نند 
آب بصورت ظرف خود در مامد: زمانی فواده‌وار پسوی 
آسمان صاف وخورشد طلایی مببرید وزما نی همچو | بشاد 
با همهم فراوان بزمین سرد و سیاه فرومیر یخت. 

کارا نو و | هر گز ار رو تسرقت و به حسارت و بی- 
اعتنایی خاص خود از سرمیز شاهزاد گان بتنگنای محبس 
زهسیار میشد و چن بر جبین نمی آودد. 

پیوسته در موقع شادی بر هیجان. و در حین اندوه 
خونسرد بود. بالاخره باید تصدیق کرد که بزد گترین 
سرمایهٌ کاژا نوا در زند گانی حسادت بود واو خود عقیده 
داشت که يك موهست الپی است! 

کازا نووا در مان هزادها مردم عاقت اندیش و 
محتاط, تنپا کسی بود که همه حبز. حتی جان, خود را در 
راه مقصودی بمخاطره میا نداخت. 


۱۷۹ 


اشتفن تسوا یک 

ولی نقدیر حویای مردمان حسور و دلیر است تا 
آنرا پمبارژه طلند. و قمار بپترین وسلهٌ این مبارزه است 
و همشه به مردمان گستاخ بیش از مردم با حوصله ودو یپم 
رفته ببکفرد بی تدبر بش از هزار مرد مدبر؛ نصیب 
مبرساند. وقتی تدبر فردی دا بر گزید», آنگاه او را از 
حضیض دلت باوج عزت و نعمت میرساند و او را باطراف 
دنبا میگرداند و بمقامات بلئد ارتقاء مدهد و چنان او را 
در پناه خود جا مبدهدکه گویی رشته‌ای بر بایش افکنده 
است تا بیاری آن اذفراز بزد گترین صخره‌ها هم سرنگون 
نشود. 

زنپا دا دور او جمع می کند. و با بخت خود او دا 
سر میز قمار مینشاند و | گر هم هميشه تمام آرژوهای او 
را بر آورده نکندلااقل مدتی‌اورا درلذت اشتاقی مسوزا ند 
و در هیچ حال, تقدیر او دا ترگ نمیگوید و نمیگذارد در 
طلمت کسالت زندگی یکنواخت قرو رود. 

تقدیر هميشه طعمةٌ تازه و حوادث سهمگینی در سر 
راه مرد مورد نظر خود قرار مدهد و او را و امدارد که 


۱۷۳۲ 


کاز | توو | 

با همت خستگی نایذیری درطلب آن بکوشد. بپمن حیت 
زند گی آن مرد نیزوسیع.د نگین‌ومتنوع میشود و بدیپیست 
نظیر چنین زندگی دد هر قرن یکی پدید می‌آید و فقط 
تصادف انسان با سر نوشت سب مشود کسکه تا دیروز 
هیچ بحساب نیامده است امروز مثاا بزد گترین شاعرعصر 
خود شود و, نه بر ار قوت اراده و خواست خود بلکه 
بو اسطه گردش ایام وحوادث ز ند گی‌بسوی حادءٌ سعادت و 
افتحار راهنمایی شود. 





ظ2 


۱۷۳ 


دمن فیلسوفوار ز ند گی کردم. ۰ 
کازانووا 


فیلسوف قشری 


معمولا هر قدر سطح زند گی شخص وسیعتر باشد » عمق 
اخلاقی او کمتر است . برای اینکه . مانند کازانووا . 
اسان بتواند روی هر آ بی بر فصد باید بسیکی جوب پنبه 
باشد . و برای آنکه شخص همشه درمنتهای آرژوی خود 
زند گی کند. هیچگونه خصلت و قدرت خاصی کافی نیست 
پلکه باید بکلی از هر نوع تقید باصول اخلاقی فادغ باشد 
وا گراحساسات چنن موجودیراتشریح کنند. کوجکترین 
اثری ار قود احلاقی در او نمسابند. 


قلب. ریه, کند. خون. مغز و نروی حسمانی همه 





۱۷۴ 


کازا نوا 

بسپترین وحبی در وحود کاژان‌ووا نشو و نما کرده بود. 
ولی ذده‌یی از آن حالات و قودی که معمولامبانی اخلاق 
شحص را تشکل مدهد در سرابای کارا تووا وحود نداشت 
وا گر در بدنا نسان عضوی دا مر کزا خلاقیات مىدانستند؛ 
آن عضو در وجود کاژانووا دحار عدم رشد. بلکه معدوم 
مطلق, بود. و با هیچ نوعی تر کیبات آسیدی يا انواع 
دور بینها و میکروسکیپا محال بود سر سوزنی از آنچه 
وحدان نام دادد و آن کلم معنوی که مافوق وحود ماست 
و دنا و احساسات بشر را هدایت مبکند در وحود او بیدا 
کرد. 

خلاصه آنکه در ساحتن این جسم محکم وهوسران 
هر گز سلسلهٌ اعصاب مر بوط باخلاق بکار نرفته بود و از 
اینجا راز نبوغ وفلسفهٌ قشری خاص کاذانووا بخوبی آشکار 
مشود. این مرد کامکار که اهل معنویات نود حبزی حز 
حس شروت نداشت. 

البته وقتی شخص بپیچکس علاقمند نشد و بپیچ يك 
از اصول اخلاقی پابند نبود و هیچ مانعی سد داه او نشد 


۱۷۵ 


اشتفن تسوا یک 
و هچ دغدغه بدل راه نداد نا گزیر می‌توا ند در حاهایی 
قدم بگذاردکه هیچ مردمان دیگر- که در زندگی بطرف 
هدف معینی پیش میرو ند و باد سنگین قیود اخلاقی دا بر 
دوش مبکشند - مجال عبور از آن‌جاده‌ها را ندار ند. اینست 
رمز شور و نشاط فوقالعادة کارا نووا و سر موفقت او در 
رنگپذیری وموقع شناسی. برای این ملاح جپانگرد هیچ 
زمینی ثابت واستواد نبود ودر هیچ خاکی فرود نمی آمد 
و مجری قا نون هیچ کشوری نبود. و از نجا که فقط خادم 
هوی و هوس خود بود بادان اجتماع و برسوم اخلاقی 
ادوپایی وقعی نمیگذاشت. و بتمام مقدسات چنان پشت پا 
زده بود که فود ورسوم احتماعات در نظرش شبزی اررش 
نداشت. از علم و اخلاق هما نقدر حبز مفهمد که ساه 
زنگی از علوم ماوراءالطسعه! عشق بمپن؟ - البته برای 
کسکه در مدت ۷۲ سال زند گی حتی صاحب تختخوایی 
نود و هر لحظه در حایی و هر رمان در مکانی بسر مبرد 
مسخره‌یی بش نبود. زبان حال او این بود که: 
« هرحا خوش بگنرد. همانجا وطن است.» 


۱۷۶ 


کاز | نوو | 

هرجا که جببپای خود دا پشتر پر منکرد؛ در هر 
شهر که زنان آسانتر بدام او می‌افتادند. هر کشود ی که 
مردم آن احمقتر بودند و بپتر مبتوانست در آ نجا ازلذایذ 
حپانی برخوردار شود همانجا وطن او بود. 

بعقاید دینی و مدهصی. هر وقت که لازم مشد آ تا 
احتر ام مىگذاشت. اما در موأفع مقتضی مدهب کاتو لك را 
که ظاهرأ کش شخصی او بود مسخره مبکرد» و حاضر 
بود که وقتی پای منافع شخصش در مبان باشد حتی بسنت 
مسلما نان « ختنه » کند یا مثل حینی‌ها گیسوی بلند بر 
سر خود ببافد. اصلا برای کسبکه فقط بز‌ند گانی گرم و 
شیرین دنیوی دلخوش است وهر گز عقیده بعالم بالا ندارد 
تغییر مدهب حه تاثری و اشکالی دارد؟ کارا نووا همیشه با 
بی‌اعتنایی اظپار مبکرد: 

« بطور مسلم در پشت پرده بازی دیگری نیست؛ 
تازه | گر هم باشد در موقم لازم خود دا بما خواهد 
شناساند ». 

بنا براین تماشای رشته‌های ماوزاء)لطسعه‌را کسسته؛ 


۱۷۷ 


اشتفن تسوا یک 

شيره تمام لداید دنب را مانند دانهٌ انگوری دردهان کشده 
وتفالةً آنرا بسرون برتاب مبکرد.فلسفةٌ کازا نوا اینست 
که: « باید از تمام لذایذ حسی دنبا پر خورداد شد و کله 
لذت و شهواتی دا که در دقایق زند گی پرا کنده است 
یکحا با مقاش برون آورد. » و با همین فلسفه است که او 
متواند باسانی قفل و بندهای مذهبی را اردست ویای خود 
ببرد و حبا و شرف و وظفه شناسی و وفاداری را از خود 
دور کند. کاژا نووا دا پا شرافت جه کار؟ 

عقاید او عیناًمثل یکی از نمایند گان شجاع مجلس 
انلس بود که روزی در حلسةٌ علنی نا گپان از حای بر 
حاست و اظبار داشت: من یی‌وسته میبیتم دز همه چا از 
عظمت و پیروزی « آینده » صحبت میشود میخواستم برای 
یکباز بدان که« آیند گان » بر ای بپبود وضع دولت 
انگلیس چه زحمتی‌متحمل شده| ند؟ | نچه مسلم است شرافت 
خود بپیچوجه مایة لذت نیست و چون وظایف و تعهداتی 
هم بانسان تحمیل میکند مخل آسایش ما نیز میشود. (البته 
همه آن نماینده را مردی سطحی و بی اطلاع خواندند. ) 


۱۷۸ 


کاز | نو و | 

کارا تووا نز دردنا آازهیچ جبز بقدر تکلیف و وطفه متفر 
نبود. و حز تکالیفی که طببعی و آسان بود و بوسلهٌ] نبا 
لذتی نصیب بدن قوی‌ومحکم او ميشد, نه وظفه‌یی برای 
خود مىشناخت و نه مبخواست که بشناسد. 

بپمین دلبل هر گر کازانووا از خود نمبرسد که 
آیا این وجود پر هیجان من در دنا برای کسی مفید یا 
مضر, تلخ یا شیرین است و آیامردم مرا مرد بیشرف و 
بحایی منشناسند یا نه؟ 

حیا, چه کلمة عجیبی! چه تصور باطلی! 

این کلمه هر گز در قاموس ز ند گی او درح نشده 
بود. ما نند کوجه گردان و گدایان در کمال‌بیشرمی حاضر 
بود در مقا بل همه لحت بشود وبا شوخی و حنده تمام بدن 
خود دا بمردم نشان بدهد... کلماتی دا باسانی بر زبان 
مباورد که دیگری برای اظبار آن ا گر تحت شکنجه نیز 
قراد میگرفت لب اذلب نمبگشود. براحتی تمام ازمناسات 
حنسی حود با اشخاص و طرر رفتار عجب خویش در 
زند گی خصوصی با زنان وامراضی که با نها دجارشده بود 


۱۳۹ 


اشتفن تسوایک 

صحبت میکرد. 

کازا نووا در اظهادیه خصوصات زند گی خود هر 
گر مانند ژان ژاك دوسو باصطلاح حقایق تلخ دا بروز 
نمیداد و منتظر نبود علامت تعجبی برسیمای شنو نده ببیند؛ 
پلکه بر عکس داجع باعمال عجیب و بيرويةٌ خود کاملا 
طبیعی و ساده صحبت می کرد: زیرا. حنانکه قبلا از نظر 
وظایف الا عضاء وحود او را تشریح کردیم. او یکی فاقد 
اعصان حساس و قوء ممیزه در مسائل اخلاقی بود. | گر 
کسی مثلا باو متذ کر مشد که فلان روز در قمار تقلب 
کرده است با ساد گی و حالت طبیعی جواب میداد: «بلی؛ 
آنروز هیچ پول در جب نداشتم.»! 

اگر او را محکوم مکردند باینکه ذنی را ار راه 
بدر پرده است؛ با خنده جواب مبداد: « در عوض از من 
خلی داضی شد! » 

او هر گز از این که کار بدی اتجام داده, یا حب 
کسی دا خالی کرده است اظپاد پشمانی نمی کرد. بلکه 
بر عکس هميشه در خاطراتش با یکنوع زدنگی و مهادت 


۱۸۰ 


کاز | نو و | 

از اعمال بد خود باد مکرد و عشده داشت که: شکرانة 
عقل و فر است. فر بعتن احمقپاست. 

کازا نووا هر گزازخود دفاع نمی کردواز هیچ‌عملی 
بشمان نبود و در روزهای و ایسین عمر که دینادی از مال 
دنا در دست نداشت در عوض آنکه بر عمر تلف کرده 
تأسف بخورد. باز هم آن پير با ایمان درخاطر اتش مینوشت: 
«| گرمن اينك صاحب ثروت بودم. خودرا مقصرمیدانستم» 
ولی جون | کون هیچ ندارم و همه را خرح کرده‌ام. 
وجدانم اسوده است » 

کازا نووا دینادی در راه خدا خرج نکرد و هر گز 
بخاطر خوّد یا بخاطر دیگران حاضر نشد از کوچکترین 
نعر یحی دست بکشد . و در مدت هفتاد و سه سال ذند گی 
چیزی‌ج کناب «خاطرات» خویش ازخود برجای‌نگذاشت 
واز آ نجا که زند گش دا با کمال سخاوتو بدون تظاهر و 
ربا بما هدیه کرده است باید از کرم و بخشش اوقدردانی 
بسیار کنیم . 


تمام فلسفه کارا نووا دراین‌حند حمله جمع میشود: 


۱۸۱ 


اشتفن تموا یک 

«یستن دراین دنا بخاطر خود دنیا وپیروی کردن 
از اممال و غرایز نفسانی و دودی گزیدن از آنجه مایه 
ملال و اندوه خاطر است. دستخوش خبالات واهی نشدن 
و پامد دور نمای ببشت موعود که احتمال تحقق آن بساز 
ضعف است و برویای شرین شبه‌تر است دست از لداید و 
خوشپای اینحپان نکشدن. توحه نداشتن بحالات وعادات 
مردم و مراعات نکردن تمایلات و مقررات آ نا و معتقد 
بودن باین عشده که خدای یگانه‌یی این من قمار دا که 
دنیا نام دارد درمقا بل ما قرار داده است تاهر گاه بخواهيم 
از آن‌تمتم کامل بر گيریم. ما باید قوانین موضوعٌبازی را 
بی کم و کاست بباموزیم و هر گز از چون و چرای آن 
چیری نبرسیم. » 

از اینزو کازانووا هر گز دققه‌یی وقت خود را در 
این فکر تلف نکرد که مسالهة بچبدة زندگی برایش حل 
شود با | نکه دنا دا بطرز دیگری حز آ نجه هست درخال 
خود مجسم کند. 

کازا نوا در ضمن ملاقاتی با ولتر گفته بود : 


۱۸ 


کاز | نو و | 

د شریت را هما نطور که می‌بشد و هست دوست بدارید. 
هر گر بکاری که مخصوص خالق یکتاست وخود مسئولیت 
عظم آن دا بعپده گرفته و اصلا بشما مربوط نیست 
دخالت نکند. هر گز نکوشد که در خمر مایةٌ زند گی 
بنجه فرو برید و آنرا برهم زنید و بدون اینکه چیزی 
دستگیر تان شود بنجه را آلوده کنید؛ بلکه بقدر احتیاج 
خود کمی از گوشةٌ آن بردارید و کنار روید». 

«کسی که زیاد درفکردیگران‌است حودرا فراموش 
میکند. کس یکه با قدمپای محکم از دنبال حقایق کاینات 
روان می‌شود باپای فلج بازمیگردد». 

کازا نووا معتقد بود که | گر همیشه کلاه سر احمقبا 
مبرود کاملا بحق است. ذیرا خداوند هبچيك از بند گان 
حود را بردیگری بر تری نمی‌دهد بلکه مدان را وسیع 
مرکند تا اشخاص هوشاد خود گلیم خویش‌دا از آب بیرون 
آود ند. 

باید تصدیق کرد که خدا دنا را بطرز بدی اداده 
می کند . گروهی جورابپای ابریشمی بربای دارند و در 


۱۸۳۳ 


اشتفن تسوا یک 

کالسگه‌های قیمتی ازسویی بسویی درحر کتند. درصورتی که 
جمعی‌دیگر بازیرجامه‌هانئی مندرس. شکمشان از گرسنگی 
بریشت حسسده است. 

مرد عاقل کسست که تامیتواند بکوشد آن کالسکه 
قمتی نصب او شود. زیرا انسان برای دیگران زندگی 
نمی کند» بلکه همهحیز را برای حود محواهد. 

السّه در این عقاید خودحواهی بطور کامل بروز 
میکند؛ ولیآیا فلسفه‌یی که بای آن براصول لذایذ گذارده 
شود ممکن است دور از خودخواهی باشد؟ یا با بروی از 
فلسفةً «اپیکود» امکان دارد که انسان نسبت به اجتماع با 
بی‌اعتناگی ننگرد! 

کسی که بخواهد باشور وعشق فراوان برای وجود 
خود زند گی کند ناحار است نسبت به سر نوشت دیگران 
بی‌اعتنا باشد. 

کازا نوا درمدت هفتاد و سه سال زند گی نست بهمه 
جیز وهمه کس وهمهٌ مسائل روزانه‌یی که زمانه برای بشر 
طرح میکند بی‌اعتنا بود. 


۱۸۴ 


کاز | نو و ا 

هیچ چیز اورا بخود مشغول نکرد. مگرلذت شخصی 
خودش. ا گر لحظه‌یی جشم می گشود و با کنجکاوی بر 
اطرافیا نش نظرمیکرد. تنپا برای یافتن کامیایی خود بود. 
ولی‌کازا نووا هر گز بکاینات دشنام نمی‌فرستاد ومانند ایوب 
از عالم بالا پرسشهای بی‌جا نمی کرد و چون وجرا در کار 
خدا روا نسداشت. هراتقافی‌را عادی مسنداشت و برحوادث 
دنیا علامت خوبی و بدی نصب نمی کرد. 

اگر «مورفی»" دخترك رختشوی بانزده ساله که 
روز گاری درتحتحواب شش‌داری حاضر بود پرای بدست. 
آوردن مبلغ ناحبزی ازسرمایة عفت خود بگذرد اينك در 
قصر سلطنتی معشوقة بادشاه شده وسراپایش باجواهر زینت 
یافته‌است, يا ا گر خود کازانووا که دوز گاری ویولن ذن 
اطراف شپر و نیز بود؛ اينك چون اشخاص‌اصل حندبارحه 
برلبان قیمتی برسرابا دارد اینها همه برای‌کازا نوا عادی 
است‌»وذره‌ییاورا تحريك نمی کند. دنا اینطور ساخته شده 
است؛ یعنی درست پرخلاف عدالت و منطق. 
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و از | نجا که همشه نبز دنا برهمین بایه استواد 
خواهد بود هیچ مورد ندارد که انسان برای حاذْبةٌ احسام 
یاتر کیب عناصر قا نونی وضع کند تا اذاین چر خ شعبده باز 
سردر پباوزد. 

فقط مردان احمق و نادان دریی کشف روشی در بازی 
«رو لت» می‌رو ند وملاحت بای دا بکلی آربن می‌بر ند در 
صورتی که قمار باز حقیقی حتی دد قماد زند گی هم برای 
تحريك دایم حسبات خود در حستجوی اتقافات غیرمنتظره 
است. 

کارا نو و | مىگوید شرط عقل آ نست که پامنقار و نحه 
خود بپترین طعمه‌ها را بچنگک آودیم. 

انسان باید فقط برای‌خود فلسوف باشد؛ نه‌بخاطر 
نوع بشر. واین جمله در نظر کارا نوو| چنین تعبیر می‌شود 
که باید قوی؛ طماع و بی‌ملاحظه بود وهر گز در اندیشهة 
اه نود. 

«در باری مبهم دنبا؛ دقایق عشرترا عشمت‌شمردن: 
ولحظات آن را بسرعت ببایان دساندن»: این است شرط 


۱۸۶ 


کاز | نو و | 

خر دمندی. در نظر این بت‌برست واقعی, بر لحظات آتبه 
هر گز اعتمادی نست. ومحال است که در با نجام‌دسانیدن 
کار یکه لذتی در آن نپفته است دره‌یی بحود تردیدراه‌دهد. 
ذیرا او دنیای دیگری جز آ نچه می‌بیند و بوسیله اعضاء 
بدنش آنرا حس‌میکند نمیشناسد: «ز ندگانی درخوشبختی 
یا بدبختی, هرکدام. بگندد در هر سورت تا سرا 
انسان است و کسی که زند گی را ده‌ست ندارد قطعاً لایق 
آن نست.» 

در نظر این مخالف حدی اسراز ما وراءا لطعه‌فقط 
آن حبز کاملاحقیقت دارد وقابل توحه است که نفس بکشد؛ 
لدت را بالدت یاداش دهد؛ وحود دا باحرارت وشوق در 
آغوش گرمی بيفکند. 

با براین حس کنجکاوی‌کازا نوا در دنا منحصرا 
باعمال واعضاء انسانی متوحه شده است وشاید در تماع‌مدت 
عمر خود یکباد هم برای دیداد گنبد مینایی آسمان دیده 
یسوی بالا نفکند ولحظه‌یی بر بساط طبیعت چشم تماشا 


صِ_ 
نکشود. 
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هر گز قلب این مرد تیز هوش از واقعه‌یی تکان 
نخورد و آرامش وخونسردی خود دا از دست نداد. 

بایدشا نزده حلد کتاب «خاطرات» او دا مطالعه کرد 
تادا نست حگونه‌کازا نوا که باحشمان ناقد وهوش‌فراوان 
خود تقریباً از تمام مناظر زیبای ادوپا چجون بوزیلب و 
تولد" ودریاجهٌ ژنو عبور کرده است و يكث سطر در ستایش 
ذیبایی یکی از هزار منظره تماشایی ذیر پای خود برجای 
نگذاشته است. 

يك زن خدمتکار کثشف که در سر بازخانه‌یی دیده 
مىشد در نظر او از تماع آثار هنری مسکل آند ببتر بودو 
یکدست قمار در کاروانسرای کشف وپی‌نور بچشم او اد 
آفتان غروب س‌احل سورانت دلنشن‌تر مینمود. 

جمال طبیعت یا ذیباییپای معماری هر گز توجه 
کازا نووا دا بخود حل نمکرد. زیرا آن قوء نبانی و 
مرموزی که وجود آدمی دا بعال بالا متصل ومر بوطمیکند 
واو را بدرگ حمال کاینات نایل مسارد در کارا نووا مطلقاً 
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وحود نداشت. 

مراتع سبز ومزرعد‌های خرم که سحر گاهان‌درذیر 
نحستین اشعه درین خورشد برقی ار شبنم تمودار مسکند. 
در نظر او يك پادچه سزی مملو از حیوانات بد تر کیب 
است که دهاتیان برای خالی کردن جیب اغنیا فراهم 
آورده‌اند. بشه‌های انبوه ویر درخت بعقد او فقط بکار 
عشاق مخورد تا لابلای آن درختان پنپان شو ند ودور از 
انظار عششازی کنند. گلهای رنگار نگ وریبا دا بدان‌ست 
لازم مدا نست که گاه‌بگاه برای ر بودن دل ذنی دسته‌یی از 
آنها دا هدیه فرستد یا بجای علامت و نشا نةٌ مخصوص یکی 
دا برسنه نص کند. 

این مرد هر گز از زیبایی سادة طبیعت لذت‌نمیبرد. 
بعقیده او شهر زیبا یعنی شپری که در آن عمارتهای بلند و 
تمیز ساخته شده باشد وشبا در خیابانها تا چشم کار مبکند 
مردم یا با کالسکه؛ یا پباده در حر کت باشند وهر خابان 
دادای یکی از آن لانه‌های تاريك باشد که دسته‌یی‌از زنان 
هر جایی برای کسب معاش خود تبیه کرده‌اند. مرا کن 


۱۸۹ 
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قماری در آن بتوان یافت که احمقهای پولدار در انتظاد 
حریف قمار نثسته باشند و بالاخره شپری که ابراهای 
بزر گی داشته باشد و بتوا ند هر شب طعمهٌ تازه‌یی در آغوش 
انسان ببفکند و گوشتهای «را گوه‌ی رستورانهای آن از 
شعر لطفتر وشرابهای قرمز وسفید آن از موسیقی مستی 
آورتر باشدا 
در نظر کارا نووا شبر فقط برای همینگو نه مقاصد 
مد است ودد شپر امکان آن مبرود که بطرر تاره‌تری با 
موحود حدیدی آشنا شد. کازا نووا فقطشیر رادوست داشت: 
ذیرا حرادت بدن انسان دا همه جا حس مبکرد وهمشه 
در شپر مر کر اغنا ودر باد دا بسایر نقاط آن ترجیح 
میداد؛ زیراکازانووا خیلی ظریف وخوش سلیقه‌بودوعقیده 
داشت که هوس باید بدرجه فن وهنر ارتقاء یاید. 
ااگر آهنگی هنرمندانه وتوام با ملاحت خوانده 
مشد, کازا نووا را مجذوب مبکرد. يك مکالمةٌ شیر ین ما نند 
شراب‌نشاط و گرمی بوجود او میبخشد ويك شعرزیبا اورا 
شاد میکرد. | گر داجع بکت‌اب مفیدی با اشخاص‌فپمیده 
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صحبت مبکرد یا در تادیکی اپرا در گوشه‌یی بموسیقی 
گوش فرا میداد ودید؛ ستایش بزن ذیبایی میدوخت: 
لدتی از دنبا نصب او میشد. 

ولی عشق بصنعت درکاژانووا هر گر از مرحلة 
ابتدایی ومجازی تجاوذ نمکرد. بعقیدهٌ او «روح باید 
بخاطر جسم باشد, ن‌جسم بخاطر روح.» بنابراین اوا گر 
گاه صنعت دا دوست داشت واز آن لذت مسرد. تنبا 
بخاطر این بود که صنعت قادر است حبات بشر دا طوری 
تحريك کند که بلذات شپوانی یکنوع لطافت و نرمی‌بخشد 
وار حال سعت کامروایبی برون آید. 

کازا نوا دوست داشت که | گر بند جودایی بزنی 
هدیه میدهد يك بیت شعر زیبا نیز همراه آن کند. 

اشعار آدیوست" دا آذبر می‌خواند تا در دل زنان 
شعله‌یی براقروزد. 

در پارء و لترومنتسکو با مردم صحبتهام کرد تا او 

دا مرد برمایه‌یی بدا نند. و بدین وسله خود را بصندوق و 
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کیسه آنبا نزدیکتر کند. ولی این مرد شپوتران نسبت 
بعلوم وصنایع تا آ نجا علاقه داشت که مطالعه و پشتکار در 
اموختن انپا ضروری نباشد وحقایق دنیا دا نیز اشکاد 

این‌قمار باز بالقطره, هر گز نمیخواست بعمقهطلبی 
وارد شود و نوحجپش حر سطحات ور نگ و بو ی طاهری 
بجا نب دیگری معطوف نمیشد ویدون اينکه ذده‌یی بخود 
ر نج دهد سکب‌ال و آزاد هرزمان ازسویی بسویی‌دد برو از 
بود. 

کارانووا تنوع را نمك لذایذ دلدت راتنبا حنه 
زیبای طبیعت میدا نست.وی چون‌حشره‌ای کوچك سبکبال 
وهمچون حباتب أبی بی‌ثات بود ویوسته مانند پروانه 
آزاد بدور رمان در رواد بود. مشکلترین کار این بود که 
کسی این وحود متغیردا آنی بچنگ آودد واز آن‌مشکتر 
اینکه بتواند احساسات واخلاق او دا تشریح کند. 

کارا نووا حطور آدمی است؟ خوب یا بد. صمیمی‌با 
دروغگو, حوانمرد یا کلاهنرداد؟ هر حه بود. او تمام این 


۱۹ 
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صفات را تنبا بنابر مصلحت زمان از خود نشان‌سداد. 

| گر شرایط ایجان مکردکازانووا با محیطی کهدر 
آن باید بسرربرد هماهنگت میشد وا گر صلاح بود مردی 
چون او مرب ومحترم یافت نميشد. 

کازا نووا دویپمرفته آدم خسسی نود. ومنگفت: 

«صر فه‌جو ی هر گر کار من نبوده است.» 

همشهما نند اصل‌زاد گان واعبان مردم دا پاسخاوت 
هر چه تمامتر سر میز حود میحواند وبناشناسترین مردم 
سگاد تعارف مکرد. 

ولی | گر جیبهای ابریشمین وجامه زیبای او چندی 
خالی میماند؛ یا | گر کیف پول او تپی مشد وصدای 
ساییده شدن چرم آن بگوش‌کاذانووا میرسد. آنوقت 
حریفی را که برای بازی قمار در مقابل او قراد میگرفت 
خرد مبکرد. یا چك بی‌محل مبکشد. یا معشوقه خود را 
میفروخت خلاصه بکثیف‌ترین حربه‌ها برای بدست آوردن 
بول توسل مسجست. 


این مردبقدری‌تغییر پذیر بود که يك‌روز درمجلسی 


۱۹۳ 
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دلر باترین ومحترم‌ترین وخوش دبانترین فرد بشمار 
میرفت ورود دیگر بت ب مصاحت روز گار راهزن او باشی 
پیش نبود. 

روز دوشنبه بشوء عشاق دلماحته‌در بای نی‌مسوخت 
وروز سه‌شنبه برای بدست آوردن ده لره همان زن را 
باغوش لرد بو لدازی می‌افکند! 

احلاق کازا نوو! ته بد بود. نه‌حوت. اصلا اوصاحبت 
احلاق نبود. 

همانقدر که حبوانهای ستا ندار از دنبای حبوانهای 
بالدار یا شنا گر بی‌خبر ند. بهمان| ندازه هم داشتن اخلاق 
وروحات عالی در نظر کارا نووا عجیب ودور از دهن‌بود. 

او هر گز بخاطر خوبی یا بدی آن بکادی دست 
نمیزد. بلکه هرچه طبیعت او به‌او حکم میکرد بدون‌تعمق 
ا نحام مداد. 

تصمیمپای او در عوض اینکه‌از عقل ومنطق‌سر چشمه 
بگیرد تابع زمان واعصاب وحسیات او بود. مثلا هر گاه 
دنی در رهگذر باو برمحورد واندام وقافه‌اش تأثری در 


۱۹۳ 


کاز | نو و | 

وجود او باقی مگذاشت کازا نووا بدون‌فکرواراده و کور 
کورانه خود دا باو ميرسانند. 

ا گر میز قمادی می‌دید. بی‌احتار دستپارا بحب 
میبرد ومبلفی دوی مبز میریخت ودر کنار آن قرار 

اگر کسی مبخواست او ر | بر سر خشم بیاورد آ نا 
ر گهای گردن کازا نوا بالا مأمد؛ آب دها نش‌حاری‌مشد 
و با مشت گره کرده, ما نند گاو وحشی؛ بحریف خودحمله 
می کرد. هر گز نمبتوان‌کازانووا دا مسئول دفتار خود 
دانست, ذیرا او در مقابل تأرات وهیجانات بدنی خود 
هیچگونه اختباری نداشت. خود او گفته است: «من‌هر گز 
بر نفس خود حيره نشده و تخواهم شد.» 

کازا نوا هر گر بتفکر واندیشه عادت نداشت و 
هچوقت از پیش نقشه وطرحی برای زندگی خویش 

جنانکه از کتاب «خاطرات» او برمبایدکاره ات که 


ار کار | نوو | سر زده است هك از رزوی نقشه فلی سوده 
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است. بلکه طغیان احساسات آنی او او دا باقدام بپر يك 
از کارهایی که توضیح داده شده واداشته است. 

بکروز. نا گپان لباس کششی دا بدور انداخت و 
در آرتش دشمن سررباز شد. به‌روسه و اسیانا مسافرت 
کرد بدون این که‌کار وشغلی در آنجا ها داشته باشد یا 
یخواهد دست کم در وضع آن کشورها مطالعاتی کند. 

هوسرایی که در سر کازانووا راه مسافت فقط ناشی‌از 
کسالت و بی حوصلگی بود و بطوری بسرعت ار شحصتی 
بشخصیت دیگرمبدل میشد که اغلب‌خودش از تعجب چشمها 
زا منمالند. 

البته باید تصدیق کرد که این تنوع زند گانی 
کازا نووا فقط مدیون بی‌نقشگی و نداشتن تعمق او مساشد. 
اصلا حادثه جویی با منطق درست دد نمی آید وطبق نقشه 
(استراتژيك) نیست که شخص موجودی مشپور ومعروف و 
برزند گی مسلط میشود. 

بنابراین هیچ چیز مضحکتر از این نیست که‌بعضی 
از نویسند گان وم لفن به کازا نووایی که صددرصد تأیع 
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عریزه حود بود نست «فپرمان» داده واو دا دارای هوش 
وفکر وروح دانسته وانسان دا اژ تصویر او بیاد فوست" و 
مغیستو فلس" انداختها ند. 
درصورتنکه تذپا نقطه مشخص در کازانووا آنست که 
اسلا یی دد بحر تفکر فرو نرفته وهمیشهدچاربیقیدی 
مطلق بوده است . شما سه قطره «احساسات» در خون او 
بريزید و باد «وجدان» وهمسئولیت» دا برشا نه‌اش‌بگذارید 
دیگر او کازا نوا نخواهد بود ذیرا این بچه بقید لاابالی 
که بتمام اساب‌باژیپای طبیعت. تمام زنها وتمام کیسه‌های 
پر پول دستبرد میزد حنساً همه چین بود جرشیطان و طالم. 
تنپا شطانی که بقالب کازا نوا میرفت همان کسالت 
و بحوصلگی بود. :از آ نجا که قلب ومغزاین مرد خالی و 
سطحی بود» بشتر احتیاج‌بان داشت که لحظات خالی‌خود 
را که از آن‌میترسید با «تنوع» پر کند. 
و پرای آنکه درون‌او نسوردناجار توحپش‌را بمحط 
قهرمان‌کتاب بسیار ممروف‌کوته نویسندء‌نامدار آلمان ۳۵۱6۵ .1۰ 
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۱۹۷ 


اشتفن تسو ایک 

حارج از خود معطوف مکرد. 

حون برای جلو گیری ار حفقان روحی وخفگی 
دل او هوایی آ کنده از حوادث واتفاقات لازم بود همشه 
با دیده کنجکاو بر حوادث تاه نظر می‌انداخت وبرای 
دیدن وحس کردن‌هرچیز تازه‌بی حرص وو لع بخر ج‌ميداد. 

چون روح وقلبکازا نوا دارای هیچگ ونه ترشح 
حباتی نبود ناچار غذای جسم خود دا از خارح میگرفته 
این هر گز صفت انسان موذی وشیطانی نیست که همچون 
ناپلگون با نقشةٌ معینی شهر بشهر ومملکت بمملکت راتحت 
تسلط آورد یاما نند دون‌ژوان طالب‌جثب قلوب تمامز نان 
باشد و بخواهد بصاحی اختار وحکمران ز نان‌عصر خود 
معروف شود. کاز| نووای‌کامجو هر گزطالب برتریو فضیلت 
مود و فقطدر حستحوی لدت‌دايم وعش‌مدامقدم برمسداشت. 
غلام حلقه بگوش غریزه وحرادت درو نی خود بود وچنان 
از وحود خالی وبی‌احساسات خویش گریزان بود که هر 

لحظه حادنه تاژه‌یی محست تا با نفس خود خلوت نداشته 

1. ۵ 


۱۹۸ 


کاز | نو و | 

باشد واز مقابلةً با آن دحار وحشت واضطراب نشود. 

| گرکازانووا سر گرمی و تفریح تازه‌یی بدست 
نمی آورد. آدامش وسکون سخت‌ترین ضر به دا پرروحاو 
مینواخت. 

ااگر ش‌ازيك سفرطولانی برمیگشت باز نمیتوانست 
ساعتی در اندیشه‌فرو رود یابا کتایی وقت خودرا بگذرا ند. 
پس بدون تأمل ازجا برمبخاست واز قضا وقدر سر گرمی 
تاژه‌یی طلب میکرد ودر موقع تنگی قافیه از کلفتی که شام 
او را پاتاتش میاورد نیزچشم طمع نمیپوشید و باپست‌ترین 
مردم درمعا برعمومی قماد باری مسکرد؛ وش راباقروما یه 
ترین ذن هرجایی بروز می آورد. 

تنپا سر گرمی که او را زمانی مشغول‌مبکرد تماس 
با سایرین بود وحزن] لودترین اوقات عمرش نیز ساعاتی 
بود که تنها بانفس خود بسرمیبرد. 

حنانکه در «حاطرات» خود وفتی بزمان تنپائی‌حود 

دز دو کس" اشاره کر ده حنن نوشته است: «آن اوقات 
۲ . 1 

۱۹۹ 


اشتفن توا یک 
جپنمی بود که دانته آ نرا بخواب ندیده است.» 
همچنانکه فرفره | گر دایم در حال چرخ نباشد بر 
زمن می‌افتد. کازا نووا نیز | گر پبوسته تحريك نمشد از 
جرخ زند گی باز مبما ند واين از نداشتن آسایش دوحی 
بود که این مرد یکی از حادئه‌حویان عصرخود شدو بپمن 
سیب‌بود که وقتی کشش حققی ذند گی‌دد او نقصان مسافت 
به کشش مصنوعی یعنی‌قماد. سر گرم ميشد. قماد هم شامل 
قوء محر که زند گیست‌منتها بمدت کوتاهتری. 
بپمن دلیل قمار تنپا ملجاء اشخاصست کهدر زمان 
حال زند گی‌مبکنند وجز بیکاری اشتغال دیگری نمتوا نند 
داشته باشند. در واقع فقط در قمار است که در يك گیلاس 
کوچك آب میتوان توفان وموح حوادث دا در چند دقیقه 
ایجاد کرد وهر يك ثانبه از آن سرشار از حرارت و لرزش 
وانتظار وامسد است. 
شاید غیر از زن هیچ سر گرمی دیگری مثل فمار 
نتوان یافت که شخص دا یکلی ازخیال نفس خودفارغ کند 
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کاز | تو و | 

و آدمی ببکار را بکار پرشوری مشغول دارد. 

کارا نووا بش ازهر کس غلامحلقه بگوش قماز بود. 
هما نطور که محال‌بود زنی دا بسند و نست‌باو احساس‌میل 
شدیدی نکند؛ همان اندازه هم وقتی میز قمادی میدید که 
پر آن سکه‌های گونا گون دد جریان بود ممکن نبود 
دستهای لرزان خود دا بجس‌نبرد. حتی| گردد لحظهٌ اول 
حریفدا از متقلبای درجه يك هم تشحص مداد. 

بااینکه خودکازا نووا در ردیف اشخاصی بود که در 
قماد تقلب میکردند ودر دبودن سرمایةٌ دیگران یدطولایی 
داشتند با اینحال عشق بقمار حنان او دا بی‌احتاد بطرف 
میز بازی مبکشید که از حریف قوی پنجه‌تر از خود و 
ورقز نپای ماهرتر نیز دوی برتمیگردانید وا گر باخت 
خود را حتمی‌هم مبدا نست بازتاب تحمل صرفنظر کردن‌از 
بازی را نداشت. 

هما تطور که ذنی هرجایی آنچه از داه نامشروع 
بدست می | ورد حرج معشوق حود مسکند تااو بدا ند که 
ئست باو عشق حشققی دارد. همانطور هم کارا نوو | | نجه اد 


۳.۱ 


اشتفن تسوا یک 

راه تقلب و یشت‌هم| ندازی درقمار ازاشحاص نادان و تازه_ 
کار مسرد در بازی دیگر بحر یف رد بردستی مساخت. شاید 
بیش ازصدباد مبلغ هنگفتی که بزحمت بدست آورده بود. 
باعلم باینکه تمام آ نر! از دست خواهد داد برسر میز‌قمار 
گذاشت وتمام آن مبلغ رااز کف داد. 

آنجه ثابت میکند که‌کازانووا قمارباز حققی‌بوده. 
آنست که او هر گن برای برد بازی نمبکرد و بپمن دلبل 
بازی اویکنواخت نود بلکه اوقمار دا «دوست»مداشت 
حنا نکه هر گر آرزو نداشت ثروتمند باشد ودر جای گرم 
و نرمی براحتی بسر برد بلکه مخواست بتمام‌معنی‌دد این 
دنیا زندگ یکند و محبط زندگی را نیز صحنةٌ قمار 
مدانست. کازانووا هر گز طالب راحتی و آرامش نمود؛ 
بلکه ببوسته در راه حادثه حجویی بقرمز وساه وشاه و تك. 
خال خشتی مببرداخت وهیجان حاصل از باخت یا برد 
نا گپانی تنا عاملی بود که حبات او را یکادمی| نداخت و 
شور وهبجان را در زند گی باو حالی مبکرد. 

همجنا نکه در مورد رنبا برای او لازم بود که اول 


۲۱۰ 


کاز | و و 
آنپا دا حلب کند وبعد از خود براند در مورد قماد هم 
برای او ضروری بود که تفاوت فاحش روت وفقر داحس 
کند ومرءٌ دولتمند بودن و گدا شدن را بجشد. 

بطور خللاصه کارا نووا مدام در بی‌حادئه حویی بود. 
واز آ نجا که زند گانی مثل سینما هر قدرهم پرهیجان‌باشد 
بار مبان برده‌های محتلف ان لحظاتی خالی‌هست. او ان 
مان خالی دا نیز با قماد پرمبکرد. 

ا گر روری کارا نووا صاحب یول وثروت بود ودو 
کالسکة شش اسبه از عقب‌سرش روان مشد فردای | نروز 
هرحه جواهر داشت بجهودی فروخته بود . از دوی یکی 
از قبوض او دیده شد که شلوار خود را هم در وقت حاجت 
گرو گذاشته بود! ولی این مرد حادثهجو حز این طرز 
زند گی ( که هر لحظه سعادت و ناکامی در مقابل حشمش 
جای خود دا ببکدیگر وا گذار مکردند) طالب زندگی 
دیگری نبود وما نند مایهٌ قمار وحود خود دا نبز دد صحنة 
بازی دنبا بمبان مب‌گذاشت . پیش از ده بار در جنگ دو- 
بدو (دوئل) نزديك ببلااکت رسید وچندین‌بار بحجس ب 


رفک 


اشتفن تسوایک 

اعمال شاقه محکوم شد . مبلیونپا بول بجب مبریخت و 
بدون اینکه دست کم چند دیناد برای رود بعد بس‌انداد 
کند بسرعت آنرا براههای بی‌معنی خرج مبکرد ولی از 
آنجا که برای بدست آوردن هرحادئه تازه‌یی, خواه‌بول 
وحواه زن» تمام وحود حودرا وف رسدن بمقصودمیکرد 
هميشه کامیاب وموفق بود. 

کسکه درتمام عمردر فراوانی و نار و نعمتز ند گی 
کرد. سرانجام ما نندگدای بینوایی؛ محتاج بدیگران؛ 
جان‌سپرد. 
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۳ من‌هیچوقت زنی را از داه بدر کرده‌ام؟- 
هر گز ؛ پلکه من همیشه درست هنگامیکه دست 
افسو تکار طبیعت طرف دا آماده کرده است خود 
دا بموقم باه دسانیده‌ام. من هر گز زنی 
را ترلانکرده‌ام؛ زیرا قلب من برای همیشه 
از بکايك | نها سیاسگزاد است.» 

از گفته‌مای کازا نو وا دراسبا نیا 


مرد هوسر أن 


کازا نوا نسبت بتمام صنایع ظریفه که در جپان بوجود 
آمده است عشق و علاقه داشت؛ و لی در هبچبك موفشتی 
بدست نباورد. اشعار ناهنجاری مسرود و دلایل فلسفی 
کسل کننده‌یی ابراز می کرد. ویولن گوشخراشی میزد و 
مثل موّ لف دایرةالعلوم بود. 

ولی همینکه موضوع باریپای شطا نی‌او. ما نند ورق 
و دومینوء و صنعت گول‌زدن مردم و کیمبا گری و سباست 
بسان می آمد خبلی قویتر و کامکارتر اقدام می کرد. 

| گر صحبت عشق درمبان بباید کارا نووا دا مبتوان 


۳۰۵ 


اشتفن تسوا يك 
استاد و ساحر منحصر بفرد این بادی دانست. در اینحاست 
که تمام استعدادهای ننمه‌کاره و عاطل‌ماند کازا نووا در 
محبط مساعد شپو ترآنی‌او دست بپم میدهند و اورا تا بدرحه 
نبوغ بالا مس‌ند. 
طسعت که معمولا در خلقت زیبایی اصرراف روا نسدارد 
پاسخاوت هرجه تمامتر نشاط وشپوات ز ند گی و قوت زیبایی 
بی‌نظری باو عطا کرده بود تا ذنان یکبار دیگر بتوانند 
مردی دا براستی مردانه و محکم؛ با قد و قوارء مودون و 
نبروی حنسی بی‌بایان؛ بستند. ا گر کذانووا دا مردی 
ظریف و زیباء یعنی سبك و باديك. مانند مردان خوشگل 
معمولی بداننم. خطا کرده‌ایم؛ ذیرا این مرد شکیل 
بپیچوجه شبیه بجوانانی که مثل جوجه‌های امساله خود دا 
می آرایند و ناز و کبر میفروشند نبود. بلکه مرد پخته و 
تجربه آموخته‌یی بود که شانههایی مانند «هر کول» و 
عضلاتی آهنن ۰ حون جنگجویان دومی داشت و رنگک 
سر بوست او مانند مردم صحرانشن و گرمی مردانهٌ او 


۲۰۶ 


کاز | تو و | 

بدن او بمثابهٌ فلزی بود که از آن گرمی و هیجان 
و قوت و نیرومیر یخت. چپارمر تبه ابتلاءبامراض گونا گون, 
دو بار مسمومست ‏ دوازده ضریه شمشر سالپای متمادی 
ز ند گی در زير دمینپ‌ای نمدار اساناء گرماهای شدید 
(سیسیل) و سرماهای ممتد (مسکو) هیچک دام ذده‌بی از 
مردانگی وقدرت مردی او نکاسته بود. هرحا که بود و هر 
موقعی پیش می آمد فقط تأثر نگاه یا مجاودت با زنی‌کافی 
بود که شعلهٌ خاموشی نابذیر حنسی را در وحود کازا نوا 
برانگیزد. 

درمدت يك ربع قرن, کازا نووا مظپر افسانة معروف 
ایتالبائی که بنام دلاور زره‌پوش در ارویا مشپود بود بشمار 
میرفت. 

این مرد برحرارت در يك ساعت حیزهایی بز نان 
می آموخت که عشاق دلباختهٌ آنا سالبا موفق بآموختن 
آن نسودند. وی در مدت حبل سال هرگ لای کتاب 

«ستا ندال» راجم بضعف و ناتوانی را نگشود. برای تسلط 


[ . 1 


اشتفن تسوایک 
یافتن برمحط و بسطدادن استعداد فطری شرط خاصی لازم 
است واین شرط موهمت خداداد و تمر کز فکری کامل‌است. 
فقط داشتن يك هدف معن انسان دا بطرف آ نبدف 
سوق میدهد و تنپا تمر کزکامل فکر بيك موضوع شخص 
را پنشجه‌یی که در نظر دارد مبرسان‌د. همانطور که منظور 
موسقیدان, آهنگ موستقی و نظرشاعر ؛ ادبات و هدف 
خسس» بول و آرژوی ورزشکار شکستن «ر کورد» است. 
هما نطورهم تنها هدف کازا نووا ذن بود. تنپا موهبتی که در 
نظر او ازتمام مواهب طبیعت بالاتر بود قدرت جلب زن و 
برانگختن میل او وتصاحب‌کامل وی بود. از آ نجا که در 
مبان احساسات مختلف انسانی بوسته کشمکش بر باست و 
درحققت حسات انسان بایکدیگر رقابت میکنند کازا نووا 
فقط بپمان يك حس‌خود اجازه نشوو نما میداد وتنها بخاطر 
آن يك حس ددرلایتناهی زند گی می کرد. 
کاژا نووا که نست بپمه‌چیز بی‌وفایی خود را بروز 
مداد در این يك مورد بقخص خود وفاداد ماند و همشه 
طالب دن بود. 


کاز | نوو | 

مپر دیس جمپوری و نیز دا باو هدیه کنید, گنج 
قارون» سند اصیلراد گی, کاخ محلل افتخارات حنگی و 
شرت حپا نگر شاعر ان را بدو تقد نقدیم دارید او تمام این 
هوسپای کوچك و دلخوشیهای احمقانهٌ بشری دا در مقابل 
استشمام عطر ملایم زن لطیفی که تازه بچنگک آمده‌باشد یا 
درمقا بل حس لدتبا تصرف معشوقه‌یی که خود را در آغوش 
او د بفکند وصلی آمسخته بترس و احتاط درقافه وی خوانده 
شود از دست مسدهد. 

کارا نووا تمام عپد ویمانهای دنا؛ شرافت وسالامت 
وانواع لدا ید ر| ریریا مىگذاشت ت وهمه را مانند دودی ار 
دهان برون مداد تاحادثه تاده‌یی یجنگ آورد. با در راه 
بدست آوددن آن قدم بنهد. ذیرا این هوسران بالفطره 
عاشقی‌را لازمةً مبل و لذت نمی‌دانست و فکر حادثه تازه‌یی 
که هنوز صورت عمل هم بحود نگرفته بود در محله او 
حرارتی ایجاد می کرد و شمی اد بت وصال را باو 
مبجشا نیده مثلا یکی از صدها موردی را که پرای مثال 
متوان د کر کرد و او درقسمت اول حلد دوم «خاطرات» 


۲۰۹ 


اشتفن تسوا یک 
خود نوشته است حنن است «وفتی کارا نووا برای انجام کار 
مهمی بسوی «نایل» عارم بود بن راه درمهما نخا نه‌یی که در 
آنجا ش دا بروز می آورد دراطاق بپلوی اطاق خود ز نی 
را روی تختخواب درپپلوی سرهنگی ازاهالی هنگری دید. 
وحون‌آن رن زیر لحاف بود, روی اورا هم ندید تا بدا ند 
آن زن خوشگل است يا زشت. فقط صدای خنده‌یی شند 
(البته صدای خندهٌ زن همشه بره‌های بنی کارا نووا را 
بحر کت می آورد) بدون این که بدا ند آن زن دلر باست یا 
نه, زشت‌است یاخوشگل. جوان‌است یایبر. نا نجب و آزاد 
است یامتعلق بدیگری, آ نا تصمیم خودرا تغبرداد وحمدان 
خود راجاپجا کرد.اسپا راجوو آب داد و بدلخوشی آن زن 
مجپول و بامید اتفاق عیرمعینی دره‌پارم»» میان راه. ما ندنی 
شد. البته این‌عمل درظاهر جزدیوانگی چیزی نیست. ولی 
از نظر کازانووا که همشه و در همهحا باین‌کارها سادرت 
می‌ورزید یکی ازعاقلانه‌ترین داهپای‌رسدن بپدف محسوب 
می‌شد. برای بسر بردن ساعتی با دنی ناشناس» حواه رود 
بود خواه شب؛ خواه صبح بود خواه عصر, کازا نوا بپر کار 


۳۱۰ 


کاز | نو و ا 

جنون آمبزی تن درمیداد. 

وقتی در وحود او مسلی پیدا میشد هیچ قوه‌یی قادر 
ببازداشتن او از تسکن آن مل‌نبود. وزمانی که مبخواست 
کسی‌را بدام آ ورد از یش آمدن هیچ مانعی دلسرد نمشد. 

کازا نووا بخاطر يك زن | لمانی که بپچوحه اهمت 
حاصی هم دز نظر او نداشت واصللا نمدانست اراو حوشش 
خواهد | مد یا نه بدون دعوت درمجلسی که مدا نست آ نزن 
دعوت دارد حضور بپمرسانند و بااینکه حس می کرد که 
همه از آمدن او متعجب و ناراحت شده‌ا ند دندا نپا را دوی 
هم قشار مداد وحنده ومسخرء آ نبارا تحمل‌می کرد. وفبی 
کازا نووا حرارتی در وحودش بود مانند اس ضر به شلاق 
دا نز احساس نمی کرد. 

کازا نووا حاضر بود شی دا در دیردمیتی مروت 
گرسنه ۳ تشنه درمان موشها و حشرات گز نده پرور آورد 
بشرط آنکه بامدادان امد وصالی داشته باشد. و در داه 
رسدن بمقصود نه از ضر به شمشبر و صدای گلوله وحشت 


داشت ونه از تحقر و مرض می‌تر سد. 


۳۷۱ 


اشتفن تموایک 

اگر بخاطر ذن معنی که دل و دین او دا مید بود 
بچنن مخاطراتی تن‌درمیداد | نقدر عجیب نبود؛ و لی کازا نووا 
همین احساسات دا درمورد ست‌ترین زنپا که معشوق تمام 
مردان دنا هستند نیز بخرح می‌داد و فقط برای اینکه 
طرف او دنی بود وحمست او با کارا نووا تعاوت داشت خود 
را بمخاطرات میا نداخت. دلالان محبت باسانی باوعدم 
های شبرین حب اورا خالی مسکرد ند وشوهران و برادران 
مادی و نفع‌طلب همین که بضعف او پی میبردند ویرا در 
کثف‌ترین مشاغل وادد می کردند و از آ تجاکه هر گز 
عطش کارا نووا در یافتن شکار تاره فرو نمی نشست تمایلات 
او همشه درانتظار لقمه تاده‌یی ویرا بپر کاری وامسداشت. 

شپر سا کت و آرام در نظر کاذا نوا شپر نبود ودنای 
بدون رن دبا حسات نمی‌شد. 

هما نقدر که بدن انسان برای ادامةٌ زند گی احتاج 
به‌ا کسژن و خوان وحر کت دارد» بپمان انداژه نیز این 
وجود مردانه بداشتن بدن نرم و لطبفی در مبان بازوان 
حود حاجت داشت وروح پریشان او پروانلوار بجستجوی 


۳ 


کاز | نوو | 

حادثه‌یی نو در اطراف وا کناف جپان در گردش بود. 

کازا نووا قادر نبود بدون رن در هیچ مکانی يك ماه 
یا يك هفته باحتی يك روز زند گی کند وعفاف وتقوی در 
نظر او حیزی جز سفاهت و ببعرضگی نبود . 

بدیپیست بااین اشتهای سیری‌ناپدیر و بااین مصرف 
بی‌حد و انتها دیگر نستوان ایرادی باین مرد گرفت که 
جرا ببوسته اجناش درجه اول مصرف نمی کرد. با داشتن 
چنین اشتها ددمسائل جنسی, نا گزیر شخص نمتواند تابم 
ذوق و سلیقه‌یی مخصوص بشود؛ و برعکس مانند گر گه 
گرسنه فقط طعمه مبخواهد. بپمن جبت معشوقهٌ کازا نوا 
شدن بپیچوجه امتیاز خاصی نبود وحاجتی نبود که زنی‌زیبا: 
عفیف و تربت‌شده باشد یا آین دلبری نبکو بداند تاطرف 
توحه آن پزر گوار قرار بگرد بلکه برای د بودن دل 
هوسباز او کافی بود که انسان «زن» باشد. یعنی دد واقع 
جنس ماده‌یی که ساختمان وجودی او مخالف جنس وی 
باشد و هوس اورا اقناع کند. 

در نظر کازا نوا زیبایی و هوش و فطانت زینتپبای 


۳۳ 


اشتفن تسوا بکك 

گرانمهای ذن بشمار میرفت ولی خود زن‌بودن دا آ نقدر 
گرانها میدانس که حاجتی باین پیرایسا برای او 
نمدید. ز نان مختلف نان تاره. خواه زیبا و خوش‌اندام 
خواه زشت وحتی ناقص‌الحلقه. هرحه بودند لطف خاصی 
داشتند و مبل وهوس را در کازا نووا برمی‌ا نگختند. 

اگر شخصی پشت‌پا بعوالم معنوی جمالبرستی بز ند 
آ نوقت متوا ندما نندکازا نووا مجموعه (کلکسون) بزد گی 
از جنس دن برای خود ترتب بدهد. 

اللته در مجموعه کازان_ووا زئان زیبا و دختران 
دلربا همیافت میشد که درخود قلم ماهرانةٌ رافایل وربنس 
بودند 9« بوشه» هنرمند آرژو مکرد چپرة کلگونآ نان را 
بر دوی بادبرنهای ابریشمی ترسیم کند . ولی در مقابل 
آنپا زنان دیگری‌هم دیده ميشدند که قلم از توصف قافه 
های مپس | نپا عاحز است. 

ز نان کوجه گرد هرجایی و بره زنان جادو گر پا 
صورتهای کریه زخمدار , کلفتهای بد قواره و بد لباس , 
خلاصه مخلوط عجسی از زیبایی و دشتی» هوس و ابتدال 


۳۴ 


کاز | نو و | 

بازار مکاره‌یی ساخته بود که در آن همه نوع جنس بطور 
پرا کنده و بی‌تر تیب یافت میشد . بخوبی معلوم بود که 
امبال وشپوات این مرد فقط بسرهمیشگی خود ادامهمی- 
داد و احتاحی بانتخاب و تشخیص نداشت. معلومست که 
این فعالیت عاشقانهٌ دائمی محالست که بتواند تابع سلیقة 
خاصی بشود . او در گوشةٌ هر خرابه‌ای که شکاری میدید 
فوراً او را بدام می‌انداخت و در هررودخانه, خواه گل- 
آلود و خواه‌صاف و زلال . صدی حستجومبکرد. اینمرد 
شهو تبررست بیقیدتمام موانع اخلاقی وجسمی دا که‌اجتماع 
یا دوز گاد بیش پایش میبگذاشت بآسانی از مبان برمی- 
داشت , نه بالا میفپمد نه بست نه خیلی حوان میشناخت 
ونه خبلی بر . 

معشوقه‌های کارا نوا از دختر بچه‌هایی شرو ع میشد 
که هنوز عقلشان‌بخوب و بد دنیا نمیرسید و به‌پیره زنانی 
مرسد که از بدن | نها جز اسکلت متحر کی باقی نمانده 
بود. قَضهٌ «دوشی‌دورفة» هفتاد ساله دا مىتوان بعنوان 
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۳۹۵ 


اشتفن تسوا یک 

نمونه مثل رد. (تمام نکات این و افعة شنیع ووقح را برای 
نسلهای بعدیادداشت کرده است.) 

در انحمن دلران کارانووا . از هر طبقه یی . 
باسا نی نمو نه‌یی مبتوان یافت: مپرویانی باجپره‌هایلطف 
که‌یرتو شرم وعفاف از | نبا میبارد . ذنهای برازنده‌یی 
که لباسهای فاخر از مخمل و تور در بر دارند و نگینهای 
گرانبها بر روی انگشتان ظریفشان برق میزند » زنهای 
شل و کود» بر دخترهای سودایی؛ بیرز نهای مشتاق واینپا 
همه دراین رقص سحر آمیز با يك آهنگک شر کت‌مکنند. 

خاله از سرای کازا نووا ببرون نرفته . خواهر زاده 
به ان سرا میشتافت ؛ و مادر از دری خارح نشده » دختر 
از در دیگر بحلوت کارا نووا وارد ميشد. 

کارا نووا ازموحودهای خارق‌العاده نبز ما نندر نبای 
عادی لذت‌میبرد. هیچ انحرافی نبود که‌کاژا نوا دا بپوس 
نناورد و هیچ عبت و نقصی باعث نمىشد که تش تمایل او 
قرو نشیند . 

تختخواب کثیف ۰ ملافه‌های آلوده ۰ بوی تعفن و 


۳۷۶ 


کاز ! تو و | 

خطر ابتلاء بامراض مختلف وحتی‌حضور عده‌یی دراطراف 
خلوتگاه او هیچکدام مانع از اين نبودکه کزانووا 
با حرادت و شعف دنی را در آغوش بگرد. تلها حبزی 
که‌کازا نووا را تحريك میکرد تنوع و تاز گی بود و بپمین 
دلبل تمایلات او دامنه وسیعی داشت و تنوع تنها امتبازی 
بود که در نظر این مرد برحرارت آهمیت داشت. 

کازا نووا به تنپا چیزی که وفاداد میما ند میل شدید 
او نست بزنان مختلف‌بود. بدون تفاوت و بدون داشتن 
| نتخاب مخصوص . کازانووا همشه طالب دن بود و همن 
ثبات عقیده باعث ميشد که عموم زنپا مبل شدیدی نسبت 
باو در وجود خود حس مبکردند ودر برابر اوتاب‌مقاومت 
از دست مدادند » وحس غریزی .| نانرا بطرف این مرد 
که مظبر حبوانی وجنس نر بود هدایت میکرد. 

در نظر کازا نووا لذتی که ما فوق تمام لذایذ دنا 
باشد در آن است که نی را حوشوفت و حندان بسند و 
بخند کامیابی بر لباتش نقش بیندد. 

هر وقت حس‌های کارا نووا بر بول بود, زنپا را با 


۳۷ 


اشتفن توا یک 
هدایای ظر یف و دلسند شاد مبکرد و علاقه‌یی داشت که 
لباسهای ذیبا بر معشوقه‌های خویش بپوشاند وقبل از آ نکه 
آنبا را لخت وعریان در آعوش بکشد حامه‌های گرانسا 
بر پیکر شان ببیند. 
کازا نووا هميشه مبخواست جیزی بزنا بدهد که 
قبلا نداشته یا ندیده باشند وحالت مسرت آنی آنپا او را 
غرق در سرود مبکرد و مانند یکی ار خدایان و ارباب 
انواع برزنی که مورد توجهش واقع‌میشد در کمال آسانی 
بارانی ار طلا فرو مسارید. و بار هم ما نتدربالنتوعی بس‌اد 
کامیاب در میانابرها بنهان میشد و دیگر آن‌زند نگ او 
را نمی‌دید. وی در دفتر خاطرات خود حنین نوشته است 
که: «من همشه‌عاشق دیوانةٌ ز نان بودم, ولی آذادی خود 
دا ترجح می‌دادم .» 
عجب | نجاست که این بی‌ثباتی اوذره‌یی از اهستش 
نزد زنپا- نمی کاست, بلکه برعکس, زنانی که در مدت عمر 
فقط يكث مرد بتمام معنی مردانه دیده بودند همشه خاطرة 


شبر یمی ار او حفطظ سکردند وظپود نا گهانی و گم‌شدن‌وی 


۳۹۸ 


کاز ! نو و ا 

را نیز مانند حدایان دلبل برتری او بر سایرین : 
مدا نستند و حیف مبدانستند که اوننز ما نند همه با یکتفر 
سر کندو دحار ابتذال زند گانی زناشوگی شود. 

هريك از زنپا باطناً تصدیق مبکر دکه مردی حون 
اومحالست برای یکزن باقی بماند و فقط ببکنفر وفاداز 
باشد, واو دا همشه مثل خداو ند عشق بازی یاد سکردند 
وشی‌دا که‌بااو بروز آودده‌بود ند رحمت خدای‌می‌دا نستند. 
با اینکه تمام زنها دا پاسانی ترك مسکرد. هك از آ نبا 
نسبت باو بدبین نمی‌شد وبهمین دلیل است که‌کازا نوا جز 
آنچه بود احتیاح بتظاهر دیگری نداشت ۰ یعنی همیشهبا 
بی‌وقابی و بی‌شاتی وفاداد بود. مردی مثل کارا نووا 
احتباجی نداشت که خود را بخلاف آنچه هست بزنبا 
نشان بدهد و هزار گونه تصنیف و غزل عاشقانه برای 
ربودن دل آ نپا از بر کند. کازانووا فقط برای حلب نا 
احساسات واقعی خود دا ابراز مبکرد زیرا موجودی‌جون 
او احتاحی بتظاهر نداشت و لازم نبود داستان‌ها ازعشق- 
باری‌های خودحعل کند تا رنبااسر عالاقه‌ومحت و شو ند. 


۳۲۱۹ 


اشتفن تسوا یک 

حقدر مضحکند جوان‌انی که بخواهند با مطالعة 
کتاب «خاطرات» کارا نوا دمز نقود اورا در زنپا دریا بند. 

اگر بتوان با خواندن کتاب سجع و قافیه . شاعر 
شیرین کلامی شد دلربائی و مردانگی دا هسم میتوان از 
کتاب کازا نوا آموخت. محال است که شخصی بتواند از 
کازا نوواتقلید کند یا دستورهای او دا بکاد بندد زیراباید 
تصدیق کرد که کازانووا در کار خود دستور و قاعده‌ای 
بکار نمی برد بلکه‌از موفقیت اودرتمایل شدیدوطبع آتشین 
وی از یکطرف و صمیمی بودن او بغرایز خود از طرف 
دیگر بود. 

ممکنست بکار بردن کلمه «صمیمی» در باره کارا نووا 
قدری عجیب بنظر آید, ولی نمیتوان منکر شد این‌قمار- 
باز بی‌برواگی که در تمام موارد از داه ناددستی و تقلب‌به 
هر کاری و ارد مسشد در باری عشق‌حوانمردترینو باا نصاف. 
ترین همجنسان خود بود. روابط کاذانووا با زنبا همشه 
منصفا نه و عادلا نه بر گز ار مشد» زیر عدم صممت‌بین‌دن 
ومرد هميشه از آ نجا ناشی مشود که مقام عشق را ازاول 


۳۲۰ 


کاز | تو و | 

بلند و آسما نی میگ ند و بعدها از عهده ادامه آن .حنانکه 
باید » بر نمی آیند . ولی کاذانووا بزنبا فقط وعده 
احساسات تند بشری میداد وهر گز هم از میدان عشق‌رو- 
سیاه باز نمگشت. 

بس برای کازانووایی که عشتش هر گز از حدود 
حسم خارج نشده بود و بعوالم معنوی وابدی داهی نداشت 
آسانترین کار آن بود که | تجه را وعده داده است بخوپی 
عملی کند. 

کازا نووا در د که احساسات حود حسم را پا جسم 
معامله می کرد و لذت دا بالذت باداش مداد و از آ نجا که 
بامعنویات سرو کاری‌نداشت اهل معاملات نسه شود ودیر 
دین روح و ابدیت نمما ند . 

بپمین دلل زنانکه با کازانووا ارتاط یافتند ‏ 
چون بدنبال عشق افلاطونی نرفته بودند , باسانی مسیر 
خویش دا تغسر دادند و از | نجا که عبارات فریبنده » از 
راز عشق و حققت » بآنپا گفته نشده بود هر گز دحاد 
اندوه و نا کامی نز نشدند. 


۳۳۸ 


اشتفن تسوا یک 

ممکنست کاذانووا دا مردی بست وفرومایه دا نست 
ومعتقد بود او حوان بی‌عاطفه‌یی بوده‌است که فقط بمسائل 
جسمی توجه داشته است ۰ ولی هیچکس نمیتواند اظپاد 
کند که کازا نوا صمیمی و داستگو نبود. 

آیا براستی این مردهرزه و هرحایی هزار بار از 
فوست قا نونی‌تر وصادقا نه‌تر دفتار نکرد که در حین| بر از 
احساسات عشقی مار گریت دا تا ستار گان آسمان صعودداد 
و پای خدا را برای شهادت عشق خود بمیان آودد؛ ولی 
عاقبت همچنانکه مفستوفلس پش‌بینی کرده بود , او را 
بخاطر دختر حپارده ساله‌یی بنامردا نه‌ترین وضعی از نزد 
جود راند؟ گوته»" و«بایرون»" جمع کثبری ار رئان را 
بدبخت در ورطةٌ نا امیدی معدوم کردند, زیرا ایشان روح 
زن مطلون خود را | نقذر در فضای عشق جولان میداد ند 
که آن زن برای همشه بدعادت مشد و دیگر برایش 
امکان نداشت که یز ند گی عادی خویش باز گردد ؛ ولی 

۱ رکگترین شاعر ونوسنده آلمان: 

۳ ۳00 شاعر نامداد انگلستان . 


۳۳ 


کاز | نو و ! 

کازانووا را با دوح سر و کادی نبود وهر گز بدست او 
طغیا نی در روح دنی بوجود نامد. 

کازا نوا هر گز درعشقبازی خود مرتکب جنایتی 
نشد. بر عکس بساری از زنان بدست او خوشخت شدند 
و حتی یکنفرهم ار دست‌او دحار عصبا نست‌و اختلال حواس 
نشد , زیرا بدون اینکه دخنه‌یی در روح هصجك ار زر نان 
بکند. را بطه‌یی صد دزصدحنسی برای‌مدت کوتاهی. با آ نبا 
بر قر اد مسکرد و بعد | نار | مثل رود او لشان بحریان‌عادی 
ز ند گانی و کارهای هرروزشان بر مبگردا نید. 

يك زن از دست کازانووا اامد و مأیوس نشد و 
یکنفر ازجور اوخود کشی نکرد. همه‌تصدیق‌می کردند که 
کازانووا قدمی از حاد# حسات و تمایلات آنبا فراتر 
نگذاشته است » و ما نند بادهای موسمی بسرعت از مقا بل 
ایشان گذشته و فقط آ تش اشتباق را در ایشان بدار کرده 
است. 

کارا نو وا هر گز بپلوان داستا نی عشقی نبود ووجود 
او برای معشوقه‌اش مسألةٌ لایتحلی نشد. اودد صحنهٌبپناور 


۳۳۲۳ 


اشتفن توا یکگ 

دنیا بازیگری بود که نقش دیگری جز نقش عاشق 
شهوتران بر عهده نمیگرفت. 

در این مورد طبیعتاً انسان از خود مبرسد که آیا 
این شعلهٌ حسمانی کاذا نووا دا که‌بادیدن هر حامهُزنانه‌ای 
زبانه میکشید میتوان «عشق» نامید؟ 

البته خير و نباید کاذا نووای عیاش و شپوتران دا 
با «ورتر»" و«سن‌پرو»" که نام آنها برصحيفة عشق ابدی 
رقم یافته است مقایسه کرد. 

هر گز از کازانووا شنده نشده است که جز در 
دقایقی که ذنی دا در آغوش مبکشد فکری در باره آن‌زن 
بکند. وی هر گز نمگذاشت افکارش با شوق و حرادت 
معین نسبت به‌شخص واحدی آميخته باشد تا هر گاه ذنی 
بسرعت برق از مقابلش بگنرد بتواند او دا تعقس کند و 
بچنگ آودد. بپمان دلبل است که وقتی ازدفتن«ها نریت»" 
اظهار تأسف میکند ویا از عشق یکزن پرتغالی ذیبا اقك 

1۰. 2۰. 1۰ 
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۳۴ 


کاز | نو و | 

میریزد بفکر خود کشی یا جلای وطن نمی‌افتد ذیرا دو - 
روز بعد کازا نوو | در آغوش رن دیگری در خانه معروفی 
بیش وعشرت مشغول می‌شود وثابت می کند که برای او 
زنی لازمست جانشن زن دیگر شود . همن و بس. 

روزی این حمله عجب از ز بان کازا نووا شنده‌شد : 

«عشق فقط کنجکاوی است و برای درك آن باید با 
میل تاره موضوع تازه بدست آوردو با زنان گوناگون 
تجر به‌های مختلف بیدا کرد.» ۱ 

در صفحمٌشطر نج زند گی مپرء خاصی نظر کازا نووا 
دا جلب نمی کرد . بلکه از تغیر مپره‌ها و بازی‌های 
گونا گون پود که او بدننا علاقمند ميشد . 

همچنان که نفسی فرو میرود باید بر آید کازا نووا 
نز زنی دا که جلب مبکرد مببایست اودا از خود براندو 
همین دلیل واضح است که کاذانووا براز درونی هزاران 
زن که با آ نبا دابطه بیدا می کرد سر سوزنی] گاهی نمی 
یافت و روحه آ نا را اصلا نمی‌شناخت ودر نتشجه و اضح 
است که کازا نوا هر گز بعمق اخلاق هيچك از معشوقه_ 


۳۲۵ 


اشتفن تسوایک 

های خویش بی نبرده و فقط بجنست دنان با چشم دقت 
نظر مبکرده است. 

از زنان مختلف! مثل هانریت‌ها» ایرن‌ها , ساراها 
کلاراها وهر اسم زنانةٌ دیگرچیزی که در خاطر کازا نوا 
باقی ما نده بود هما نا گرمی آغوش و لطف زنانةٌ آنپا بود 
و ما نند ممگٌساری که پامداد شب شراب را بحاطر ندارد 
که در کجا و با کی وحگونه می نوشده است و فقط می- 
دا ند که تا نفس داشته ساغر کشده است کازنووا هم‌فقط 
بباد می آورد که ازعشق ز نان محتلف سرمست شده و بدون 
دانستن نام و نشان | نان از حام وصلشان حرعه‌ها نوشده 
است. 

کازا نووا در مبان حپار هزار و هشتصد معشوقه‌یی 
که در مدت عمر بدست آورد هیچ يك را ار نظر حسم ی 
دوحبردیگری برترینداده و کوچکترنشبحی ازتجر یات 
روان شناسی در کتاب خاطراتش منعکس نشده‌است. جر با 
بوست تن دنان» تماس نداشت ؛ و جز گرمی بدن آ نان 
جبزی حس نکرد و غبر از گوشت و عضله و ساختمان: 


۲۳۶ 


کازا نوو | 

وحودی آ نبا حبزی ندید. 

کتاب «خاطرات» کازا نووا بشتر حنبةٌ آمار داردتا 
تألیفی ادیی وشاعرانه؛ و بکتا «ایلیادی» شباهت دارد که 
در آن حنس مذ کر همواره در تجسس هلن با مظبری اد 
جنس ماده است. کتاب کازا نوا داستان‌شگفت انگیزیست 
از ساحت در عالم حسم و ماده . ارزش این کتاب بشتر 
مر بوط به کمت آن : وشیرینی آن از تنوع و تکراد است 
نه از نظر معنی ومغن . 

ولی از آنجا که دنا همشه با نها "که مسابقه را 
مبرند و «ر کورد» را می شکنند اهمت خاصی می‌دهد . 
ولو اينکه آن عمل مر بوط بمسائل دوحی و عقلانی نباشد 
کارا تووا را هم در عشقبادی قپرمان مسائل حنسی شناخته| ند 
و نام حاودان اودر مان تمام ملل ومردم ضرب المثل شده 
است. 

در سر تا سر اروپا کازانووا مظبرموحود مردانه و 

۱ 0 کتاب معروف همر . 

۲ ص191 معشوقة ایلیاد . 


۳۷ 


اشتفن توا یک 
صیاد حنس لطیف بشمار میرفت و در عالم مردان از حبث 
حمال و دلربائی با هلن زنان دقایت مبکرد. آدی » این 
پسركك ونیزی که مادرش بازیگر تأتر بود بافتخاد غبر - 
منتظره‌یی نایل آمد و او دا قبرمان عشق عالم ناميدند. 
نگفته نما ند. که کازا نوا ناحار بودشهرت واقتحار 
خود دا با مرد دیگری از اهالی اسانا که از او اصیل‌تر 
ومتشخص‌تر و در عبن حال شیطان صفت‌تر بود تقسیم کند 
و این شحص همان دون‌ژوان معروف است. 
هما نطور که راجع به‌لئو نارداوینچی » مبکل | نژ . 
تولستوی, داستایفسکی, افلاطون و آدیوست نسللا بعدنسل 
عقاید محتلف ابراز شده است و آنا را هم مقایسه میکنند 
این دو موجود مردانه نیز همیشه مورد بحث جمعی واقع 
می‌شو ند؛ زیرا با اینکه کازانووا و دون‌ژوان هردو دريك 
حاده قدم میزدند و هردو دریی صبد دل دنا بودند » ولی 
از حنث رفتار و کرداد دو نژاد کاس لا مختلف محسوتب 


بر 


۳۳۸ 


کاز | و و | 

بند نبود » نجیب‌زاده‌یی از اهالی اسیانا بود که بمذهب 
توليك ازصمیم دل ایمان داشت وما نندتمام نجسذاد گان 
اسانیا همه افکار و احساساتش در اطراف اصیل زاد گی و 
شراقت دود مسزد و بدون اینکه خود دلبل | نرا بدا ند به 
عقيدء کلیسای کاتو ليك که میگوید « بدن انسان خود گناه 
کبیره است وعشق خارج از ز ناشویی عملی شیطا نی‌محسوب 
می‌شود» معتقد بود. در صورتی که همه معتقدات بشری دد 
نظر کازا نووای آذاد فکر موحب تمسخر و استهزاء بود و 
وفکر اوحز بگناه بچیز دیگری سر تسلیم فرودنمی آورد 
دون‌ژوان بنجابت وبا کی هبچك از دختران‌اعتماد 
نداشت ومعتقد بود که تمام این دختران بکر وز نانعف 
وعقد کرده‌های خدا بدون استثناء در مقا بل خواهش‌جنس 
مرد دام می‌شو ند و آ نپایبکه در کلسا بصورت ملایکهیی 
هستند در خلوت مانند سمون پسر و روی مرد میمر ند واو 
را بحود مشغول سکنند؛ وهمین نظر به بود که دون‌ژوان‌را 
پیوسته بفکر تجدید معشوقه و تفر یحات متنوع میا نداخت. 
هر گن نباید تصور کرد که دون‌ژوان» یعنی‌دشمن 


۳۳۹ 


اشتفن توا یک 
حنس زن, عاشق دلباخته و دوستدار زنان باشد. وی‌هر گز 
بر اثر حس احترام در مقایل زنان گردن خم نمیکرد ‏ 
بلکه شوروحشیانة شهو ترا نی بی‌اختیار اودا بتعظیم‌دد برابر 
جنس لطف وامداشت. 
اگر دون‌ژوان رنی را بچنگک می آورد ه رگن 
بخیال آن نبود که آن زن متعلق باو شود . بلکه فکر او 
این بود که مانند شطان گوهر گرانبپای عصمت او را 
بر باید و شرف و آبروی ویرا لکه‌دار کند. 
دون‌ژوان هر گز مثل کازا نوا نود که مبل حنسی 
اورا از خود بیخود کند؛ بلکه این شپوتران بیرحم کاملا 
با فکر و تعقل و بقصد توهین به‌جنس زن جراحت و لطمة 
دوحی بزنان وارد می ورد و لدت او در این بود که 
مهمترین و نجیبترین زنان دا ازداه بدر کند و پس‌از آن که 
از وصال آ نها برخوردار شد جون زنی هرجایی آنها دا با 
تحقر و خوادی از خود پراند؛ و برعکس کازانووا که 
میگفت: «بپترین زنان کسست که زودتر لماسهای خود را 


برون اورده دون‌زه ان معتقد بود که هر قدر استقامت رن 


۳۳۰ 


کاز | تو و ۱ 

بشتر باشد وهر قدر بدست آوردن او محالتر بنظر | ید لدت 
وصالش بیشتر است. 

هرحا که دون‌ژوان بمانعی بر نمسخورد بزاد از آن 
جا بازمی گشت و يك‌بارهم ما نند کارا نووا بخا نه‌های عمومی 
نزد رنان هرحایی بای نگذاشت. 

بطور کلی دون‌ژوان هرحا که بای تحقیر و شکست 
عزت نفس درمبان نبود هر گز تحريك نمی‌شد و عش او 
وقتی کامل می‌شد که همسری وفادار یا دوشزه‌یی عفیف و 
یادختری تارگ دنبا دا مانئد شطان بفریند ويردء عصمتش 
را پدرد و اورا درمیان سروصدا رسوا کند. 

هر گاه دون‌ژوان يك‌بار به‌وصال زنی میرسید دیگر 
فک تجدید رابطهً خود بااو بر نمی آمد و آن زن در نظر 
او حکم شماره وعددی را بندا مسکرد که بررجمع معشو قه 
های او دقمی بفر‌اید. 

هر گز دون‌ژوان در بامداد شب وصال بپمخوابهة 
خود بادید تحسن یا مپر ومحبت نمی‌نگریست وهما نطور 
که شکارجی بصد ازیادر آمدءٌ خود دیگر توجپی نم ی کند 


۳۳۱ 


اشتفن توایک 
این صیاد زنان نیز آنی بر قربانی شهپوت خود نظر 
نمی‌افکند و درحستجوی شکار تاره‌تری بسرعت از آن محل 
می گذشت. 

از ] نجا که دون‌ژوان دشمنز نان بود ولذت او وقتی 
کامل می‌شد که ازجنس زن انتقاع بگیرد شیطان هم سرمایة 
موفقت دا که عبادت از تمول. جوانی» نجس‌زاد گی. 
هیکل رعنا وازهمه بالاتر خون‌سردی کامل‌است دردسترش 
او گذاشته‌بود. 

همین که زنی خود دا به دون‌ژوان تسلیم می کرد 
درهمان وهلهة اول ارحر کات سرد و بی‌دوح او پبزاز و 
از کرد حود پشیمان می‌شد. 

د نی نسود که در بامداد وصال با دون‌ژوان برعشق 
بی‌حاصل حود و براین شطان پیروح دشنام نفرستد و از 
لبخندهای مظفر | نه واستهزاء آمیز او درخود احساس‌شکست 
و تحقر نکند ذیرا هرزنی که بااو مر بوط می‌شد بمنتپادرحه 
درحود احساس حقادت می کردند و این «هزار و سه» نفر 
زنی که در دوره زندگانی بدام او اقتادند روح لطف و 


۳۳۲ 


کاز | نو و | 

زنانهٌ خودرا باشر نگ ناکامی مسموم کردند و برای همشه 
بشمان بود ند. 

زنانی که با کازا نووا سرو کار داشتند ازلنت وصل او 
يك عمر بسعادت وشاد کامی زیست می کردند اما معشوقهد 
های دون‌زوان بس از آمیزش بااو از دلبری خود مشکو ا* 
می‌شد ند وحال طببعی زنانه خود را ازدست مدادند. 

کازانووا آن ساحر زبردست. وظعهٌ جنس لطف 
یعنی دن‌بودن را با نان ماموخت وان فلسوف اییکوری 
ما نند کشیشی که تعالیم دینی بیاموزد ز نان را متقاعد میکرد 
باین که ابراز تمایلات جنسی نه تنها گناه نست بلکه 
اطاعتی است که خداو ند متعال بخاطر بروی ازغرایز بشري 
که خود او درنباد ا نان خلق کرده‌است. 

کازا نوا درمقا بل آ نچه از زنان می گرفت حقشناس 
بود همجن نکه از وجود | نان لدت می برد درعوص رضایت 
وجدانآ نان را جلب می کرد و آ نپا دا ازهر گونه احساس 
پشیما نی آسوده میساخت. وهر گز مثل دون‌ژوان پلنگکو ار 
یزنی حمله نمی‌برد و مانند او فقط بلفت تصاحب آن ذن 


۳۳۳ 


اشتفن تسوايك 

| کتفا نمی کرد. ذیرا کازانووا درعشقبازی خودخواه‌ننود 
و حس «دیگرخواهی» در او ریاد بود. بپمن دلیل دنانی 
که تسلم کازا نوا شده بودند خود دا زنانه‌تر و داناتر و 
برحرارت‌تر ارسایق می‌یافتند و دروحود خویش سرحشمه 
های نوینی ار عشق و احساسات نموداد می‌دیدند و بقدر و 
قمت واقعی خود پی‌مبردند. اغ پدون اینکه کازا نوا 
اقدامی کرده‌باشد اتفاق می‌افتاد که خواهری بدون حسد 
خواه رخود. ومادری دختررخویش, یا مردی مجبوبه‌اش را 
باین استاد کپئه کار عرضه مداشت. 

هر گر کازانووا رنی‌را بمقام فرشتگان آسمان بالا 
نمی برد و هجوقت دعوی عشق و برستش آ نان را نداشت» 
بلکه از نحستن وهله بهآ نبا حالی مبکرد که طالب لذت 
متقابل‌است وما نند ورزشکاری که حریفیدا پمبارزه می‌طلید 
کازا نووا ز نان دا برای مدت کوتاهی بعیش بدنی و آنی 
دعوت می کرد. 

کازانووا عشق دا از آسمانپا وماوراءالطسعه پرون 
می کشد و آن را در مان مردم؛ بطوریکه در دسترس همه 


۳۳۴ 


کاز ! نو و | 
باشد. حای میداد و در همان وقت که «روسو» ایرار 
احساسات درعشق را بفرانسویان توصه می کرد و «ورتر» 
در آ لمان؛ حزن و اندوه دا نشانه عشق حقیقی می‌نمایا ند 
زند گانی برهبجان کازا نوا عشق دا بصورت بت‌برستی 
در آورده‌بود و او درین دنای بی‌تمات فقط آ نجه را که بان 


دست بتوان یافت گرانا وخواستنی حلوه می‌داد. 
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۳۳۵ 


«درمدت زند گیم جه بسا اتفاق افتاد که 

کاری خلاف طبم خود انجام دادم و 

خود از آن هیچ نفهمیدم؛ ولی قدرت 

اسرار آمیزی که تاب مقادمت دا از من 

سلب میکرد مرا بآن‌کار وامیداشت». 
از کتاب «خاطرات» کاز انو وا 


دورأن غم واندوه 


ااگر بخواهيم حقبقت دا گفته باشم؛ هر گز نباید 
زنانی‌را که در مقا پل کازا نوا سر تسلیم فرود می | ورد ند 
ملامت کنیم؛ ذیرا خود ما مردها هم بی‌اختبار مجذوب 
کشش و شعلهٌ روحی و صنعت زند گی و دلر بائی این مرد 
عجیب می‌شویم. باید اقراد کرد که هرمردی کتاب 
« خاطرات » کازا نووا دا ورق بزند ؛ بی‌اختار آرژوی 
شدید و مبل بی‌بایانی درخود احساس می کند: که ما نند او 
باشد. بیشتر ما؛ در مواقع کسالت و سیری از ذند گانی؛ 
وقتی باد وحود برشور این حادثه‌حوی معروف و لدتهای 


همیشگی او و عتاید اپیکودی وی می‌افتیم می‌بینیم این 


۳۳۶ 


کاز | توو | 
طرذفکر بمراتب حقتقی‌تر وعاقلانه‌تر از عقاید ماست که 
در دریای بیکران روح و ماوراءالطیعه دست و پا میز ند. 
فلسفهٌ کازا نوا بنظر خلی زنده‌تر و جان دارتر از 
حکمت عبوس «شو پنپاور» وفلسفة سرد و بی‌دوح «کانت»" 
می‌باشد. 
دیراوقتی درست بیندیشیم علاینه می‌بینم که 
زند گانی ما در مقابل عوالم لاهوت و ماوراءالطبیعه بسیاد 
حقیر و ناجیز است و برای وصول بمدازج این عوالم باید 
از خود گنشتگی فراوان نشان دهیم و از خیلی از عادات 
خویش صرفنظر کنیم و باید نا گزیر با کمال‌تأسف بیدیریم 
که هرقدمی در این داه پیموده‌ايم ببپای از دست دادن 
حالتبای روحی و عادتپای اخلافی و حبلی خودمان بوده 
است و بپوده حقبقت دا از خود دانده و غرایز طسعی را 
زیرپا گذارده‌ایم. 
هردم که پفکر ابدیت بیفتیم, و بخواهیم از مرحلة 
2۰ ۳ .۰ 1 
۳۳۷ 


اشتفن توا یک 
فروغ و نشاط ند گی را از دقایق موجود حیات زدوده‌ایم 
و لدات وسعادتهاییرا که در آن دفقه نیفته‌است فدای | بندة 
نامعلومی کرده‌ايم. 

ما هميشه دچار پشیما نی هستیم و بار سگین وجدان 

را ( که زنگپ‌ای گوش‌خراش از آن بصدا ددمی‌آید) از 
دنبال خود می کشیم؛ وبا پاهای ز نجیرشده قدم برمیدادیم 
و بدست خود محبوس ز ندان عقاید خویش می‌شویم درحالی 
که روح سبکبال کازا نوا پامپارت ژ نان دا بزیر تسلط خود 
می‌آورد و عرص دنا را ذیربا می گذاشت و بر بام قضا و 
قدر می نشست و اذاین‌سو با نسو می‌شتافت و درمبان بپشت 
وجپنم در سبر و پرواد بود. بااین وصف جای تعجب نیست 
اگر مرد متفکری کتاب «خاطرات» کازا نوا دا بخواند و 
آناً بشیمان نشود که حرا زند گی‌را مانند او آسان نگرفته 
است وپیش خود صدباد ترجیح ندهد که کازا نوا باشد تا 
« گوته» و «میکل آ نژ»" یا «بالزاك». 

..."وا گر کسی در اوایل‌کتان «خاطرات» کازا نووا. او 
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۳۳۸ 


کاز | نوو | 
را مرد کم‌مایه و بی‌حشتی بداند؛ بس ار خواندن تمام 
این کتاب کم کم معتقد می‌شود که مردی عاقلتر از کازا نوا 
وفلسفه‌یی عمقتراز فلسفةٌ قشری او وحود ندارد. 

ولی خوشبختانه خودکاذا نوا ما دا از آن توهم واز 
ستایش عقاید وی بارمی‌دارد وعاقت وحشتنا کی‌را که خود 
اونیز آنرا یش‌بینی نکرده‌بود: یعنی دودء ببری وشکستگی 
کاذا نووا دا بناد ما می‌اندازد. 

این طرز زند گی ایسکودی که از لذتپای حسمی 
سرحشمه می گیرد و شخص دا ما نندکازا نووا ترا بشپوات 
پابند می کند فقط برای جوانان خوش‌بنیه که جسم آنبا 
برار قدرت و نروست فایل دوام می‌باشد و از ان لحظه‌یی 
که دیگر روغنی در چراغ تمایلات باقی نماند هم اين 
قلسفه‌ها حون بحاری پپوا متصاعد می‌شود. 

آری» عضالات قوی ودندانبای سالم ومروادید گون 
می‌خواهد تا بتوان اینگونه لذایذ دا در آنی بکام خویش 
فرو برد؛ ولی از آ نپنگام که دندان مردی سست می‌شود و 
حسات او رو بخمودگی می‌گذارد؛ آ نوقت دیگر وای 


۳۳۹ 


اشتفن تسوا یک 
بحال آن‌مرد. زیرا تمام فلسفهٌ شبر ین خودپرستی‌او باسایر 
ار کان وحودش دوبزوال وتباهی میرود. 
اینجاست که مرد معنوی ( که درتمام دورء حوانی 
نسبت بمسائل جنسی ازخود گذشتگی و کف نفس نشان 
داده‌است) کم کم خاطرات گذشته دا دروحود خود تمر کز 
می‌دهد و همینکه درسنن بری خون در بدنش رو با نجماد 
و سردی می گذارد تاذه مانند گوته زندگانی گرم و بر- 
حر اد تی را بافرو ع تازه‌تری آغاز می کند وهردم افکارعا لبه 
و تخلات زیبایی از فکر او تراوش می‌کند. در این وقت 
است که وحود مرد تغیرشکل می‌دهد و تصضه می‌شود و 
جسم او گویی ببخاری لطیف تبدیل می گردد و بسوی عالم 
بالا می گراید وافکار بزر گف وحاودانی باو وحی می‌شود. 
هما نطور که برای مرد شپوت برست بری فنای 
مطلق است؛ در نظر مرد معنوی بری دس‌دن بافکار تازه 
تر بست و باین دللل فلسته کاذا نوا با حوشبحتی او باهم. 
حانمه می‌یا بد و خوشحتی او باحوانی یکحا او را وداع 


می‌گوید 


کاز | نوو | 

کازا نووا تاموقعی بنظر عاقلست که تن او جوان و 
برومند و زندگی او قرین موفقت و کامیابی باشد وا گر 
تاحهل سالگیز نها همه شیفته ودیوانهٌ او واز ته دل آرزومند 
شناساگی و دوستی او بودند. از آن ببعد فقط حس شفقت و 
ترحم آ نپا بود که بجوش می‌آمد. زیر « کار ناوال» وجود 
کازانووا ( که روزی از برهباهوترین کار ناوالپای و نیز 
بود) باوضع محزون وغ‌انگیزی درزیر خا کسترفراموشی 
محو و مدفون می‌شد. 

همچنا نکه مرور ذمان بر حپرء شاداب انسانی حن 
وشکن می‌اندازد. همانگونه نیز شبح زوال و نیستی‌بردفتر 
لذاذ زند گا نی کازا نووا سایه افکند وهمانقدر که وی 
برای حصول خوشی و لدت‌دحار اشکال میشد. بپمانا ندازه 
نیز غم واندوه براین موجود سالخورده حمله کرد. 
حواهر ات بگرو رفت ومعاشرت با بزد گان مترو شد. از 
(لندن) شب نه تبعید شد واز (ورشو) ما نند جنایتکاری او را 
را ندند ودر ( بادسلن) حپل‌روز دندانی شد؛ وهمچنن‌دستور 
دادند از (یادیس)۰. شپری که عشق وعلاقةٌ او را در آ نجا 


۳۴۱ 


اشتفن تسوایکك 
نهعته بود. بدون تأخیر بار سفر بربندد. دیگر احدی آسم 
کارا نووا را نمی آورد وهمه او درا مانند سکث کشفی از 
خود دور مکردند. در اوائل امر انسان دحاد تعجب‌مشد 
ومیگفت آیا از این‌مرد حه گناهی سرزده است که‌اینگو نه 
همه‌از دورش باشده‌اند؟ ]یا موجود بدجنسی‌از آب‌در آمده 
است؟ ولی نه. این‌مرد هیچ تغییر نکرده بود وتاروز ری 
هم تفیر نکرد. هميشه خوش‌صحبت و بذله گو وددعین‌حال 
فریب دهنده بود. فقط جبزی که از او کم شد شور و 
حرادت جوانی بود. باهمان اسلحه‌یی که گناه کرد باهمان 
هم ازپا در آمد. وقتی همتٌزنپا از کازا نووا دوی گردا نیدند, 
رن فقیر متوسطالحالی بنام دالیلا درلشدن نسبت باو اظپاد 
علاقه کرد (شرح‌این واقعه‌يك قسمت‌از ذیبا ترین خاطرات 
کازا نووا را تشکیل مدهد. زیرا از همه معاشقات او 
حقیقی‌تر وطبیعی‌تر بوده است) برای نخستین باد این 
قپرمان دلر بایی. یعنی کازا نوا مغلوب ذتی شد و ازعجات 
آنکه معشو قذ او دن دیبا واعانی نود که عشق او را رد 
کند واو از ناکامی بنالد بلکه زن مکار وفرومایه‌یی بود 


۳۳ 


کاز ! نوو ا 

که دل ازکازانووا دبود وتمام ثروت ودارایی او دا از 
جنکش بدر آورد و باز هم تسلیم او نشد. پرای کارا نووا از 
همه‌حیز ا گوارتر آن بودکه این ذن آ نجه‌ازاوسگرفت 
در راه مرد گمنام و ناجبزی که شغل‌سلما نی داشت‌برایگان 
خرح میکرد و بدنی را که ار مردی حون کارا نوا ددیع 
میداشت یامیل ودلخواه دراختار آن مردسلما نی‌مسگذاشت؟ 
وهمی ماحرا بر ای‌کازا نووا که ببوسته عادت پیبرودی و 
کامیابی داشت. شکست بزر گی م حسوب میشد وشاید از 
همان تاریخ ببعد عدم اعتماد بنفس ویأس بر وحود او 
مستو لی شد. 

کم کمدرچپل‌سالگی به کازا نووا ثا بت شد که‌دستگاه 
فعالی که بسوسته وحود او را بحر کت می آورد وهرما نعی 
را از مسان برمسداشت کمی زنکث زده واز کار افتاده است؟ 
جنانکه جود او مسگوید: «] نجسمرا آذزار مدهداینست که 
با بل اعتراف کنم شرو ع ضعف, مقدمه در بست.» 

با ید تصدیق کرد که کازا نوا بدون قدرت و توانایی 
وب ثروت وذیبایی و بدون‌فن دلربایی دیگر «عاقل‌مردی» 


۳۳۴۳ 


اشتفن توایک 

بود معمولی. مرغی بود بی‌بال وپر. وفماد بادی بی‌سرمایه 
واز | نجا که پول‌کازا نوا بوسلةً زنان بدست می آمده 
یعنی زنان بودند که او دابمجالس ومحافل بزد گی‌اشرافی 
وارد مکردند ومجال برد باو مبدادند. سراتجام این يك 
لدت هم از کف او برون رفت. 

کم کم انگشترها و نشا نپای کارا نووا با لباسپای 
مجلل او نایدید شد و کازا نووا ناجار در مقابل این فلسفة 
حقیقی دنیا که میگوید «عاقبت مردان عیاش؛ فرومایگی 
وعاقت قمار بازها, دزدی؛ وعاقت حادثه جویان. انگل 
مردم شد‌نست.» سر تسلیم فرود آورد. 

در کتاب «خاطر ات» کارا نوو آ؛ از آن‌چند سال‌هر گز 
صحبتی بمبان نیامده ومعلومست که خود او مخصوصاً این 
قسمت دا در ابپام و تادیکی گذاشته است. 

جند سالی هم کار کارا نوو| این بود که در محافل 
عمومی پشت سر مردم بصحبت آنها گوش کند و بعد بادار 
جاسوسی خر بدهد واز این دراه حند سکه طلا بدست 


اورد... 


۱۳۴ 


کاز | نوو | 

آری شواله دوسنگالت با آنیمه حلال وجصروت 
که تا دیرور محبوب زان دلربا ودلستان بود. امروز 
مردی فر ومایه وفتری آواره بش ئست. انگشتانی که 
سابقأبا جواهرات گونا گون زینت‌مییافت‌اينك یکیف‌ترین 
کارها | لوده مشود. 

البته همچکس از سالپایی که‌کازا نووا بدینطریق 
گذر | ند اطلاع صحبحی در دست ندازد؛ ولی همسقدر 
میدانیم که تا مدتپا بانواع واقسام مشاغل پست‌تن‌ددمیداد 
ویبزر گان تملق میگفت و تقلب ودلالی وجاسوسی‌مبکرد و 
برای بدست آوردن لقمه نانی خون‌دل محورد. رنپا همه 
بجنپای صورتش مخندید‌ند ومعبود دیروزی خود رادست 
می | نداحتند. 

مدتی هم باسم‌منشی ودیر محتار در (وین) حاسوسی 
میکردو بالاخره پلیس شپر او دا از آ نجا داند وعاقبت‌در 
بادیس کنت والدستن که عشق وعلاقه‌یی بکیما وعلوم 

مجپو له داشت کارا نووا را ترحماً از یتولایسی که در آن 
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۳۳۴۵ 


اشتفن تسوایک 

بحال خماری افتاده بود بمنزل خود پرد ونست باین‌مرد 
بر حرف محزون ترحمی یاقت واو را کتا بدار ودر عن 
حال دلقك خویش کرد. کازا نووا سیزده سال دراینکار باقی 
ما ند. 

کازا نووا کم کم در دو کس" ببرشد وحننپای‌فراوان 
نان صورتش دا پوشانبد که فقط قافهٌ خشك و استخوانی 
او انسان را بادکازا نووا میا نداخت. او در این دوره در 
حقیقت بمثابه شیثی عتیق بودکه اربابش گاهگاه آنرا 
بمهما نپای خود نشان میداد؛ ولی در موقعیکه همه کس 
کاا نوا را موجودی خسته وتمام شده تشخص مداد. او 
بعادت همیشگی خود آنها دا میفریفت یعنی هنگامیکه 
اطرافان کازانووا او را فقط خواهان مر گی ودر آستانهة 
تاپوت وقبر مسنداشتند این حادثه جوی عجب, دور از 
نظر ها خاطرات ذ ند گی خود را مینوشت و بارهم بنا بعادت 
ما لوف که بپمه‌جا داخل منشد بای در صحنه | بدیت مننپاد. 


[ . ۱۲ 


۲۴۶ 


دور آن سری رکازانو و 


در سالهای ۱۷۹۶ و ۱۷۹۸ انقلاب با حاروی خونن خود 
همه جا را رفت و دوب کرد . سر بادشاهان مسحی و 
ملکه‌ها زیر گیوتن از بدن فطع شد وچندین‌صدشاهزاده 
وحا کم بدست ژنرالی‌از اهالی ( کرس) بعالم دیگررفتند. 
مردمی که‌تا آ نزمان | ثار ولتر وروسو را مطالعهمکردند. 
فقط باخباد پر هیاهوی جنک توجه داشتند وبجای 
کار ناوالپای مجلل. لباسپای گرانبهاء کفشپای قلاب‌داد و 
تور ومحمل, در خیابانها. چیزی جز لباسپای ساده و 
او نفورمپای جنگی دیده نمی‌شد, ولی از عجائب روز گاد 
آن بود که در گوشه تاریکی ار (بوهم) پر مرد حقیری 


۳۳۷ 


اشتفن توایک 
وحود داشت که بکلی فراموش کرده بود در حه عصری 
زند گی مسکند. اینمرد کلاهی برداد» و کتی مخملی با 
د گمه‌های طالایی و شه تنودی بر تن داشت وحورابپای 
ابریشمی پاپند جوراب گلدار ببا کرده بود وازخبا بان‌قصر 
دو کس بشپر می آمد. این مرد عجیب شخص کزانووا یا 
پز بان دیگر کازا نووای مومیاگی شده بود که هنوز ددمقا بل 
فقر وینوایی وامراض گونا گون مقاومت کرده وزنده 
مانده بود. بوست صورتش مانند بوست حوانات حشن‌شده 
وبنی او حون منقاد برند گان قلاب واد بطرف لبان 
لرزانش خم‌شده بود وابروان سفید و بهمتافتة او نشا نییری 
وزوال‌بود. تنپا درجشمان‌ساه ومتحرلٌاو نقا نی‌ازز ند گانی 
سایق او دیده می‌شد. و نگاه شطانی وتزاو از زير پلکهای 
نمه بسته‌اش گاه‌بگاه برقی میزد, ولی‌کازا نووا دیگر سر 
کیف نبود وجشم خود دا باطراف نمیا نداخت وحیف 
می‌دا نست که چشم خود را بگشاید وبه این مردمی که 
خورا کشان فقط سب زمنی است. وبه شواله دو سنگالت 
حتی سلام موّدبانه‌یی هم نمیکنند. نگاه کند وچیز ی که 
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بیشتر از همه خاطر کازا نووا رامبر نجانید آن بود که‌زنان 
نبز او را احترام نمکردند وهروقت با او دو برومی‌شدند 
دستبا دا حلوی دهان مبگرفتند تا از خندةٌ استهزاء آمیز 
خویش جلو گیری کنند. البته آن ذنها حق داشتند که باو 
بخندند. زیرا از کلفتپای خود می‌شنبدند که این بر مرد 
هرزه ناگپان دست بزیر لباس ایشان میکند و نسبتهای 
دیگری نیز از این قسل باو می‌دادند. ولی همه اینها باز 
برای‌کازا نووا قابل تحمل‌تر از آن بود که نو کر های بد 
جنس سوب ناهار او دا پر نمك وشور مبکردند وغدای او 
را عمدا می‌سورأ ند ند» تصویر ایزو کامرون" را که خلی 
دوست مصداشت در مز بله ها آویزان مبکرد ند وسکک 
کوچکش را که کنتس‌رو گن‌دورف" باو هدیه کرده بوده 
بجرم این که در اطاق قصّای حاحت کرده است. کتك 
مفصلی مزدند. یاد از آن ذمانکه ممکن بود بآسانی‌این 
مستخدمین بی‌ادب دا بامشتی خرد کند ودر عوض‌تحمل‌این 
دشنامپا آنپا دا بزندان اندازد. ولی افسو سکه دیگر 
1۰ ۳0۶۶89 0۰ 2۰ ۰ ۳۲۳ 1۰ 
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کار | نوو | سک پبر ی بش سود که دندا نهایش یارای گزیدن 
نداشت. و بپتر آن بود که در عوض شکایت از روز گار و 
گله ار بحت ناساز گار دم تسلیم فرو بندد ودر. گوشها نز وا 
بخواندن کتاب هوراس" سر گرمشود. آ نروز برای کاز نوا 
روز جشنی محسوب می‌شد. لباسپای قدیمی در باری‌پوشیده 
و نشا نپارا برسنه نص کرده‌بود واز آ نجا که آقای« کنت» 
با مهمانهایی بمنزل میآمد وپرنس دولین وچند مهمان 
محترم دیگ رکه بفرانسه صحبت میکردند نیز سر میز غذا 
حاضر می‌شدند قر اد بود که کازا نوو| هم با ار پات خود سر 
مین بنشیند و پیشخدمتپا باادب واحترام غذاها را باوتعارف 
کنند. برخلافروزیش ( که سوپ او دا. حون استخوانی 
که یش سک نداز ند. جلویش گذاشتند) باید بظاهر کم 
خدمت درمقا بل او ببندند. آدی آنروز ظپرجای‌کازا نووا 
در مان اصلزاد گان اتر یشی خواهد بود که قدر صحت 
شیر ین دا می‌شناسند و بمکالمه با فیلسوفی که ولتر هم او دا 

قول داشت. ودمانی همصحت سلاطن و بزر گان مسود؛ 
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احترام بگذادند. البته وقتی خانمپا سالن را ترك گویند 
آقای « کنت» و آقای «یر نس» از او خواهش‌خواهند کرد 
که قطعه‌یی ادیی برای ایشان اذبر بخواند. و | گر داضی 
شود. فصلی از کتاب «حاطر ات»حودزا بایشان عرضه بدارد. 
البته کارانووا دضایت خود را هم شرط مبدانست: دیرا 
کتا بداری بود که از هر حبث خود دا با اربابش برابر 
می‌دا نست. کازا نوا پیش خود مبگفت من واين مپما نپا از 
حیث بزد گی برابریم وصحبت ما با هم خواهد گرفت. 
میخندیم» مشروب میخودیم ودر بارٌ هر موضوعیکه پیش 
آید, مثلا جنگ کیمیا گری و کتاب صحبت م یکنيم و 
همه آرزومندند که فیلسوف پیری چون من راجع بامور 
دنا ودر اطراف ذن برای ایشان بحثی بکند. 

کارا نووا مانند بر نده لاغر وشطانی با هحان, از 
تالاری بتالاد دیگر در حر کت بود. نشانهپای خود را با 
مبکرد وموها را شانه مد ودر مقابل آینه بطرر دربار 
لو ی پا نزدهم تمرین تعظیم وحر کات موزون میکردومطمئن 
یود که | گر جسم او در نتیجه خستگی يك‌عمر زندگی در 
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مسافرت ومعاشرت یی‌اندازه با زنان» دمق خود را اردست 
داده‌است. درعوض روحاو هنوز آ نقدر جوانست کسیتواند 
ساعتی حمعی از مردمان برحسته را مشغول بدارد واررش 
حقبقی خود را نشان دهد. کالسکه‌ها فرا دسدند. آقای 
د کنت» با مپما نبا وارد شدند و کلاه ویالتوی حود را در 
سرسرا به‌ییشحدمتپا سردند. « کنت» باطرز بسیاد موّدپی 
شوالبه دوسنگالت مشپود دا بمپمانها معرفی کرد ودر باره 
ارزش ادیی او جنان بصحبت برداخت که خا نمپاهمه‌مشتاق 
شدند سرصر غذا در کنار او بنشنند. هنوز آخرین‌خورال 
از سرمیز برداشته نشده بود وپییپا دا آتش زده بودند که 
هما نطور که قبلاکازا نووا یش‌بینی کرده‌بود آقای«برنس» 
راجم بشرح حال او پرسشپا کرد و آقایان وخانمپا دسته 
جمعی درخواست کردند فصلی از خاطراتش دا ( که قطعاً 
شهرت بسیاری خواهدیافت) برای ایشان بحواند. بدیپیست 
که‌کازا نووا درمقا بل درخواست ولینعمت خویش جر تسلیم 
جاره‌یی نداشت بس باعحله بسوی اطاق خویش روان شد 
وهمان قسمت از خاطراتی‌را که قبلا با دو بان ابریشمی 
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علامت گذارده بود انتخاب کرد. این قطعه مهمی‌بود که از 
واقعه پسیار جالب و کمیایی صحبت میکرد. زمزمه تحسین 
حنان از همه برخاست که باداش خواندن آن‌قطعه براستی 
ادا شد. | قای « کنت» اورا بوسد و آهسته مبلغی‌ددجش 
گذاشت ومتوان گفت آن مبلغ در زند گی‌کازا نوا اثر 
بسار داشت. زیرا | گر همه او دا دد این گوشه انزوا 
فراموش کرده بودند طلبکادان تا آن سردنیا هم‌با او بودند 
و گاه وبیگاه گریبا نش را مسگرفتند. و لی هنگامکه 
«برنس» با لحن شیرینی باو تبريك گفت و بسلامتی اتمام 
این شاهکار يك حرعه می‌نوشد. حند قطره‌اشك درحشمان 
کارا نووا حلقه زد. 

متأسفانه آن رود بایان رسد و فردای آن زوزاسیا 
را پکالسکه‌ها بستند ومپمانها همه عازم (پرالك) شدند و با 
آنکه این برمرد کتابدار سه باد با اشاداتی با نها فهما ند 
که در آن شپر حوائحی دارد هیچکس بروی حود ناورد 
و کسی او دا بآن شپر دعوت نکرد و کازانووا ناجاد 
شد که در آن صندوق سنگی بماند وهمجنان ناسزای 
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نوکران بدجنس را تحمل کند » حنانکه هنوز کالسکه 
«کنت» نا بدید نشده بود که او را بباد تحقیر و استپزاء 
گرفتند . دیگر در اطراف او کسی نبودکه بفرانسه و 
ایتالایی صحت کند و با آهنگک آریوست و ژان‌ژاك روسو 
سخن بگوید. کسالت واندوه ما نند دود خا کستریاطر اف 
وحود او را از نو فرا گرفت! لباس در بادی را از تن بدر 
آورد واستخوا بای منجمد خود را (در لباس خواب)پشمی 
خویش پنپان کرد و بطرف یگانه پناهگاه خود یعنی‌میز 
کارش شتافت. قلمپای تراشده در کنار کاغن های سد با 
بی‌صری در انتظار او بود. کازا نووا آهی کشد و با دستی 
لرزان بنوشتن شرح حال زند گانی خود ادامه داد (ز نده 
باد اندوه و ملالت که کاذانووا دا حذن بحر کت آورد) 
در پس پیشانی این مردء متحرل و این وجود مومیای 
شده مانند جسم سفیدی که در درون پوست گردو حای 
دارد, خاطرات تاژه و پرشوری که حا کی از نبوغ او بود 
حای داشت. 

درفضای کوحك استخوانی مبان بیشانی او حمجمهة 
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این مرد همه حز مرب ومحفوظ مانده بود. 

این دستهای محکم که در آن هنگا استخوانی بش 
نبود, درهزاران حادئثه وارد پود واین انگشتانی که حالا 
روزی سزده ساعت قلم را پر روی‌کاغذ بحر کت می آورد 
همان انگشتا نست که زمانی هزارها بدن نرم و لطف‌زنانه 
را با هوس و مبل نوازش داده بود. دوی مب کار کازانووا 
مخلوطی ار نامه‌های زرد شده وپوسده معشوقه‌های قدیم 
یاد داشتها . سنجاقهای زلف و هزار یاد گاد دیگر , درهم 
و بر هم مانند دود نقره‌یی که از شعله خاموشی باقی ما نده 
باشد برا کنده بود. گویی عطر ملایمی از گذشته‌یی دود 
وپر هیجان گاهگاه بمشام اومیرسید وهر لحظه آغوش گرمی 
بوسه‌یی, و وصالی دا بخاطر او می آورد. نوشتن اینگو نه 
«خاطرات» کاری نست که حائز اهستی باشد, بلکه تدوین 
آن در حکم لذتیست که انسان از تجدید خاطره لذایذ 
گذشته خود مسرد. 

حشمان آب افتاده این برمرد می‌درخشد. لبپایش 
ار شنت صحان بلرزه در می آمد . در ذیر لب‌کلماتی را 
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با صدای آهسته ذمزمه مىکرد ووجود اودستخوش‌لرزه‌یی 
بود که خاطر ات گذشته دا تجدید می کرد. بی‌احتارصدای 
قدیم خویش را تقلید می کرد و بیاد شوخی‌های گذشته 
خویش, با صدای بلند مخندید. 

کازا نووا در موقع نوشتن این یادداشتها . خوردن 
وخواییدن, فقر و بدبحتی » تحقیر و بی اعتناثی و حلاصه 
تماع مصاّی و گرفتاری هصای زمان بری دا دد پرتو 
«خاطرات» گذشته فراموش مبکرد ودر حالی که خود را 
جوان می دید گفتی هانریت ؛ ترز و بسیاری دیگر از 
معشوقه‌های قدیمش با لبخند شیرینی باو نزديك میشو ند . 
ودر عالم خیال از حضور ایشان , چون ایام پیش ؛ لنت 
فراوان می‌برد» همانگونه که در گذشته تماء‌قوای حسمی 
خود دا برای جلب ایشان بکار می‌انداخت » | کنون نیز 
بقوت انگشتان وقلم . خویشتن دا در«خاطرات» آنزمان 
فرو می‌برد و گاهگاه جنان در حوادث پیشن خود غرق 
ميشد که با صدای بلند بخنده دد می آمد و بطور وضوح 
باطراف خبالی خویش بصحبت می برداخت. مکرد اتفاق 
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افتاد که نو کرها و ییشخدمت‌های خانه ( که از یشت دیوار 
اطاق صدای او دا می‌شنبدند) با تمسخر از يك‌دیگر می - 
پرسیدند که این پیر مرددیوانهٌ ایتالیائی با چه کسی‌صحبت 
می کند وس از آ نکه مدتی بحر کات غیر عادی او می - 
خندیدند باز همه در بی کار خود می‌رفتند و بر مر دمقلو ك 
را تنها بحال‌خودمیگذاشتند. دیگرهبچکس ازحال‌او اطلاعی 
نداشت‌وهمةً مردم, حتی همسایگان‌نزديك نیز بکلی ازاو 
دور بودند. عاقست وفتی در ماه(ژوگن) ۱۷۹۸ قلب این د« 
نا گاه از حر کت ایستاد و جسم حقیر او دا که زمانی 
هزارها دلبر مه پبکر باحرادت عاشقانه آ نرا در آغوش‌می- 
کشیدند در زیر خال مدفون کردند حتی کشیش هم نام 
حققی اورا نمی‌دانست و بقدری اطرافان اوازز ند گانش 
بی اطلاع بودند که نام اورا باشتباه ( کازا نووایو نیزی ) 
و سن او دا نیز بغلط هشتاد وحپاد ساله برروی سنگ‌قبر 
حك کردند! 

وقتی کازا نوا از دنیا دفت ؛ هیچکس سراغ مقبرء 
اورا نگرفت. کسی‌بسروقت نوشته‌های او نررقت ودفترحه 
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های پرحجم «خاطرات» وی با یی اعتنای از جاگی بجای 
دیگر برده مشد. 

در مدت نزديك بيك ربع قرن ؛ آز۱۷۹۸ تا۱۸۲۲ 
هچکس مانند او ( که وقتی زنده ترین مردم دوی زمین 
بود) دستحوش وال و فراموشی نشد. 
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دففعط وقعط همت لازمست.» 
از دیباچهة کتاب خاطرات 
کازا نوا 


«خاطر ات» کاز انووا 


همانگونه که زند گانی کازانووا عجس بود؛ دستاخیز 
او ننز بطور عجببی اتفاق افتاد. در ۱۲ دسامبر ۱۸۲۰ که 
هنوز کسی‌از کازا نوا صحبت‌نمنکرد؛ ناشر«بروهوس»" 
نامه‌یی از يك نفر ناشناس بنام «م. گنتزل » " دریافت 
کرد که در آن نامه تقاضا شده بود کتاب ( تاریخ 
زند گانی من تا ۷ ) بقلم سنور کازا نووای ناشناس 
را جاپ کند. پس ازدریافت این نامه . ناشر اشخاصی دا 
که صلاحنت داشتند | نتخاب کرد تا آن کتاب را بخوانند 
و تشخیص بدهند که قابل حاب هست یانه . البته میتوان 
1 .1۰ 2.۰ 3 .1 
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حدس زد که کتاب مزبور با جه شوق و اشتبافی صفحهبه 
صفحه باید خوانده شده باشد. نوشته های خطی کازانووا 
فوراً خریداری شد ویس از آنکه بطرز عامیانه‌یی ترجمه 
شد . در مبان مردم انتشاد یافت . ولی هنگامکه حلد 
چپارم کتاب بطبع دسید ‏ بقدری طالب ومشتاق بدا کرد 
که مترجم پاریسی لابقتری دو باره آ نر| از آ لما نی پفرانسه 
ترحمه کرد ودر واقع دو بار این کتاب تغبر شکل داد. 

ناشر برولك هوس بنوبةٌ خود ترجمه فرانسه را نیز 
اضاقه کرد و بدینگونه ژیا کومو کازا نوا زنده‌تر ازهمشه 
در تمام ممالك و شپرهایکه از آ نها گذر کرده بود حاوید 
مائد . 

نوشتَهٌ خطی کتاب در صندوق بروهوس مدفون‌شد 
وفقط بروهوس‌ها مىدانند که در طی این بست وحپاد 
سال یاد داشتپای مز بوز حقدر تغیر شکل یافته و حه 
مقدار آن از مبان رفته‌است. کازا نووا در ذمان حبات خود 
هر گز تصور نمرکرد که ممکنست یادداشتهای او روزی 


بچاب برسد. «مدت هفت سال ققط بنوشتن «خاطرات»حود 
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پرداختم و برای من کم کم احتیاجی پیدا شد که اینکاررا 
ببایان رسانم . با اینکه گاهی فکر میکنم که کاش از اول 
بجنن کاری دست نمزدم » ولی امدوادم که تار یححهة 
ز ند گانیم نگ روشنایی نسند و بدست کسی نفتد . 
آرزو دارم که در لحظات خر عمر | نقدر عاقل باشم 
که‌تمام این دفترحه‌ها را در مقابل حشم خود بسورانم ِ( 
خوشختا نه کارا نووا در لحظات اخر هم . مانند تمام مدت 
عم عافل نشد و بر عکس , هر رور دوارده ساعت بکار 
برداخت و هر لحظه صفحه تازه‌تری با خط زیبای خود بر 
اوراق دفاتر افزود. « این خاطرات تنبا دادویست که از 
دیوانگی واندوه مر کف آور من جلو گیری میکند؛ا ندوهی 
که هر روز از دیدار خدمتگرادانی که در قصر کنت.- 
والستین با من زند گی میکنند بمن دست میدهد.» 
برای یافتناسلحه‌یی بمنظور مغلوب کردن کسالت؛ 
ودارویی برای حلو گیری از عدات روحی جه وسله‌یبی 
بپتر اد نوشتن این خاطرات مستوان بدست آورد ؛ اشتاه 


بزد گست | گر کسالت وخستگی روحی را نابود کنندة 


۶۱ 


اشتفن تسوا یک 
ادییات بدانیم. ما (دون کیشوت) را مرهون ایام غم‌ نگیز 
ز ند گی «سروانتس» صفعحات زیبای «استا ندال»؟ راسال 
های تبعند او در باطلاق «سوتاوسشا» میدانیم و حتی 
شاید « کمدی دیوین»" «دا نته» دا نز مرهون شعد او به 
(فلورا تس) باشیم. فقط در اطاق تاريك وسا کت ودرفضای 
محدودست که تصاویر گونا گون زند گی او مقابل چشم 
میگندد. ا گر کنت والستن . کاذانووا را با خود به 
(بادیس) یا (وین) برده بود. | گر باو غذای خوب می - 
خورا ند و لذت وصال زنان دا تصش مبکرد. یا ا گر او 
دا محرمانه با خود در مجالس مسرد. و پاومجال مداد که 
از هوش و ذوق فراوان خود استفاده کند. این«خاطرات» 
درضمن صحبت از زبان کاژانووا برون می‌آمد و دیگر 
در خود احتاجی نمدید که یادداشتهای خویش دا بر 
صفحات کاغذ ثبت کند, ولی از آ نجا که این رو باه بر ناحار 
در نقطه دوری منزوی شد» راز نهفته خویش را با قل‌و کاغذ 
1 ۵0۲۷۵۳۵8 .1 
۰ ,, ۲1۷۳1116 .4 ۷808118 - 0171/2 3۰ 


۳۶۲ 


کاز | نو و ا 

در مبان نباد. 

دوستان از دور او متفرق شده بودند. حسات اوزو 
سردی گذارده بود . وحود او جون شحی در اطاقبای 
تاديك وسرد قصر «بوهم)» تنها دد گردش بود. هیچ ذنی 
بملاقات او نسرفت. احدی براش احترامی قایل نود ؛ 
واز همه بالاتر هیچکس بصحبت‌او گوش نمیداد. اینباهمه 
باعث شد که این‌ساحر پیر با نفس خود خلوت کند و بافکر 
گذشته ویاد آوری روزهای شرین بش حوس باشد . 
گرسنه از بوی کباب سیر میشود وزخمی جنگ‌از شنیدن 
شرح حال فدا کاریپای خود مسرت میا بد «من لداد خود 
را پخاطر می آوره و بگناهان گذشتة خود مبحندم , ریر| 
دیگر مثل سابق حبزی دا حس نمیکنم.» کارا نووا فقط 
بخاطر خودش بود که‌فا نوس سحر آمیزی در دست گرفته 
بود و بسوی گذشته باز مبگشت. اومسحواست برای‌فر اموسش 
کردن حال‌یأس آور حود بتصاویر نقش و نگار «حاطر ات» 
حویش پناه برد وهمین بی‌اعتنایی بعقيدة مردم و نوشتن 
برای شخص خود باعث شد که این اثردر مبان شرح حال 


۳۶۰۳ 


اشتفن توایک 
اشخاص ارزش روا نشن‌اسی بی‌نظری‌یا بد. معمولا کسیکه 
بنوشتن شرح حال خود مییردازد بیشترعلاقه دارد که‌مردم 
او را خوب قضاوت کنند ودر واقع حنانست که حود را 
درسن تئاتر بحضار نشان مدهد . البته با ایتوصف مراقب 
تمام حزشات دفتار خود مشود وحسابپای دقیق مکند و 
نوشته خود دا بطرز آبرومندی خاتمه مدهد . بنامین 
فرانکلین از شرح حال خود : کتاب اخلاق ؛ بسمارك" 
اسناد و مداركه ؛ ورّان ‏ ژالروسو ؛ اتری احساساتی؛ 
و گوته. يك ار هنری وشعر وافسانه بوحود آورده‌اند 
و ناپلگون نی در ( سنت‌هلن ) با یادداشتهایی که نوشته 
است خود را چون مجسمه‌ای از بررنز محکم و جاودان 
نمایانده است. تمام این اشخاص منتظر بودند که پس از 
نابودی شحصیت تاریحی حویش آثری احلاقی یا تاریحی 
و ادبی از ایشان باقی بماند؛ بنابر این حس مسئولست بر 
شانهُ ایشان فشار می اورد و نپا درا ازجاده حققت‌منحرف 
میکرد. مردان مشپور هر گز دد نوشتن شرح حال خود 
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۳۶۴ 


کاز | توو ا 

آزادنستند» زیرا تصویر زند گانی ایشان‌در دهن هزاران 
فر باقی میماند ؛ بنابر اين مجبورند که برخلاف میل 
خود شرح حال خویش‌دا با افسانه‌یی که در اطراف ایشان 
ساخته شده است ببنامنن ند . آ نبا تاحار ند که از مملکت: 
فرزاندان خود, قواعد اخلافی و افتخارات ملاحظه داشته 
باشند ودر آینه‌یی نظرافکنند که | نپا دا ذیبا تر و برحسته‌تر 
نشان دهد. 

کازانووا که بپیچکس بستگی ندارد و گذشته‌یی 
فرامواش شده و آینده‌یی نامعلوم زند گانیش راتشکیل 
میدهد و بعلاوه بپيچك از اصول اخلاقی‌ننز با بند ننست 
ملاحظات خانواد گی وقوانین اخلاقی ومنهبی هچکدام 
سد راهش نمی‌شود. اوتنها کسست که مبتواند با سخاوت 
هرحه تمامتر حقایق زند گانی خویش را اعتراف کند . 
کازانووا مانند ذاغ در لانه دیگران تخم میگذاشت واز 
خود اولادی سراغ نداشت. تمام زتانیکه با او روابطی 
داشتند زیر خا کپای ایتالا؛ اسانا , انگلستان و آلمان 
مدفون بودند. آ نچه را حکایت میکردنه بحالش مفید و اقم 


۲۶۵ 


اشتفن توا یک 
می‌شد و نه‌باو زیا نی میرسانید. کسبکه درواقع حکم مردء 
متحر کی را دارد , مافوق بدی وحوبی, احترام و تحقر: 
یاتحسین وتقیح قراد میگیرد. ستارء کوچکی که دیگر 
در خشند گی ندارد: ددمان ستاگان بر نور اصالا دیده 
نمی‌شود . « چرا از ابراز حقایق خود دادی کنم؟ انسان 
شخص‌خودد اهر گز فریب نمی‌دهد ومن فقط بخاطر خود 
مینویسم .» 

حقیقت گویی در نظر کاذانووا | نستکه | نسان‌راحت 
و آسوده! بدون شرم و حبا: | نجه در دل دازد بگوید و 
هر گز متوحه عقده سایرین نشود. از آ نجا که کاذا نوا 
«خاطرات» خود را بحاطر شعر وادیبات نمیتوشت و طالب 
شهرت وافتخار نبود مانند عباشی پبر تنپا برای از دست 
دادن ساعات گرانبپای حوانی متأسف بود: « من از 
اعتراف شرمگین نىستم.6 

کازانووا هر فکر دا که بمفزش دراه مسافت بدون 
شرم وحا برروی کاغذ می ورد وهیج حای نعجت. ثیست 


اگر در کتاب اوطبیعی ترین وعریانترین حقایق در بارء 


۶۶ 


کاز | نو و | 
مساگل حسی بزبانی ساده وصمیمی ابر ازشده است. 
عشق در نظر ک‌ذانووا از افسانه‌های خدایان و 
اساطیر قدیم سرچشمه نمیگیر که حوریان‌سبکبال بهشتی 
نوك‌پنجه‌پاهای ظریف خود را ددموجآبی دنک و آسما نی 
بگذار ند بلکرودخانهة وسعیست که‌عکس دنبا و حلایق‌در 
آن منعکس است ویبوسته باجریان خود لجن و کثافات 
روی زمین‌زا حر کت مدهد. در مبان اشخاصی که بنوشتن 
شرح حال خود اقدام کرده‌اند کازا نووا تنها کسیست که 
عرائن جنسی انسان دا چون حیوانات وحشی بدون 
برایه‌های تمدن نشان داده است. 
کازا نووا شبامت] نرا دارد که اقرار کند دوح و 
جسم در همه حال با هم محلوطند وا نسان تابع عوادض‌ر 
دو آ نپاست؛ بپمن حبت نه تنپبا حوادث برحسته و فابل 
ذکر زندگانی خودرا که عبارت ازعشقبازی بازنان مهم و 
معروفست بتفصیل بیان میکند. بلکه ذ کر اتفاقاتی دا نیز 
که در بیغوله‌های‌شپر ودر مرا کزفحشاء پرایش دوی‌داده 
است از خوانند گان دریغ نداشته است . تصور نکنید 


۱۶۷ 


اشتفن تسوا یک 
گونه با ژانژاك روسو از حاده حقیقت منحرف شدها ند, نه 
تفاوت آ نبا با کازا نووا اینستکه | نا درشر ح حال خود از 
آنجه مقتضی ندانسته‌ا ند دیگران بدانند با سرعت گذشته 
و بعضی از مطالب‌را بطور اختصاد ببان کرده‌اند. همه 
کسانبکه شرح زند گانی خود را نوشته‌ا ند در زند گی 
خویش وقتی بااتفاق ا گواری دو برو شدهاند. یاتجاهل 
کرده خودرا بفراموشی زده‌اند ویا فوراً موضوع مهمتری 
دا پیش کشده و جنان وانمود کرده‌اند که مجالی برای 
یبان حقیقت نداشته‌ا ند. هروفت هم آشاده‌یی بمسائل‌جنسی 
کردها ند؛ فقط موقعی بوده‌است که بای ربی‌زیبا وموضوع 
عشق وعلافه‌یی شاعرانه درمبان باشد. 
این نویسند گان در خاطر خود فقط بزنانی اشاره 
می کنند که صاحب روح بلند و فضائل اخلاقی باشند تا 
خودشان اد اینکه بازو در بازوی | نا افکنده و درمر| کزن 
عمومی با | نان همقدم شده| ند شرمسادی بر ند. 
و لی ر نان ست و هرحایی را که در زند گانی آ نبا 
و ارد بوده| ند در دهلز‌ها وراهروهای تاريك پنپان مبکنند 


۲۶۸ 


کاز | نوو | 
و آ نبا را نادیده می‌انگار ند و بسرعت ار مقا بل آنان 
می گذد ند تا زودتر بتالادهای دوشن و در جمع حانمپای 
اعیان و صاحت اسم و سم داحل شو ند. 

گوته. تولستوی و حتی ستاندال (که بشرم و ح 
ریاد با بندنموده‌است) نیز در بارة مسائلحنسی فقط باشاره‌یی 
| کتفا کرده‌اند وا گر شخص کاذانووا بیدا نمی‌شد و این- 
گونه مسائل بدنی و حنسی دا جزءبجزء ببان نمی کرد 
شاید درادیات جپان هر گز منظره‌یی از برخورد دو بدن؛ 
بدون توجه به کوچکترین مسائل معنوی, یافت نمی‌شد. 
این مرد هوسران و حادثه‌جو ( که در قمار تقلب می کرد 
و بپچيك اذاصول اخلاقی پابند نبود) به گناهان خود از 
تمام شاعران و نویسند گان دنا ساده‌تر. حققی‌تر و 
باشپامت‌تر اعتراف کرده است. 

کازا نووا بحلاف همه نویسند گان ( که دنبا دا بال 
و منزه جلوه داده و عوالم عشقی دا با خبال و روّیا توأم 
کرده‌اند) خوبی و بدی را درلباس حقبقی خود و عشق را 
در حامة شپوت معرفی کرده‌است؟ و تصویری که او ازعشق 


۳۶۹ 


اشتفن توایک 

باقی گذارده است تنپا تصویرحشقی و داست و بوست کندة 
عشق بشمار می‌رود وا گرهم گاهی دردفتر«خاطرات» خود 
مطلبی دا برخلاف واقع بیان داشته یا اتفاقی را بطور 
اغراق امیز شرح داده است. فقط بخاطر شیرینکاری و 
بکار بردن لطائّف ادیی بوده است. زیر| کازا نووا. حنانکه 
می‌دانیم» صاحب دوقی سلیم بود وسلیقهٌ مخصوصی درصحبت 
و طرز بیان داشت. اما این قمارباز قبار که بندرت اتفعاق 
می‌افتاد کسی دست اورا بخواند نمی‌دانست دوزی خواهد 
دسد که اوراق پرا کنده اورا ما نند مدارك تاریخی بردسی 
کنند و نکته بنکته حقایق دا از بيرایهٌ اغراق و مبالغه 
بزدا یند. 

مثلا در ضمن مطالعهٌ «خاطرات» کازانووا, معلوم 
می‌شود که داستان مفصلی که از(قسطنطنیه) شرح داده‌است 
مانند عمادتی که طفلی باورق‌بازی بسارد و با فوتی متلاشی 
و نقش دمن شود سست و بی‌اساس است. همچنن ادعای او 
که در باز یس و(انگلس) بملافات اشحاص مممی رفته‌است 
دروغی بش‌نست؛ ذیرا این‌اشخاص در | نوقت درشپرهای 


۳۷۳۰ 


کار | تو و ! 

دیگر سا کن بودها ند. 

کازا نووا تنبا بخاطر آنکه داستان خود را ددست 
خاتمه دهد فاصلةٌ دوشپردا گاهی بسرعت سبر اتومیل طی 
کرده است درحالی که معلوم است در | نزمان وسله نقله 
«اتومسل» نبوده است. 

ولی بااینحال تمام این اعراقپا و دروغیا وفر اموش- 
کاریپا در مقابل حققت گویی خارق‌العادة او در نوشتن 
(خاطرات) تأثری ندارد. و هیچ چیز درمقا بل صراحت و 
صداقت او توحه انسان دا جلب نمی کند. عب کتاب 
«خاطرات» کازا نووا در نس ت که هر گز بعمق مطالب وارد 
نشده و مانند گوته و ستا ندال خصوصات اشخاص مختلف 
اجتماع را از نظر فکری و اخلاقی دسته‌بندی نکرده است 
و فقط بطور احتصار عقدة کلی خود را در بارء موضوعپای 
مختلف یکجا ابراز داشته است و دد نتجه نمی‌توان اذ 
مجموع ]نپا مطالب تادیخی ومدار کی از کیفیت تمدن آن 
دوره ببرون آودد. 


کازانووا هر گنز با لمات «حرا» و «حگونه» سر 9- 


۳۳ 


اشتفن تسوا یک 

کار نداشته است و بدون گرفتن نشسجه مطالب را پشت هم 
بان کرده است. 

تمام مطالب در نظر او دارای يك اررش بود و هر 
مطلبی که خاطر او دا مشغول می‌داشت همانرا مپمترین 
موضو ع می‌دانست. این مرد نه بزر گک می‌شناخت و نه 
کوحك و درو غ و حققت هیچ يكث. در ترش تاو تی 
نداشت. بطور کلی وی نه حبزی دا خوب می‌دا نست و نه بد 
و بپمان اندازه که صحت خود را با فردريك بزر کی حزء 
بجنء شر ح داده‌است گفتگوی بازن بد کاری دا نیز در ده 
صفحه بیان کرده است . 

کارا نووا از قصر زمستانی ملک کاترین هما نطور 
صحبت می کند که در بادة یکی از خانه‌های بدنام بادیس 
توضیحاتی می‌دهد. واز خوشبختی خود درمصاحبت پا و لتر 
هما نگونه یاد می کند که از پرد مبلغی پول طللا در قمار 
سحن بمان می آورد. 

کازا نوا بپیچ‌چیر دنا ار نظراخلاق‌یا دیبایی نش 
می کرد وبهمین سبب‌دنیای او خالی‌از تصنع وپیرایبد. 


۳۷۳ 


کاز | نو و | 

هیچ کس بهتر از اين مرد عیاش قمارباز حقیقت 
رمان وطرررفتار مردم فرن هیجدهم را پرای مردم همزمان 
ما اشکار نکرده و کسی بپترازاو مجالس‌بزم و تماشاخانه‌ها؛ 
قپوه‌خانه‌ها, محبسپا و«دیره»‌های ‏ نزمان دا برای‌ما مجسم 
نکر ده است . 

از دولت سر کازا نوواست که میدا نیم مردم آن عصر 
حگونه مساقرت می کردند: چه می‌حوردند. و چه نوع 
فمار و رفص دا بشتر می‌بسندیدند. بهحه طریق عشقبازی 
می کردند و عادات و اخلاق و معاشرت شان حگونه بوده 
است و بعلاوه با تمام اشخاصی که کازا نوا در کتاب خود 
بنام | نان اشاره کرده‌است آشنا می‌شو پم و صفات ومشحصات 
آنبا را درمی‌یا بیم. 

سر باز وشاهزاده؛ کشش و بادشاه؛ قمار باز ومتقلب؛ 
کاس و قاضی؛ دلال و خواننده؛ ذن عفف و هرحایی. 
تویسنده و فلسوف؛ عاقل و دیوانه همه دداین کتاب ما نند 
اشحاص دز نده وحا ندار ازمقا بل دید گان خواننده مىگذد ند 
واین یگانه کتایی است که در آن اینهمه اشخاص مختلف و 


۳۷۳ 


اشتفن تسوا یک 

متنوع دا می‌توان یکجا یافت. 

تعجب آ تجاست که کازانووا در سراسر کتاب 
«حاطرات» خود نقش عمده‌یی برعپده داشته‌است و لحظه‌یی 
نیست که خود را در گوشه‌یی بنپان کرده‌باشد یا بریکی‌از 
اعمال خویش برد استتار کشیده باشد. هر گز نباید کسی 
بکوشد که باسرار کاذانووا پی برد؛ ذیرا کاذانووا اصللا 
سر مگو ندازد. 

او بدون ملاحظه از درون حود صحت می کند 9 
بی‌تکلف و دیا دست خواننده دا می گرد و او دا به اطاق 
خواب خود. حتی بسوی تختخواب خویش راهنمائی 
می کند. واز آ نحه بحو اهد. براش‌سحن مراند. بناشناس- 
ترین اشخاص ازمسائل جنسی مر بوط بخود سخْن می گوید 
و معشوقةٌ عزیز خوددا باو معرفی می کند. بدون | نکه از 
آبروی خود بترسد, ناشناسی دا بشت مين بادی می ورد 
و تقلب‌های قمار را يك يك باو نشان می‌دهد و تمام این 
اعمال دا بدون تظاهر. درطسعی‌ترین حالات انحام می‌دهد 
حنانکه گویی «حوا» را درد بپشت عریان دیده است؛ و لی 


۳۷۳۴ 


کاز | نوو | 

از آن سبی که حوردن آن حوبی و بدی: ثواب و گناه را 
با نسان می آموزد ذده‌یی بدهان نبرده‌است و بالاخره حالت 
و رفتادیکه از خود بروز می‌دهد | نقدد طسعی است که 
آنپاگی که بنوشتن شرح حال او می‌پرداز ند هر گز قادد 
نحو آهند بود درحه وشدت بی‌اعتنایی و بی‌فشدی اور| توضح 

کارا نووا در این کتاب دحاطرات» وحود حود را 
بقدری بامپادت و د بردستی معرفی کرده است که خواننده 
اورا جون یکی از آشنایان قدیم حود می بندآرد و قافه او 
را در مبان هزاران شخص مختلف بأسانی تشخبص می‌دهد 
واین مرد که نه‌نویسنده بود و نه شاعر و نهروا نشناسی‌قاپل 
بشرح حال حود حنان حبات و حرادتی بخشده است که 
گوته به «ور تر» و ژانژاروسو به «هلو گز» و نویسند گان 
همزمان کازا نوا به‌قپرمانان خود نتوا نسته‌| ند آن حرارت 
را ببخشند. خلاصه درتمام ادیبات حپان تصویری کاملتر از 
آ نحه این مرد بی‌هنر ازخود بوحود ورده است نمی‌توان 


یافت. 


۲۷۵ 


اشتفن تسوایک 

و بپمن سبست که‌کازا نوا را باوجود همه گناها نش 
سره می کنند و حقارت فلسفةٌ او دا می‌بخشند. کازا نووا 
متعلق بادیبات دناست و نام او حاویدان‌تر از بساری ار 
شعرا و علمای اخلاقی باقی خواهد ماند. دوز گار نشان 
داده است که لاژم نست انسان» نجس زاده و بااستعداد و 
تحصل کرده باشد تا بتواند بر استانهٌ مقدس و فنا ناپذیر 
ادببات قدم گذارد و کازا نوا نان داد که ممکن است 
شیر ین‌ترین داستانها دا نوشت. بدون آنکه شخص ادیب 
باشد؛ و کاملترین تصاویر عصری را برصفحه آورد؛ بی‌اینکه 
باتاریخ سرو کار داشته‌باشد؛ زیرا | نچه خواننده دا فریفته 
و مجذوب می کند. سيك نگارش نیست؛ بلکه اثریست که 
نو یسنده پردل حواننده می گذارد. نویسنده هرحه باشد؛ 
حندان اهمت ندارد ؛ تثبا قدرت اوست که بر خواننده 
مسلط می‌شود. هر حسی که بمسبی درحه برسد سودمتد 
حو اهد شد. 

بیحبایی وشوخ‌چشمی همان را می آموز که شرم و 
حبا می‌تواند آموخت. بی‌عقید گی و فرومایگی همان اثر 


۳۳۶ 


کاز | نو و | 

را بجا می گذارد که خوبی وحقیقت باقی می گذارد. 

حگونگی رفتار انسان نیست که نام او دا جاودانی 
می کنده بلکه صفتی که تو ام با شور و شدت باشد, آدمی را 
باستانة | بدیت می‌رساند. 

ابدیت نه حبر می‌شناسد و نه شر؛» نه اخللاق می‌دا ند 
و نه خلاف اخلاق. او در حستجوی مرد بالك سرشت نبست 
و فقط با «استثناء» سرو کار دارد. 

ابدیت دزجستجوی نمونه‌یی بارر وشحصیتی بیسابقه 
او عجس‌است. با اخلاق سر و کاری ندارد و فقط | نچه را 
که شگفتانگیز و بدیع باشد پسرعت می بلعد ودرون سنه 
جای میدهد. 

پایان 


۷۳۷ 





کازانوا مردی ایتالیائی‌بود که دد نیمه دوم قرن هیجدهم 
محافل اشرافی سر آسر ارو با را از ز در 5 رد کید .. و دسنده 
و بو لو نیست ‏ قمار باز_ستاره شناس_-شیمی دان-صنعتگر.معدن شناس 
وزبرمختار ز پان‌بازرقاص. .. وطراری زبردست بود . تنها در 
يكث جیز صدافت داشت 1 3 عرستی ۰ اهیگفت : «بهترین زنان 
دی است که زود کر ایاسهای خود را در | ورد ۰ از سر میز 
شاه اداگارد بط تنگنای ز ندان‌ها هبرفت و حم به ابرو نمی آورد. 
رد کت در سرمأه زنه گی‌اش حبءارت بود : 9« سرمایه بزر که 
هن آنست که همیثه ارپاب و صاحب اختیار نفس خود هستم واز 
ببچاد گی با کی ندادم ۰ ۰ در دوران دیر کا جواهراتش بط 
گرو دفت. از شهرهای لندن وبادیی و ورشو تبعید و رانده‌شد. 
در بادسلن ند ز ندان افتاد واین وجودی که روزی برهیأهو تر ین 
کار ناوالهای و نیز بود بوضع دلخراشی درزیرخا کستر فراموشی 
نابود گشت ولی او فیلسوفی بود که زندگی را به دریافتن حال 
وشن خاشترع دل کفانیه.. مب گذشت او هیچ درس اخلاقی در 
بر ندارد هگن لش جین : ز ند گی را ثباً ین به سوه ده ازدست داد. 


